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کالينا رشيدپور

«جريمه» (Detention) فيلمی حادثه ای و اکشــن، محصول 
ســال ۲۰۰۳ ميلادی آمريکا به کارگردانی سيدنی جی. فيوری 
است. خلاصة داستان چنين اســت که مدرسه تعطيل شده، اما 
چند تن از دانش آموزان بايد جريمه شوند و در کلاس باقی بمانند. 
اين در حالی اســت که گروهی آدمکش وارد مدرســه می شوند. 
معلم دانش آموزان، يعنی سام ديکر (با بازی دولف لاندگرن) 
می کوشــد جان شاگردانش را نجات دهد، اما با ورود فرد ديگري 

به مدرسه، همه چيز دوباره به هم می ريزد ...

نام فيلم: جريمه
کارگردان: سيدنی جی. فيوری

تاريخ انتشار: ۲۰۰۳
مدت: ۹۸ دقيقه

کشور: ايالات متحده آمريکا، کانادا
Hungarian،زبان: انگليسی

نام فيلم: دريلبيت تيلور
کارگردان: استيون بريل

تاريخ  انتشار: ۲۰۰۸
مدت زمان: ۱۰۲ دقيقه

کشور: ايالات متحده آمريکا
زبان: انگليسی

«دريلبيت تيلور» (Drillbit Taylor) فيلمی محصول ســال ۲۰۰۸ آمريکا 
به کارگردانی استيون بريل اســت. در اين فيلــم بازيگرانی همچون اوون 
ويلسون و لزلی من ايفای نقش کرده اند. خلاصة داستان از اين قرار است 
که چند کودک مورد تهديد يکی از هم کلاسان قوی تر خود قرار گرفته اند. پس 
تصميم می گيرند فردی را برای آموزش فنون رزمی به خودشان استخدام کنند 
و دريلبيت تيلور (اوون ويلسون) را استخدام می کنند. او برای محافظت از 
بچه ها وارد مدرسة آن ها می شــود و خود را معلم معرفی می کند. اما پس از 
مدتی همه به هويت واقعی او پی می برند و متوجه می شوند او گداست، شب ها 

در خيابان می خوابد، به بچه ها دروغ گفته است و ...



 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 
 مقاله‌هایی كه برای درج در مجله می‌فرستید، باید با اهداف و 
رویكردهای آموزشی تربیتی فرهنگی این مجله مرتبط باشند و 
نباید قبلًا در جای دیگری چاپ شده باشند.  مقاله‌های ترجمه 
شده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز 
همراه آن باشد. چنان‌چه مقاله را خلاصه می‌كنید، این موضوع را 
قید بفرمایید.  مقاله یك خط در میان، در یك روی كاغذ و با 
خط خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله‌ها می‌توانند با نرم‌افزار"ورد"  
و بر روی سی دی و یا از طریق رایانامه مجله ارسال شوند.  نثر 
مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در 
انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.  محل 
قراردادن جدول‌ها، شكل‌ها و عكس‌ها در متن مشخص شود.  
مقاله باید دارای چكیده باشد و در آن هدف‌ها و پیام نوشتار در 
چند سطر تنظیم شود .  كلمات حاوی مفاهیم نمایه )كلید 
واژه‌ها( از متن استخراج و روی صفحه‌ای جداگانه نوشته شوند. 
 مقاله‌ باید دارای تیتر اصلی، تیترهای فرعی در متن و سوتیتر 
باشد.  معرفی‌نامة كوتاهی از نویسنده یا مترجم همراه یك 
قطعه عكس، عناوین و آثار وی پیوست شود.   مجله در رد، 
قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌های رسیده مختار است.  مقالات 
دریافتی بازگردانده نمی‌شود.  آرای مندرج در مقاله ضرورتاً 

مبین رأی و نظر  مسئولان مجله نیست.
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فریبرز بیات

دنیای آینده چگونه خواهد بود؟ چه نیروهایی این دنیای جدید 
را شکل می دهند؟ رسانه ها در شکل دهی به دنیای آینده چه نقش 
و ســهمی دارند؟ آثار و پیامدهای اجتماعی این روند چیســت؟ 
آیا جامعة آینده در پرتو فناوری های رســانه ای به ســمت کاهش 
نابرابر ی هــا و برقراري عدالت اجتماعی حرکت می کند یا برعکس، 
فناوری های جدید به تشدید و تحکیم نابرابری ها کمک می کنند؟ 
برای پاسخ به این سؤال ها قبل از هر چیز لازم است کمی به عقب 
برگردیم تا بدانیم ما در چه فضایی زندگی می کنیم و رســانه های 

نوین چه تغییر و تحولاتی را در جامعه به وجود آورده و می آورند.
جوامع در ســیر تحولشان مراحلی را پشت سر گذاشته اند. آنچه 
که امروزه از آن به عنوان »عصر اطلاعات« نام برده می شود، اعصار 
و دوره های دیگری را پشت ســر خود دارد. هر کدام از این عصرها، 
ارزش های مقوم و ســرمایه و رســانة ویژة خود را دارند. در عصر 
برده داری ارزش اصلی،  نیروی کار فیزیکی و بدنی انســان اســت. 
در عصر فئودالیته، زمین کشــاورزی سرمایة اصلی است. در عصر 
صنعت این سرمایه و فناوری است که حرف اول را می زند و ارزش 
غالب است. اما در عصر جدید، دانش و اطلاعات سرمایة اصلی است 
و به دلیل نقش رســانه ها در تولید، توزیع و نشر و پخش دانش و 

اطلاعات،  رسانه ها جایگاه و نقشی اساسی در این عصر دارند.
آلن تورن، جامعه شناس برجستة فرانسوی، معتقد است چالش 
اصلی در جوامع، »مابعد صنعتی« نه بر ســر تولید کالا که بر سر 
کنترل رسانه ها و دستگاه های فرهنگی است که دانش و اطلاعات 
را به عنــوان منبع جدید قدرت تولید می کنند. در جامعة صنعتی، 
مبارزة اصلی بین کارگر و ســرمایه دار بر سر کنترل تولید بود، اما 
در جوامع مابعد صنعتی مبارزة اصلی بر ســر تاریخمندی اســت. 
تاریخمندی از دیدگاه تورن یعنی شــناخت فرایندها و پیامدهای 
جامعة مدرن که از طریق علوم، رسانه ها و نشریات صورت می گیرد. 

از دیدگاه تورن، جنبش های جدید اجتماعی که او از آن ها به عنوان 
جنبــش مقاومت یاد می کند، حول چنین چالشــی و در تلاش و 
مبارزه برای به دست گرفتن کنترل تولید اطلاعات شکل می گیرند.
در مــورد آثار و پیامدهای عصر جدید و نقش و کارکرد اطلاعات 
در زمینه های اجتماعی، دو دیدگاه کاملاً  متفاوت وجود دارد. برخی 
معتقدند جامعة اطلاعاتی ماهیت مناسبات نابرابر اجتماعی را تغییر 
نمی دهد و فقط ابزار و شــکل آن تغییر می کند. دارندگان زمین، 
سرمایه و فناوری به دارندگان اطلاعات و رسانه ها تبدیل می شوند. 
امــا در مقابل گروهی دیگر معتقدند در عصــر ارتباطات و جامعة 
اطلاعاتی ماهیت مناســبات اجتماعی به طور کلی تغییر می کند و 
دگرگون می شود، چرا که اطلاعات به عنوان منبع و منشأ قدرت در 
دنیای جدید برخلاف زمین و ســرمایه دچار کمیابی و محدودیت 
نیست و به وفور و فراوان وجود دارد. علاوه بر این، امکان و فرصت 
دسترسی به اطلاعات نیز برخلاف زمین و سرمایه برای بسیاری از 
مردم فراهم اســت. اطلاعات و دانش مرز نمی شناسد و کمتر قابل 
کنترل است. همچنین، توســعة آموزش و رسانه ها نیز هم امکان 
توزیع و نشر گستردة اطلاعات را فراهم آورده و هم دسترسی همة 
گروه های اجتماعی را به اطلاعات راحت تر و ســریع تر کرده است. 
این وضعیت فرصت برابر فعالیت، مشارکت در حوزه های اقتصادی،  
اجتماعی، فرهنگی و نیز سیاسی، و کسب قدرت را تا حدود زیادی 

برای اقشار و طبقات مختلف اجتماعی فراهم آورده است.
امانوئل کاستلر نظریة »جامعة شــبکه ای« خود را بر چنین 
مبنایی تدوین کرده اســت. در جامعة شــبکه ای، روابط رسانه ای 
که تغذیه کنندة فرهنگ و افکار عمومی اســت، »شبکة رسانه ها« 
را تشــکیل می دهد؛ شــبکه ای که نقاط اتصال آن تلویزیون های 
ماهواره ای، گروه های خبری، استودیوهای تولید فیلم و برنامه های 
ســرگرمی، مراکز رایانه ای، اینترنت و شــبکه های اجتماعی است. 

جامعۀ اطلاعاتی و 
پویش های فرهنگی

سرمقـــــــــــــــــــــاله

در مــورد آثار و پیامدهای عصر جدید و نقش و کارکرد اطلاعات 
در زمینه های اجتماعی، دو دیدگاه کاملاً  متفاوت وجود دارد. برخی 
معتقدند جامعة اطلاعاتی ماهیت مناسبات نابرابر اجتماعی را تغییر 
نمی دهد و فقط ابزار و شــکل آن تغییر می کند. دارندگان زمین، 
سرمایه و فناوری به دارندگان اطلاعات و رسانه ها تبدیل می شوند. 
امــا در مقابل گروهی دیگر معتقدند در عصــر ارتباطات و جامعة 
اطلاعاتی ماهیت مناســبات اجتماعی به طور کلی تغییر می کند و 
دگرگون می شود، چرا که اطلاعات به عنوان منبع و منشأ قدرت در 
دنیای جدید برخلاف زمین و ســرمایه دچار کمیابی و محدودیت 
نیست و به وفور و فراوان وجود دارد. علاوه بر این، امکان و فرصت 
دسترسی به اطلاعات نیز برخلاف زمین و سرمایه برای بسیاری از 
مردم فراهم اســت. اطلاعات و دانش مرز نمی شناسد و کمتر قابل 
کنترل است. همچنین، توســعة آموزش و رسانه ها نیز هم امکان 
توزیع و نشر گستردة اطلاعات را فراهم آورده و هم دسترسی همة 
گروه های اجتماعی را به اطلاعات راحت تر و ســریع تر کرده است. 
این وضعیت فرصت برابر فعالیت، مشارکت در حوزه های اقتصادی،  
اجتماعی، فرهنگی و نیز سیاسی، و کسب قدرت را تا حدود زیادی 

نظریة »جامعة شــبکه ای« خود را بر چنین 
مبنایی تدوین کرده اســت. در جامعة شــبکه ای، روابط رسانه ای 
که تغذیه کنندة فرهنگ و افکار عمومی اســت، »شبکة رسانه ها« 
را تشــکیل می دهد؛ شــبکه ای که نقاط اتصال آن تلویزیون های 
ماهواره ای، گروه های خبری، استودیوهای تولید فیلم و برنامه های 
ســرگرمی، مراکز رایانه ای، اینترنت و شــبکه های اجتماعی است. 

کنش متقابلِ هویت فرهنگی

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 1 |  پاییز 1398  2



قــدرت نوین در علائــم، اطلاعات و تصاویر نهفته اســت. جوامع 
نهادهــای خود را حول این علائم و اطلاعات ســازمان می دهند و 
مردم نیز بر محور آن ها زندگی خود را می سازند و درباره رفتارهای 
خود تصمیم می گیرند. قرارگاه این قدرت جدید ذهن مردم است. 
به همین دلیل است که در عصر اطلاعات قدرت در آن واحد حاضر، 
مشهود و نیز پراکنده و منتشر است. هر کس یا هر چیز که بتواند 
برندة نبردی باشــد که بر سر تصاحب و تســخیر اذهان مردم در 
می گیرد، حاکم خواهد شــد. زیرا هیــچ آلات و ادوات نیرومند و 
بی روحــی نمی تواند با اذهانی رقابت کند کــه حول محور قدرت 

شبکه های انعطاف پذیر بسیج شده اند.
آلبرتو ملوچی نیــز جامعة فراصنعتــی را جامعه ای پیچیده ، 
متمایز و متکثر می داند که ریشة این پیچیدگی »اطلاعات« است. 
او عقیــده دارد در این جامعه امور معیشــتی و روزمرة مردم هم 
»اطلاعاتی« است. بدین معنا که کسب وکار، تولید، تجارت، توزیع 
و مصــرف کالاها هم با »نشــانه های اطلاعاتی« که مردم از وجود 
آن ها از طریق رســانه ها، مطلع می شوند، انجام می گیرد. از دیدگاه 

ملوچی، با وجودی که این جامعه به شــدت با اطلاعات هدایت و 
کنترل می شود، ولی تسلط بر منابع اطلاعاتی به وسیلة یک نفر یا 

یک نهاد ممکن نیست.
در جامعة اطلاعاتی، اگرچه همه چیز به وســیلة اطلاعات کنترل 
و هدایت می شود، اما خود اطلاعات به  دلیل سیالیت و پراکندگی 
در اذهان و شــبکه ها غیرقابل کنترل است. جریان سیال اطلاعات 
قدرت بازاندیشــی افراد را در جامعه به شــدت افزایش می دهد و 

هویت افراد پیوسته و مداوم در معرض تغییر قرار دارد.
به طــور کلی در عصر جدید و جامعة اطلاعاتی، از یک ســو تمام 
عرصه های زندگی مردم به وســیلة اطلاعات به کنترل درآمده و از 
طرف دیگر، تعداد افراد آگاه، ماهر و آشنا با پیچیدگی ها بیشتر شده 
اســت. به همین دلیل تن به کنترل نمی دهند و جامعه پیوسته با 

جنبش ها و پویش های فرهنگی ـ اجتماعی مواجه است.
مســئلة هویت، پویش های فرهنگی و هویتی، و نقش رســانه ها 
به عنوان یکی از متغیرهای مهم و ساختاری در این زمینه، موضوع 
مشــترک بخش عمده ای از مطالب،  مباحــث و گفت وگوهای این 
شماره از »فصلنامة رشد آموزش علوم اجتماعی« است. با توجه به 
اینکه چنین مسائلی از جمله چالش های اساسی پیش روی جامعه 
و نسل نوجوان و جوان ماست، از معلمان و دبیران علوم اجتماعی 
دعوت می کنیم، ضمن تأمــل در این مباحث با مطالب و مقالات، 
تجربیات و نقد و نظرات خود مجلة رشــد آموزش علوم اجتماعی 
را در شــکافتن و باز کردن ابعاد و زوایای مختلف این بحث، به ویژه 
در فضای فرهنگی ـ اجتماعی جامعة ایران، یاری و همراهی کنند.

کنش متقابلِ هویت فرهنگی
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 هدف هــا و ضرورت هاي آموزش 
علوم اجتماعي به دانش آموزان را چه 
مي دانید؟ آیا این آموزش ها فقط براي 
رشته هاي علوم انساني ضرورت دارد 
یا براي دانش آموزان سایر رشته ها نیز 

ضروري است؟ 

 كتاب هــاي درســي به عنــوان متون 
رســمي آمــوزش داراي هدف هاي كلي و 
جزئي هســتند. بنابراین، این كتاب ها باید 
به گونه اي تدوین شــوند كــه هدف هاي از 
قبل تعیین شده را تأمین كنند. كتاب هاي 
علوم اجتماعي، با توجــه به ماهیت خود، 

نقش عمده اي در شــكل گیري شخصیت 
افــراد به عنوان عضــوي از جامعه دارند. از 
طرف دیگر، نقش آن ها در تربیت شهروند 
بسیار مورد توجه است. یعني همة نهادهاي 
اجتماعي اعم  از خانواده، مدرســه، مراكز 
علمي و ... بــراي تحقق هدف هاي خود به 
پرورش نیروي انســاني مؤثــر نیاز دارند و 
مسلماً این هدف ها فقط به رشته هاي علوم 
انساني مربوط نمي شوند. در همة  رشته هاي 
علــوم تجربــي، ریاضي، انســاني و حتي 
رشــته هاي فني وحرفه اي و هنرستا ن ها و 
در همــة گروه ها، موضــوع تربیت  نیروي 
انســاني اهمیت و ضرورت دارد و آموزش 
علــوم اجتماعي در این زمینه نقش مهمي 

ایفا مي كند. 

جامعه پذيری در تعلیق

گفت وگو از نصرالله دادار

 گفت وگو با خانم سعيده رحمان پور 
سرگروه آموزشی علوم اجتماعی تبريز

اشــــــاره
خانم سعیده  رحمان پور دبیر و سرگروه آموزشي علوم اجتماعي شهر تبریز است. وي 
در سال 1343 در شهر مرند متولد شده و در حال حاضر داراي مدرك كارشناسي ارشد 

جامعه شناسي و 29 سال سابقة كار در آموزش و پرورش است. 
ایشان درس هاي جامعه شناسي و هویت اجتماعي پایه هاي دوازدهم رشته هاي علوم 
انساني، علوم تجربي و ریاضي را در دبیرستان هاي نمونة دولتي باقر العلوم و فرزانگان 

یك ناحیة یك تبریز تدریس مي كند. 
با خانم رحمان پور گفت وگویي انجام داده ایم كه مشــروح آن در ادامه تقدیم دبیران 

علوم اجتماعي مي شود. 

سرگروه آموزشی علوم اجتماعی تبريز

برنامۀ درسی و آموزشی
علوم اجتماعی

نقبی به تکوین «هویت» در «موقعیتِ» کتاب درسی
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نوع آموزش‌هاي  به نظر شما چه   
در  دانش‌آموز  يــك  براي  اجتماعي 
آيا  دارد؟  دورة ســنی ضرورت  اين 
كتاب‌هاي فعلي مطالعات اجتماعي به 

اين آموزش‌ها و مسائل مي‌پردازند؟ 
 در »ســند برنامة درســي ملي«، در 
 ارتباط بــا هدف‌هاي آمــوزش كتاب‌هاي 
علوم اجتماعي، روي تربيت شهروند، تربيت 
مشــاركت  تقويت  مســئوليت‌پذير،  افراد 
اجتماعي افراد و تقويت مشــاركت مدني 
تأكيد شده است. به نظر من، اگر دانش‌آموز 
با خواندن كتاب‌هاي علوم اجتماعي بتواند 
با نقش خود در جامعه آشــنا شــود و نيز 
در ارتباط بــا حقوق خود شــناخت پيدا 
كند، مســئوليت‌پذيري، روحية همكاري و 
مشاركت با ديگران در او تقويت مي‌شود و 

بسيار مفيد خواهد بود. 
اما متأســفانه كتاب‌هاي علوم اجتماعي 
امــروز در ايــن زمينــه توفيــق چنداني 
نداشــته‌اند. حتي دانش‌آموزان رشته‌هاي 
علــوم انســاني هم بــا توجه بــه انتزاعي 
و فلســفي بــودن مباحــث درس‌هــاي 
مناسبي  ارتباط  نمي‌توانند  جامعه‌شناسي، 
با اين كتاب‌ها داشته باشند. البته معلمان 
و دبيران جامعه‌شناسي تلاش زيادي براي 
ياددهي و يادگيري و آموزش اين درس‌ها 
دارنــد، ولي اغلــب دانش‌آمــوزان رغبت 
چنداني براي يادگيري اين درس‌ها از خود 
نشــان نمي‌دهند. مطالب درسي را بيشتر 
حفظ مي‌كنند و مدام نســبت به كاربردي 
نبــودن مباحث درســي اعتــراض دارند. 

 مبانــي و مفاهيم علوم اجتماعي 
به‌عنوان دانش علمــي تا چه اندازه 
به شكل روشــن و دقيق و در عين 
حال ملموس و كاربردي در كتاب‌هاي 
درسي علوم اجتماعي مطرح شده‌اند؟ 
  رويكــرد تأليــف كتاب‌هــاي جديد
علوم اجتماعي، بيشــتر بومي‌سازي علوم 
انســاني بوده و همين باعث شــده است، 

كتاب‌هاي علــوم اجتماعي بيشــتر زبان 
فلســفي و انتزاعــي پيــدا كننــد. اگر ما 
مي‌خواهيم دانش‌آموزان نســبت به غرب 
ديدگاه مناســبي پيدا كنند و خودشــان 
تشــخيص بدهند كه چرا اصول اعتقادي 
غرب مورد قبول ما نيســت، چقدر خوب 
اســت كه آن را به صورت غيرمستقيم به 
معلمان  آموزش دهيم. چون  دانش‌آموزان 
در كلاس درس با سؤالات زياد دانش‌آموزان 

مواجه مي‌شوند. 
مثلًا دانش‌آموزي اجراي قانون يا مشاركت 
افراد يا حقوق شهروندي در غرب را با كشور 
ما مقايسه مي‌كند. ما در كلاس درس با اين 
مشــكلات مواجه هستيم و گاهي اوقات اگر 
به ‌صورت مســتقيم با اصول اعتقادي غرب 
مخالفت كنيم، نمي‌پذيرد. شايد اگر به‌صورت 
غيرمســتقيم اين كار را انجــام مي‌داديم، 
مي‌پذيرفت. يعني اگر مباني جامعه‌شناسي را 
به درستي درس مي‌داديم، شايد دانش‌آموز 
ديدگاهي پيدا مي‌كرد كه خودش مي‌توانست 
اين موضوع را تشخيص بدهد كه چرا با مباني 

اعتقادي غرب مخالفيم. 
نكتة ديگر اينكه در هدف‌هاي پيش‌بيني 
شده براي درس‌هاي علوم اجتماعي، تأكيد 
زيادي روي كاربردي كردن مطالب شــده 
اســت، اما مباحث درسي ما اكثراً نظري و 
ذهني‌اند و شرايط كاربرد را براي دانش‌آموز 
فراهم نمي‌كننــد. البته برخي فعاليت‌هاي 
كتاب‌هاي درســي اين امــكان را به معلم 
مي‌دهند كه به گونــه‌اي مباحث نظري و 
ذهني را به ســمت كاربرد پيش ببرد، ولي 

اين امر كم اتفاق مي‌افتد. 

 شــما به‌عنــوان معلــم، به‌طور 
مشــخص با كدام فصل و كدام درس 
از كتاب‌هاي جامعه‌شناســي مشكل 
داريد و كدام‌ها را مناسب‌تر مي‌دانيد؟ 
 درك مطالب جامعه‌شناسي پاية دهم و 
پاية يازدهم براي دانش‌آموزان واقعاً سخت 
اســت. در پاية دهم، چون دانش‌‌آموزان از 

پاية نهم آمده‌اند و متأسفانه بين درس‌هاي 
مطالعات اجتماعي پايــة نهم و درس‌هاي 
پايــه دهم پيوند و پیوســتاریِ موضوعی‌ـ 
مفهومی برقرار نشده است، پیش‌دانسته‌های 
محتوای کتاب جدید تأمین نشده است از 
این‌رو دانش‌آموز يكباره با مفاهيمي روبه‌رو 
مي‌شود كه درك آن‌ها برايش دشوار است. 
البته شــايد به دليل سن كم هم مطالب را 
خيلي خوب درك نمي‌كننــد و كار معلم 
اينجا خيلي ســخت مي‌شود. در مورد پاية 

يازدهم هم همين مشكل را داريم. 
مشــكل ديگــر اينكه در هر ســه كتاب 
جامعه‌شناسي، مطالب خيلي تكرار مي‌شوند 

و دانش‌آمــوز مرتب مي‌گويد كه خانم اين 
مطلب در جاي ديگر و به‌طور ديگري گفته 
شده است. يعني دانش‌آموز دائم سردرگم 
مي‌شود. البته معلمان هم در انتقال مطالب 
مشــكل دارند، مخصوصــاً در مورد همين 
درس جامعه‌شناســي. در طــول اين چند 
سال نقد و بررسي‌هاي زيادي انجام شده و 
دفتر تأليف هم انصافاً گوش خيلي شنوايي 
براي اين موضوع داشته و سعي كرده است، 
نقد و بررسي‌ها را دريافت كند و به همين 
دليل اســت كه مي‌بينيم در پاية دوازدهم، 

٭ اگـر دانش‌آمـوز با خوانـدن كتاب‌هاي 
علـوم اجتماعـي بتوانـد بـا نقـش خود 
در جامعه آشـنا شـود و در مـورد حقوق 
شـناخت پيدا كنـد، مسـئوليت‌پذيري، 
روحيـة همكاري و مشـاركت بـا ديگران 
امـا متأسـفانه  او تقويـت مي‌شـود.  در 
كتاب‌هـاي علوم اجتماعي امـروز در اين 

مـورد توفيـق چنداني نداشـته‌اند 

ايـن  مطالـب  دانش‌آمـوزان  بيشـتر  ٭ 
درس‌هـا را حفظ مي‌كنند و بـه كاربردي 
نبـودن مباحـث درسـي اعتـراض دارند
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متن ها به زباني نوشته  شده اند كه اقلًا براي 
خود معلم قابل فهم و قابل درك تر هستند. 
یعني معلم مطالب را خیلي راحت  مي تواند 
بفهمــد. به عبارت دیگر، موضوع را ســخت 
نكرده اند و خیلي شفاف گفته اند. در حالي كه 
همین مطالب در پایة دهم و یازدهم به صورت 

پیچیده اي مطرح شده اند. 
یــك مطلب هم مي خواهــم دربارة درس 
هویت اجتماعــي مطرح كنــم. این درس 
با توجه بــه ارتباطي كه با رشــته هاي غیر 
علوم انساني دارد، كتاب خیلي مناسبي است. 
یعني جاي آن در نظام آموزشي خالي بود و 
نیاز بود كه چنین درسي را براي پایه هاي غیر 

علوم انساني داشته باشیم. 

اجتماعي  مطالعــات  كتاب هاي   
و جامعه شناســي تــا چــه اندازه 
ایران  جامعــة  با  را  دانش آمــوزان 
و مشــخصات، ویژگي ها، مســائل و 

مشكلات آن آشنا مي كنند؟ 
 مطالب ایــن كتاب ها را بــا توجه به 
اینكه ســخت اند، بیشتر دانش آموزان فقط 
حفظ مي كنند و یــاد نمي گیرند. اگر هم 
یاد بگیرند، زودتر فراموش مي كنند، چون 
خیلي كاربردي نیســتند. اما كتاب هویت 
اجتماعــي رشــته هاي غیر علوم انســاني 
پایــه دوازدهم تا حدودي كاربردي اســت 
و مي تواند نســبت به تقویت هویت ملي و 
دیني دانش آمــوزان نقش آفریني كند. هر 
چند اختصاص این كتاب درســي به پایة 
دوازدهم، دانش آموزان را دچار مشكل كرده 
است. زیرا دانش آموزان این پایه مي خواهند 
در كنكور شركت كنند و همة حواسشان به 

سؤال هاي تستي و كنكور است. به نظر من 
خوب بود كه این كتاب در پایه هاي دهم و 

یازدهم تدریس مي شد. 

 كتاب هاي جدید جامعه شناسي را 
در مقایسه با كتاب هاي گذشته از نظر 
محتواي كاربردي، انسجام و ... چگونه 

ارزیابي مي كنید؟ 
 تغییــر كتاب هاي درســي با توجه به 
گذشت زمان و نیازهاي جامعه امر ضروري 
اســت. ولي مــا مي بینیم به جــاي اینكه 
كتاب هاي جدید بیشتر جنبة كاربردي پیدا 
كنند، حتي نســبت به كتاب هاي گذشته 
كمتر كاربردي هســتند. در گذشــته، ما 
یك كتاب مطالعــات اجتماعي براي همة 
رشته ها داشــتیم. این كتاب خیلي خوب 
و قشــنگ دربارة تكلیف ها، مســئولیت ها 
و نقــش دانش آموزان صحبــت مي كرد و 
مــا عملًا مطالــب را به دانش آمــوزان یاد 
مي دادیــم. به دانش آموزان یــاد مي دادیم 
كه چه تكالیفــي دارند و در خانه و جامعه 
باید احساس مســئولیت كنند. این كتاب 
دربارة نقش خانــواده در تربیت فرزندان، 
در مــورد دلیل و علت اختــلاف فرزندان 
بــا والدیــن و ناســازگاري  آن هــا خیلي 
خوب توضیح داده بــود و ما به بچه ها یاد 
مي دادیم كه چرا بین زوجین یا در خانواده 
اختلاف وجود دارد و اینكه چرا باید انسان 
در انتخــاب زوج خود خیلــي دقت كند. 
بــه  اجتماعــي  مطالعــات  كتــاب  در 
دانش آموزان یاد مي دادیم كه اگر رشــتة 
تحصیلي خود را متناسب با نیازهاي جامعه 
انتخاب نكننــد، در آینده براي پیدا كردن 
كار و شــغل با مشــكل روبه رو مي شوند و 
دانش آموز عمــلًا این ها را یاد مي گرفت. با 
دربارة مشــاركت سیاسي صحبت  بچه ها 
مي كردیم و اینكه انتخاب كور مي تواند چه 
نتایج سوئي داشــته باشد. متأسفانه جنبة 
كاربردي كتاب هاي جدید كمتر شده است. 

به نظر من خوب اســت كه امروز بچه ها 
دركلاس هاي درس یا در مدرسه به گونه اي 
دربارة روش هاي تحقیق بحث كنند و آن ها 
را یاد بگیرنــد. چون این دانش آموزان فردا 
به كتاب هایــي بر مي خورند كــه از آن ها 
مي خواهند تحقیق كنند. پس لازم اســت 
كه امــروز روش تحقیق را به دانش آموزان 
یاد داد. بچه ها فردا به دانشــگاه مي روند و 
باید تحقیق كنند. این در شــرایطي است 
كــه امروز خیلي از معلمــان ما هم دربارة 
چگونگي تحقیق مشكل دارند و به همین 
دلیل است كه معتقدم كتاب هاي جدید در 

این زمینه توفیق چنداني پیدا نكرده اند.

و مشــكلات  تغییرات  مورد  در   
اجتماعي  مطالعات  درسي  كتاب هاي 
و جامعه شناسي تا چه اندازه از شما 
به عنوان دبیران و معلمان نظرخواهي 

شده است؟ 
 حدود 18 ســال اســت كــه من در 
گروه هاي آموزشــي هستم. در گذشته اگر 
كتاب هاي درســي مي خواست تغییر پیدا 
كند، اعتبار بخشــي به این صورت بود كه 
كتاب درســي را به صــورت جزوه براي ما 
مي فرستادند و ما این جزوه ها را به پنج نفر 
از دبیران مجــرب مي دادیم. آن ها بحث و 
بررسي مي كردند و ما نظرات آن ها را ارجاع 
مي دادیم. اما حالا وضعیت خیلي بهتر شده 
است. یعني هر سال نقد و بررسي كتاب ها 
از طریــق گروه ها بیرون مي آید و همة  آن ها از 
طریق دبیرخانه درس مطالعات اجتماعی به دفتر 

تألیف منعكس مي شوند كه جاي تشكر دارد. 
وقتــي كتاب پایة دوازدهم را با پایة  دهم 
یا یازدهم مقایسه مي كنیم، مي بینیم این 
تغییرات ملموس هستند. به عبارت دیگر، 
الان در مــورد اعتبار بخشــي كتاب ها، هر 
ســال كتاب قبل از چاپ نهایي در اختیار 
برخي همكاران یا سرگروه ها قرار مي گیرد 
و آن ها با دقت و با نكته بیني مي آیند و همة 

٭ دبیـران جامعه شناسـي تـلاش زیادي 
بـراي یاددهـي و یادگیـري و آمـوزش 
اغلـب  ایـن درس هـا مي كننـد،  ولـي 
بـراي  چندانـي  رغبـت  دانش آمـوزان 
یادگیري ایـن درس ها نشـان نمي دهند
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نظرات و جزئیات نظر خود را مي نویســند 
و یادداشــت مي كنند كه ایــن كتاب چه 
ایراداتي دارد. از ایــن نظر وضعیت خیلي 

بهتر از گذشته شده است. 
كتــب »هویــت اجتماعي« كه نوشــته 
شــد، در واقع حاصل اصرار دبیران بود. ما 
مدام تأكید مي كردیم كه براي رشــته هاي 
غیر علوم انســاني، كتاب علوم اجتماعي و 
جامعه شناسي باید نوشته شود. یعني تألیف 

كتاب »هویت اجتماعي« پاســخي بود به 
همان نظراتــي كه همــكاران مي دادند و 

خیلي روي آن ها تأكید داشتند.

 نسبت ســاعت هاي تدریس این 
درس با حجم كتاب چگونه اســت؟ 
ساعت هاي  هم  قبل  سال هاي  در  آیا 

تدریس همین مقدار بود؟ 
 در گذشته براي پایة دهم دو ساعت در 
هفته بود كه اصلًا كافي نبود. چون از یك 
طرف باید فعالیت هایي را انجام مي دادیم، 
و از طرف دیگر مباحث دشــوار بود و معلم 
مجبور مي شــد كه زمان اضافي سر كلاس 
بماند. بنابرایــن اصلًا وقت كافي نبود. ولي 
الان ساعت تدریس ســه ساعت در هفته 
و خیلي بهتر شــده اســت. دانش آموزان 
مي توانند با هم گفت وگو و بحث كنند و ما 
هم براي انجام فعالیت ها وقت كم نمي آ وریم. 

 شــما خودتان به عنــوان معلم، 
چه تلاش و روشــي را براي بسط و جا 
انداختن مفاهیــم یا ملموس، عیني و 
كاربردي كــردن موضوع ها و مفاهیم 
درس علوم اجتماعي در پیش گرفته اید؟ 

 دانش آموزان امروز بــا دانش آموزان 
ســابق خیلی متفاوت هستند. اطلاعات و 
آگاهی دانش آموزان امروز نسبت به گذشته 
خیلی بیشتر است. امروز نمی توان از همان 
روش سنتی برای تدریس استفاده کرد. این 
یك طرف قضیه اســت و ما انتظار داریم، 
معلمان در روش هایشان تغییر ایجاد كنند. 

بهتر از گذشته شده است. 
كتــب »هویــت اجتماعي« كه نوشــته 
شــد، در واقع حاصل اصرار دبیران بود. ما 
مدام تأكید مي كردیم كه براي رشــته هاي 
غیر علوم انســاني، كتاب علوم اجتماعي و 
جامعه شناسي باید نوشته شود. یعني تألیف 

طرف باید فعالیت هایي را انجام مي دادیم، 
و از طرف دیگر مباحث دشــوار بود و معلم 
مجبور مي شــد كه زمان اضافي سر كلاس 
بماند. بنابرایــن اصلًا وقت كافي نبود. ولي 
الان ساعت تدریس ســه ساعت در هفته 
و خیلي بهتر شــده اســت. دانش آموزان 
مي توانند با هم گفت وگو و بحث كنند و ما 
هم براي انجام فعالیت ها وقت كم نمي آ وریم. 

یك طرف قضیه اســت و ما انتظار داریم، 
معلمان در روش هایشان تغییر ایجاد كنند. 

٭ دانش آمـوزان امـروز بـا دانش آموزان 
سـابق خیلي متفاوت هسـتند. اطلاعات 
و آگاهـي دانش آمـوزان امـروز نسـبت 
به گذشـته خیلي بیشـتر اسـت. امروز 
نمي تـوان از همـان روش سـنتي بـراي 

كرد اسـتفاده  تدریس 



دوم اينكه محيطي كه امروز بچه‌ها در آن 
درس مي‌خوانند، همان محيطي است كه 
30 يا 40 ســال قبل وجود داشــت. يعني 
مدرســه‌هاي ما نســبت به گذشته جز در 
اســتفاده از امكانات، مانند رايانه، تغييري 
نكرده‌اند. تازه هميــن رايانه هم جاي بحث 
دارد كه چگونه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به 
عبارت ديگر، امكانات محدودي به مدرسه‌ها 
اضافه شده است. در صورتي كه بنده معتقدم 
مدرسه‌هاي ما الان بايد نسبت به گذشته از 
نظر امكانات و به‌خصوص فضا خيلي تغيير و 
توسعه پيدا كرده باشند. وقتي ما از معلمان 
مي‌پرســيم: چرا از روش‌هــاي جديد براي 
تدريس اســتفاده نمي‌كنيد؟ مي‌گويند: ما 

امكانات كافي در مدرسه نداريم. 
اما روشي كه خود من به كار مي‌گيرم، اين 
اســت كه از اول سال كلاس را گروه‌‌بندي 
مي‌كنــم تا كلاس پويايي خاصي داشــته 
باشد. به اين صورت كه دانش‌آموزان به چند 
تيم تقسيم مي‌شوند و فعاليت‌ها را به آن‌ها 
محول مي‌كنم. ما در متن هر درس فعاليت 
داريم. در هر جلسه‌اي كه يك درس گفته 
مي‌شود، در جلسة بعد بخشي از مطالبي را 
كه يادگيري‌شان براي دانش‌آموزان سخت 
اســت، انتخاب مي‌كنم و به گروه‌ها محول 
مي‌كنم تا دانش‌آموزاني كه نقش فعالي در 
گروه‌ها دارند، براي ديگران توضيح دهند. 
به هر كســي كه اين كار را در گروه انجام 

مي‌دهد، امتياز مي‌دهم. 
مــا در گروه‌هــا ســرگروه داريــم. هر 
دانش‌آموزي كه بتوانــد مطلبي را كه من 
دربــارة آن در كلاس توضيح داده‌ام، براي 
بچه‌هــا توضيح دهد و بحــث كند، امتياز 
مي‌گيرد. او اين كار را باید در گروه خودش 
انجام دهد و اگر موفق شود به ديگران ياد 

دهد، تشويق مي‌شود. 

گاهي بچه‌هاي يــك گروه مي‌گويند كه 
در گروه ما واقعاً فــان مطلب جا نيفتاده 
اســت. در آن صورت از گروهي كه خيلي 
فعال بوده و آن مطلب برايشــان جا افتاده 
است، كمك مي‌گيريم و پيشنهاد مي‌دهيم 
كه بروند و آن مطلــب را براي گروهي كه 
مطلب برايشــان جا نيفتاده است، توضيح 

دهند و دربارة آن بحث كنند. 

 آيا بين معلمان منطقة شما كسي 
در  ابتكاري  درس  طرح  كه  هســت 
زمينة علوم اجتماعي يا روش ويژه‌اي 
براي تدريس اين درس داشته باشد؟ 

 بله. در طول اين سال‌ها دبيران زيادي 
با علاقه‌ از روش‌هاي ابتكاري براي افزايش 
كارايي درس‌هاي علوم اجتماعي استفاده 
كرده‌انــد و ما اين روش‌ها را در جلســات 
گروه‌هاي آموزشــي بــراي دبيران مطرح 
كرده‌ايم. ولي در شرايط فعلي انگيزه‌هاي 
گروه‌هاي  بــا  همــكاري  بــراي  معلمان 
آموزشــي به دلايلي كمتر شده است. در 
كل مي‌تــوان گفت: با توجه بــه رويكرد 
روش‌هاي فعال، هــر معلمي براي خود از 

روش جديدي استفاده مي‌كند. 

 مدرسه، مديريت، مشاوران و نظام 
به  اندازه  تا چه  به‌طور كلي  آموزشي 
اهميت  اجتماعي  علــوم  درس‌هاي 

مي‌دهند و چرا؟ 
 مديران، مشاوران و ديگران، به نسبت 
آگاهــي خــود از تأثير درس‌هــاي علوم 
اجتماعي در تربيــت دانش‌آموزان، به اين 
درس اهميــت مي‌دهند. نظام آموزشــي 
امروزه تا حد زيــادي به اين موضوع واقف 
شده اســت كه هر قدر امر تعليم و تربيت، 
خصوصاً  در اين درس‌ها، به درستي اتفاق 
بيفتد، در ســطوح بالاتر جامعه مشكلات 

كمتري خواهيم داشت. 
افزايــش ســاعت‌هاي درســي علــوم 
اجتماعي خود بيانگر توجه به اين موضوع 
اســت. البته بــه نظر من خــود معلمان 
علــوم اجتماعي در توجــه دادن ديگران 
به اهميــت درس علــوم اجتماعي نقش 

عمده‌اي دارند. 

 خانواده‌ها و خود دانش‌آموزان تا 
چه اندازه به درس‌هاي علوم اجتماعي 
اهميت مي‌دهند؟ آيا دانش‌آموزي به 
شما اظهار كرده كه مي‌خواهد در اين 

رشته ادامه تحصيل دهد؟
علاقــة  گذشــته  در  دانش‌آمــوزان   
زيادي به اين درس‌ها داشــتند و حتي در 
كنكور درصد بالايي از ســؤال‌ها را پاســخ 
مي‌دادند. اما در حال حاضر چنين تمايلي 
را مشاهده نمي‌كنيم. البته اين موضوع دو 
دليل مي‌تواند داشــته باشد: يكي دشواري 
درس‌هاي علوم اجتماعي، و ديگري نگراني 

در مورد يافتن شغل در اين رشته. 

 دبيران علوم اجتماعي نسبت به 
ساير دبيران از چه جايگاه و منزلتي 
در مدرسه، منطقه و كلًا نظام آموزشي 

برخوردارند؟ 
 دبيران علوم اجتماعــي عموماً داراي 
انعطاف‌پذيــري بيشــتري در محيط كار و 
ارتبــاط با دبيران و دانش‌آموزان هســتند. 
زيرا موضوع‌هاي طرح شده در فعاليت‌هاي 
هر درس، شرايط گفت‌وگو پيرامون مسائل 
اجتماعي روز، و هدايت دانش‌آموزان به اتخاذ 
راه‌حل‌هاي مناســب، موجب ايجــاد رابطة 
مناسب بين دبيران و دانش‌آموزان شده است. 

درس‌هاي  منطقة شــما،  در  آيا   
علوم اجتماعي را دبيراني كه رشــتة 
است،  اجتماعي‌  علوم  تحصيلي‌شان 
تدريس مي‌كنند يا از معلمان ســاير 
درس‌ها هم بــراي تدريس اين درس 

استفاده مي‌شود؟ 
تلاش  دبيــران،  براي ســامان‌دهي   
آموزش متوســطة هر ناحيه و منطقه در 
درجة اول براي انتخاب معلمان متخصص 
در اين رشــته اســت. ولــي در جريان 
بازديد از مدرســه‌ها، گاه به مدرسه‌هايي 
رشــته‌هاي  دبيران  از  كــه  برمي‌خوريم 
كاملًا غيرمرتبط براي تدريس اين درس 

استفاده مي‌كنند. 
ســرکار خانم سعیدی از فرصتی که در 
اختیار مجله رشد آموزش علوم اجتماعی 
قرار دادید کمال تشکر و امتنان را داریم.

٭ محيط و فضاي مدرسه‌هاي ما نسبت به 
30 يا 40 سال قبل، جز در استفاده از برخي 
امكانات، مانند رايانه، هيچ تغييري نكرده 
است كه استفاده از همين رايانه هم جاي 

بحث دارد
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اشـــــاره
وقتي دربارة فناوري و رابطه اش با جامعه صحبت مي كنیم، مثل 
خیلي از موارد دیگر، باید تصمیماتي گرفته شوند. قاعدتاً وقتي 
تصمیمي گرفته مي شود، چه در سطح كلان و چه در سطح خرد، 
یك سلســله تبعات مثبت و منفي دارد و به خاطر همین تبعات 

مي شود گفت كه جنبة اخلاقي پیدا مي كند. 
یكي از رویكردهایي كه احتمالًا اخلاق یا اخلاق فناورانه دارد، 
این است كه شما تحلیل خود را گســترده تر كنید و به زمینه 
و متن وســیع تري فكر كنید و بكوشید ملاحظات و منافع افراد 
گسترده تري را در نظر بگیرید. بعد از آن تصمیم بگیرید كه در 
این صورت، شــاید تصمیم اخلاقي تري بگیرید. در نظر گرفتن 
متن وسیع تر یعني دخالت  دادن افراد و كساني كه در آن تصمیم 

ذي نفع هستند. 

صحبت از اخلاق یــا اخلاق فناوري مبتني بر این پیش فرض 
اســت كه فناوري تأثیراتي روي جامعه مي گذارد و جامعه هم 
متقابلًا تأثیري روي فناوري خواهد گذاشت و نوعي هم تكاملي 
بین توســعة فناوري و جامعه یا بخشــی از جامعه وجود دارد. 

فرایندي كه به آن كنترل فناوري مي گویند. 
كســاني كه به توسعة فناوري دست مي زنند و دغدغه توسعة 
فناوري را دارند، بیش تر از قشــر خاصي هستند. اگر بخواهیم 
طبقه بندي كنیم، بین گروهي كه كار مربوط به فناوري را انجام 
مي دهند، بیشتر كساني هســتند كه در حوزة علوم طبیعي یا 
مهندسي و رشته هایي مشابه كار مي كنند. از طرف دیگر، به نظر 
مي رسد كســاني كه دارند كار كنترل را انجام مي دهند، بیشتر 
در حوزة رشــته هایي مثل علوم اجتماعي، فلسفه یا رشته هاي 

اخلاق فناوری

دكتر كیوان الستي
 عضو هیئت علمي مركز تحقیقات سیاست علمي كشور 

دانش نوین اجتماعی
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نزديك به اين‌ها فعال باشــند. به‌طور كلي نوعي هم‌تكاملي در 
توسعة فناوري و جامعه وجود دارد. به‌نظر مي‌رسد، اصحاب علوم 
اجتماعي و علوم طبيعي دارنــد نوعي تطابق و هماهنگي بين 

توسعة فناوري و كنترل آن ايجاد مي‌كنند. 
وقتي از تأثير جامعه بر فناوري صحبت مي‌كنيم، شايد به‌نظر 
برســد منظور اين است كه وقتي تلفن همراه توليد مي‌كنيم، يا 
دربارة محصولات تراريخته بحث مي‌كنيم، يا از بسته‌بندي‌هايي 
كه در آن‌ها از فناوري‌هاي نانو اســتفاده مي‌شود، اين‌ها اثراتي 
روي جامعه دارند. مثلًا ممكن است محيط زيست را آلوده كنند، 
بعضــي ارزش‌هاي اجتماعي را تغيير بدهند، و يا ممكن اســت 
اثرات منفي روي قشــر خاصي از اجتمــاع بگذارند، يا برعكس 
اثرات مثبتي داشته باشند. از آن‌طرف هم انتظار داريم، جامعه 
يك سلســله اثرات بر روي توســعة فناوري داشته باشد. يعني 
بازخوردي كه جامعه مي‌گيرد، تغييراتي در كســاني كه در كار 

توسعة فناوري هستند ايجاد كند. 
وقتي به اين ســؤال فكر مي‌كنيم كه فناوري چگونه مي‌تواند 
روي جامعه اثر بگذارد و ســازوكارش چيســت، جوابش شايد 
راحت‌تر از اين به دســت آيد كه بپرســيم: »اصولًا چرا كساني 
كه به توســعة فناوري دست مي‌زنند، مجبورند به خواسته‌هاي 

جامعه فكر كنند؟«
اولين جوابي كه احتمالًا مي‌توانيم به سؤال دوم بدهيم، مبتني 
بر بحث بقاست. اگر در زيست‌شناسي نظريات تكامل را خوانده 
باشيم، مي‌دانيم كه براي بقا بايد با محيطمان سازگاري داشته 
باشــيم. قاعدتاً يك توليد‌كننده يا كسي كه بنگاه توليدي دارد 
و محصولــي را به جامعه عرضه مي‌كند، اگــر بخواهد به‌عنوان 
توليد‌كنندة آن محصول باقي بماند، ناچار اســت مواردي را در 
نظر بگيرد تا بتواند محصول را بفروشــد در غير اين‌صورت بايد 
كار را تعطيل كند. بنابراين ناچار است اين بازخورد اقتصادي را 

كه جامعه در اختيارش مي‌گذارد، در نظر بگيرد. 
خود اين ماجرا به‌نظر مي‌رسد مي‌تواند تا حدي بحث كنترل 
را هم ايجاد كند. يعني مي‌توانيم بگوييم محصولي كه به جامعه 
عرضه مي‌كنيم، اگر به فرد صدمه بزند يا محيط زيست را نابود 

كند و افرادي كه از آن اســتفاده مي‌كنند، بفهمند كه دارد اين 
اتفاق مي‌افتد، بعد از مدتي ممكن است به اين نتيجه برسند كه 

از اين محصول استفاده نكنند و تعطيلي بنگاه اتفاق مي‌افتد. 
قاعدتاً اين همة بحث نيســت. دلايل زيادي مي‌توان براي اين 
موضوع مطرح كرد و دست پنهان بازار نمي‌تواند فرايند كنترل 
را به‌صــورت كامل انجام بدهد. يكي از دلايلش اين اســت كه 
وقتي شــما محصول يا فراورده‌اي را به جامعه عرضه مي‌كنيد، 
در ابتداي كار عرضه، كنترل آن بســيار راحت است. مثلًا امروز 
عرضــه و فردا جمع‌آوري مي‌كنيد. اما نكتة مهم اين اســت كه 
شما در آن موقع خبر نداريد قرار است چه تبعاتي براي اجتماع 
داشــته باشــد. از طرف ديگر، بايد به جامعه فرصت بدهيد كه 
محصول را امتحان كند و مشــكلات آن ســنجيده و فهميده 
شوند. آن موقع مشكل اين خواهد بود كه ديگر نمي‌شود كنترل 
كرد. اگر ما امروز متوجه شــويم موبايل محصول مضري است، 

نمي‌توانيم آن را كنترل كنيم.
بنابراين به‌نظر مي‌رســد، اين دو راهي كار را به سطحي ديگر 
مي‌برد. آن را از ســطح كاملاًٌ اقتصــادي و پيش‌پا‌افتاده‌ تبديل 

مي‌كند به اينكه بايد دربارة آن تصميم گرفته شود. 
يعني به دلايلي كنترل از دســت توليد‌كننده خارج مي‌شود 
و به نوعي جدايي مي‌انجامد كه به آن مي‌گويند: »تقســيم كار 
اخلاقي«. در واقع به‌نظر مي‌رســد، كســاني كه دارند فناوري 
را توســعه مي‌‌دهند، مجزا از كســاني هستند كه  دارند كنترل 
فناوري را انجام مي‌دهند و دغدغة محيط زيســت و اجتماع را 
دارنــد. بنابراين نوعي تفكيك ايجاد مي‌شــود كه تبعات خاص 

خودش را دارد. 
يكي از مهم‌ترين تبعات اين جدايي بداقبالي نسبت به فلسفه 
يا علوم اجتماعي از طرف اصحاب علوم مهندســي يا طبيعي و 
در سطوح مديريتي است مبني بر اينكه اصحاب علوم اجتماعي 
كمتر مي‌توانند و بايــد در كنترل فناوري دخالت كنند. كار به 
جايي رسيده است كه ما امروز مشكلات عديدة محيط زيستي و 
اجتماعي داريم كه باعث آن‌ها تصميماتي است كه در مورد علم 
فناوري بدون توجه به ملاحظات اجتماعي گرفته مي‌شوند. البته 
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رويكرد ديگري وجود دارد كه مي‌كوشد بين اين‌ها رابطه برقرار 
سازد. سعي مي‌كند پل‌هايي بزند بين دانشمندان علوم اجتماعي 
و كســاني كه در آزمايشگاه به علوم طبيعي مي‌پردازند و يا كار 

مهندسي و توليدي مي‌كنند. 
بين عملكرد دو رشتة علوم اجتماعي و علوم طبيعي و مهندسي 
تفــاوت وجود دارد. دربارة اين موضوع نكته‌اي را وام مي‌گيرم از 
توماس كوهن كه بيشــتر در ارتباط بين علوم اجتماعي و علوم 
طبيعي و جامعه است. او مقاله‌اي دارد به‌نام »اصطكاك اساسي« 
)يا تنش اساسي(. دغدغة او بحث پيشرفت علم است؛ اينكه چه 
سازوكاري به اين پيشــرفت كمك مي‌كند، چه خلاقيتي بايد 
به‌كار ببريم و چه رويكردي بايد داشته باشيم تا بتوانيم پيشرفت 
كنيم. در آنجا او دو رويكرد متفاوت را از هم جدا مي‌كند: رويكرد 

هم‌گرا به علم و رويكرد واگرا به علم. 
اگوست كنت اصرار دارد اگر احساس مي‌كنيم علوم طبيعي 
نســبت به علوم اجتماعي و فلســفي پيشرفت داشته، به ‌خاطر 
اين اســت كه داراي رويكرد هم‌گرا بوده است. به اين معني كه 
دانشمندان علوم طبيعي خيلي انعطاف‌پذير نيستند و به راحتي 
رضايــت نمي‌دهند كه نظريات خوب و امتحان‌شــدة آن‌ها در 
تاريخ كنار گذاشته شــوند. خيلي انعطاف‌ به خرج نمي‌دهند و 
ســعي مي‌كنند در همان قالب بمانند و شروع مي‌كنند به پازل 
حل كردن. آن‌ها برخلاف اصحاب فلسفه يا علوم اجتماعي، سعي 
مي‌كنند همان چارچوبي را كه داخل آن كار مي‌كنند، انسجام 
دروني بيشتري بدهند و به همين اساس داخل همان حوزه كار 
مي‌كنند. اتفاقي كه مي‌افتد اين احساس است كه پيشرفت علوم 
تجربي خيلي بهتر از علوم اجتماعي صورت مي‌گيرد. اگر به تاريخ 
فلســفة علم بنگريم، رويكردي كه توماس كوهن به آن رويكرد 
هم‌گرا مي‌گويد و به‌صورت كلي‌تر، به آن »نگاه‌ قرار‌داد‌گرايانه« 
مي‌گويند، در اين معنا »البته با اغماض«كنار تجربه‌گرايي قرار 
مي‌گيرد. زيرا كسي كه قرارداد‌گراســت و رويكرد هم‌گرا دارد، 
شبيه كساني است كه در علوم طبيعي دارند كار مي‌كنند. حتي 
اگر مشــاهدات و تجربياتش با نظرياتش جور نباشــند، خيلي 
راحت نظرياتش را كنار نمي‌گذارد. به مشاهدات جهت ديگري 

مي‌دهد، و تفســير ديگري از آن مي‌كند. در مجموع در رويكرد 
هم‌گرا، هرگاه بين تجربه و نظريه تعارضي مطرح باشــد، نظريه 

را انتخاب مي‌كنند. 
رويكرد مقابل، يعني واگرا كاملًا متضاد آن عمل مي‌كند و اگر 
بين نظريات و تجربيات در علوم اجتماعي يا فلســفه تعارض به 

وجود آيد، ما نظريه را راحت كنار مي‌‌گذاريم. 
همين تقســيم‌بندي تعارضات بين مشــاهدات و نظريات را 
مي‌توانيم بين چيزهاي ديگر هم ببينيم. اگر قبول كرده باشيم، 
رويكردي كه در علوم مهندســي يا طبيعي وجود دارد، نسبت 
بــه چارچوب‌ها و آن اصــول اوليه‌اي كه بــا آن كار مي‌كنند، 
انعطاف‌پذير نيست، اينجا هم مي‌توانيم قبول كنيم، كساني كه 
باعث و باني پيشــرفت فناوري هستند، به همان علتي كه آنجا 
نمي‌توانند نظرياتشان را كنار بگذارند، اينجا هم در روش‌ها كمتر 
انعطاف‌پذير هســتند. از آن طرف برعكس، كساني كه در علوم 
اجتماعي كار مي‌كنند و راحت‌تر مي‌توانند نظريات خود را كنار 
بگذارند، شباهت بيشــتري به تجربه‌گراياني دارند كه احتمالًا 

كاري كه مي‌توانند انجام بدهند، كار كنترل است. 
نكتة ديگر اينكه واقعاً اگر چنين تمايزي وجود داشــته باشد، 
شايد احساس بشود چيزي بيشتر از قبول يك طيف بين علوم 
طبيعي و اجتماعي و بيشتر شبيه نوعي دو‌راهي و پذيرش گزينة 
يك يا دو است. يعني چقدر مي‌توان كاري را كه در رويكردهايي 
مثل ارزيابي فناوري برساخته يا موارد مشابه انجام مي‌شود، در 
علوم اجتماعي هم انجام داد؟ و در واقع سعي مي‌كنند دانشمندان 
علوم اجتماعي را بيشتر به مهندسان نزديك كنند كه كار توسعة 
فناوري را انجــام مي‌دهند. تلاش آن‌ها اين اســت كه آگاهي 
اجتماعي افرادي را كه  در آزمايشگاه‌ها كار مي‌كنند، بالا ببرند و 
كاري كنند كه آن‌ها ملاحظات اجتماعي و اخلاقي را بيشتر و بهتر 
در نظر بگيرند و به زمينه و متن وسيع‌تر فكر كنند. اينكه چنين 
رويكــردي موقع تصميم‌گيري تا چه حد مي‌تواند مؤثر باشــد، 
سؤال پاياني عرضم اســت كه شايد جوابي هم براي آن نباشد. 

تنظیم از محمود اردوخانی
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خدیجه رضایي قادي
دبیر جامعه شناسي

اشــــــاره
در میان موجودات جهان هیچ موجودي به اندازة انسان نیازمند 
شناخت و تفسیر نیست، چرا كه وي ناشناخته ترین پدیده هستي 
است. انســان با آن همه قابلیت، و استعدادهایي كه از خداي 
رحمان گرفته است، با آن همه عواطف و احساس ها، با آن همه 
خرد و دانایي و با آن هوش سرشار كه یكتا بخشندة بخشایشگر 
در وجودش به ودیعه نهاده اســت، چنان سیســتم پیچیده اي 
است كه درك، تجربه و تجزیة آن علم و دانایي بسیار مي طلبد.

اینكه انسان كیســت یا چیست، چه ماهیت و چه شخصیتي 
دارد، چه افكار و باورها و چه ایده ها و اندیشه هایي در سر و چه 
رویاها و آرزوهایي در دل مي پرورد، چه مي خواهد و چه مي كند، 
همه و همه در بحثي به نام بحث »هویت« پاســخ داده مي شود. 
باورهاي شــكل گرفته در انسان، به همراه احساس و روحیة او، 

»هویت« وي را تشكیل مي دهند.
»هویت« توست كه در هر لحظه تعیین مي كند تو كه باشي، چه 
بكني، چه بخواهي، كجا بروي، چه بگویي و چه واكنشي نشان بدهي.

كلیدواژه ها: هویت، هویت اجتماعي، باورها، هویت ملي، دیدگاه 
تعامل گرایي، نظریة پارسونز

مفهوم شناسی هويت
جســت وجوي هویت كاري دائمي است و از زماني آغاز مي شود 
كه نوجوان متوجه قیافة خود در آینه مي شــود و از خود مي پرسد: 
من چه كسي هستم؟ او از هیچ كس نبودن مي هراسد و سركشي 
و نافرماني اش با والدین، تلاش و كشــمكش بــراي یافتن هویت 
خویش اســت. هویت كه معادل واژة لاتین »Identity« اســت، 
یعني اعتقاد به اینكه ما فردي متمایز از دیگران و همچنین شخص 

مهم و باارزشــي هستیم. به عبارت دیگر، هویت عبارت از افتراق و 
تمایزي است كه فرد بین خود و دیگران مي گذارد. هویت شخصي 

یك ســاختار رواني ـ اجتماعي است؛ یعني هم شامل طرز 
تفكرها و عقیده ها مي شود كه معرف فرد است و هم 

نحوة ارتباط فرد با دیگران را مي رساند.
هویت به معني »چه كســي بودن« اســت 

و از نیاز طبیعي انســان به شناخته شدن 
و شناســانده شــدن به چیــزي یا جایي 
برمي آید. این حس تعلق، بنیادي ذاتي در 
وجود انسان دارد. برآورده شدن این نیاز، 
»خودآگاهي« فردي را در انســان سبب 

مي شــود و ارضاي حــس تعلق میان 
یك گروه انســاني، خودآگاهي جمعي 
و مشــترك یا هویت بومي یا ملي آن 

گروه انســاني را تعیین مي كند. لذا هویت 
در قالب فردي و ملي قابل تعریف اســت. 
هویت فردي شامل ویژگي هاي شخصیتي 

یك فرد است كه موجب تمایز او از دیگري 
مي شوند. درواقع، ابعاد گوناگون شخصیت یك 

فرد هویت او را مشخص مي كند.
اما هویت ملي عبارت است از بازتولید و بازتغییر دائمي الگوي 

ارزش ها، نمادها، خاطره ها، اســطوره ها و سنت هایي كه میراث 
متمایز ملت ها را تشــكیل مي دهنــد. هویت ملي مفهومي 

است كه ســعي مي كند تعارضات موجود در هویت هاي 
گروهــي را به نوعي كاهش  دهــد و آن ها را در یك 

هویــت بالاتر، یعني هویت ملي، هم گرا ســازد. از 

بازخوانی مفهوم هويت در رويكردهای نظری 

دانش نوین اجتماعی

اجتماعی
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این رو، به زعم برخی از اندیشــمندان، هویت ملي در نهایت جنبة 
غالب و مسلط دارد و سایر خرده هویت ها در زیر آن قرار مي گیرند.

اكثر جامعه شناســان بر این واقعیت تأكید مي كنند كه احساس 
هویت به واسطة دیالكتیك بین فردي و جامعه شكل مي گیرد. آنان 
كم وبیش مي پذیرند كه هویت معمولًا در نگرش ها و احساســات 
افراد نمود مي یابد، ولي بســتر شكل گیري آن زندگي جمعي است 

.]Jenkins, 1996: 20[
تاجفل هویت را با عضویت گروهی پیوند می زند و آن را متشکل از 
سه عنصر می داند: عنصر شناختی )آگاهی از اینکه فرد به یک گروه 
تعلق دارد(، عنصر ارزشــی )قضاوت فرد دربارة پیامدهای ارزشی 
مثبت و منفی عضویت گروهی( و عنصر احساســی )احساســات 
نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگری که رابطة خاصی با آن گروه 

.]Tajfel, 1978: 63[  )دارند

بعضي معتقدند، هویت به زندگي افراد معنا مي بخشد و هویت در 
جوانان فرایند ساخته شدن معنا بر پایة یك ویژگي فرهنگي با یك 
دسته ویژگي هاي فرهنگي است كه بر دیگر منابع معنا برتري دارند 

.]castells, 1997: 17[
از این دیدگاه، هویت ها معناهایي كلیدي هستند كه ذهنیت افراد 
را شــكل مي دهند و مردم به واسطة آن ها نســبت به رویدادها و 
تحولات محیط زندگي خود حســاس مي شــوند. مردم به دیگران 
مي گوینــد كه چه كســي هســتند و مهم تر اینكه به خودشــان 
مي گویند چه كسي هستند. سپس به گونه اي رفتار مي كنند كه از 

آن ها انتظار مي رود.
بنابراین، هویت ها باید به عنوان ســازه هایي فهمیده شوند كه در 
روابط بین شــخصي ساخته مي شــوند، نه به عنوان احساس تعلق 
كــردن در چارچوب فردیت شــخصي. درواقع، هویت یك ســازة 
اجتماعي اســت و به طــور اجتماعي تثبیت مي شــود و از زندگي 

.]Lawer, 2008: 8[ اجتماعي روزمرة مردم بیرون مي آید
امانوئل كاستلز هویت را چنین تعریف مي كند: »روند ساخته 
شــدن معنا بر پایة یك ویژگي یا یك دسته ویژگي هاي فرهنگي 
كــه بر دیگر منابع معنــا برتري دارند. در نتیجه، معناســاز بودن 
هویت، بر ساخته بودن آن دلالت مي كند. به این معني كه چیزي 
طبیعي و ذاتي و از پیش موجود نیســت، بلكه همیشــه در حال 
ساخته شدن اســت. هویت ها همواره تولید و بازتولید مي شوند.«
موضوع هویت با ورود به دنیاي مدرن و ســر برآوردن هویت هاي 
تازه و خدشه دار شدن هویت هاي پیشین مورد توجه اندیشمندان 
حوزه هاي گوناگون قرار گرفت. ظهور پست مدرنیسم كه به شدت 
تكثرگرا، چندپاره و نسبت گراست و جریان جهاني شدن و گذشتن 
از مرزهاي سیاســي، فرهنگي و اقتصادي، شتاب گرفتن تغییرات 
رخــداد انقلاب الكترونیك و حركت به ســمت جامعة اطلاعاتي و 
شــبكه اي در عصر حاضر، مزید بر علت شــدند و هویت را بیش از 
پیــش مورد توجه قرار دادند. از این رو، رشــته هایي كه بر بیش از 
ســایر رشته ها به موضوع هویت تأكید داشتند، مانند روان شناسي 
و جامعه شناســي، نگرش و تعریف جدیدي از هویت ارائه داده اند و 
براي آن مراتب جدیدي متصور شده اند. در این نوشته سعي شده 
است از دیدگاه جامعه شناسي و با توجه به رویكردهاي نظري آن، 

به هویت پرداخته شود.

رويكردهای نظری در باب هويت
دیدگاه كنش متقابل نمادین

این دیــدگاه تــلاش دارد بنیادهاي نظري هویــت را در قالب 
سازه هایي اجتماعي ارائه كند. از این رو، سنت جامعه شناختي نظریة 
هویت بیش از همه به تعامل گرایي نمادین پیوند خورده است. قضیة 
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بنیادین در تعامل گرایي نمادین از این قرار اســت كه مردم معاني 
نمادین را به اشیا، رفتارها، خودشان و دیگران اطلاق مي كنند. این 
معاني را طي تعامل هایشان به هم منتقل مي كنند و بسط مي دهند. 
پس معاني و در نتیجه هویت ها در طول تعامل شــكل مي گیرند و 
بسط مي یابند. ویژگي مشــترك در دیدگاه كنش متقابل نمادین 
اهمیتي است كه براي محیط اجتماعي در شكل گیري خود قائل اند. 
لیكن رویكردهاي تعامل گرا در تأكیدشــان بر ساخت اجتماعي و 
هویت از ســویي، و روندها و تعاملاتي كه در طول آن ها هویت ها 
ساخته مي شــوند از ســوي دیگر، با هم فرق دارند و به دو دسته 
تقسیم مي شوند: تعامل گرایان ســاختي و تعامل گرایان فرایندي.

الف. دیدگاه تعامل گرایان ساختي
چهرة شــاخص تعامل گرایان ســاختي مانفوردكان، پایه گذار 
مكتب »ایوا«ســت. متفكران این مكتب بر عملیاتي كردن مفاهیم 
تعامل گرایي نمادین به نحوي استاندارد تأكید دارند؛ به گونه اي كه 
بتوان فرضیات را به گزاره هاي تعمیم پذیر دربارة رفتار انسان تعبیر 
كرد. به نظر كان، خود انسان در كانون نظریة جامعه شناختي قرار 
دارد و در تعامل اجتماعي، با دروني شــدن »ایستار«هاي دیگران 
نســبت به خود شكل مي گیرد؛ دیگراني كه فرد با آن ها در تماس 
اســت، یا به نحوي از آن ها آگاه است. به منظور پژوهش مي توان 
خــود را مجموعة كم وبیش ثابتي از ایســتارها دربارة هویت خود 

شخص در نظر گرفت. 
به نظر كان، چون ایســتارها گرایش بــه عمل دارند، بحث خود 
به عنوان مجموعه اي از ایستارها به این نتیجه گیري مي انجامند كه 
اگر هویت شــخصي را با عمق كافي، همان طــور كه او خودش را 
مي شناسد، بشناســیم، اطلاعات كافي براي تبیین فعالیت هاي او 
و پیش بینــي فعالیت آینده اش در اختیار داریــم. اگر هم در یك 
مورد خاص نتوانیم پیش بیني كنیم، حداقل بعضي از گرایشــات و 

تمایلات روشن و بعضي گزینه ها مشخص مي شوند.
بدین ترتیب، كان خود را به عنوان مجموعه اي از ایستارها )یعني 
مــن مفعولي( مفهوم ســازي مي كند و با پرســش از مردم دربارة 
ایستارهایشان نسبت به خودشان، موضوع ذهنیت خود را پوشش 
مي دهد. این كار تلاشي عیني براي كشف هویتي ذهني است. كان 
آزمون 20 جمله اي معروف خود )با عنوان من كیستم( را به همین 

منظور تنظیم كرد.
كان دریافت كه پاســخ به پرسش من كیســتم را مي توان به دو 
گروه اجتماعي و نیمه اجتماعي تقســیم كرد. پاسخ هاي اجتماعي 
پاسخ هایي درخصوص تشخیص هویت هســتند كه براي دیگران 
آشــكارند یا مي توانند آشكار باشــند. اموري مانند تعلق مذهبي، 
جنسیت، تعلق طبقاتي و مانند این ها در این مقوله قرار مي گیرند. 
مقولة نیمه اجتماعي شــامل آن اقلام تشخیص هویت است كه ما 
آن ها را خصوصي تر مي دانیم؛ مانند خوش حالي و غم، خوش بیني و 
بدبیني و مانند این ها. به زعم كان، اكثر افراد ابتدا به هویت اجتماعي 
و فقط پس از آن به هویت نیمه اجتماعي  )جهان خصوصي تر خود 

شاید از نظر ارتباطي كمتر تنفیذ شده( مي روند تا خودشان را با احكام 
نیمه اجتماعي شناسایي كنند. این نكته تفسیر ساده اي دارد. فرض 
بر آن است كه افراد خودشان را از خلال تماس با دیگران مي شناسد. 
نظریة من مفعولي مي گوید كه ایستارهاي خود محصول افكار دیگران 
در مورد ما هستند. این ایستارهاي خود كه براي ما اهمیت زیادي 
دارند، ایستارهاي اجتماعي ما را مي سازند. كان این گرایش به تفكر 
سریع و بدون مقدمه دربارة بعضي ایستارهاي خود را عامل برجستگي 
مي نامد، به گونه اي كه هرچه یك ایســتار سریع تر به ذهن بیاید، 
برجسته تر است. البته تشخیص هویت اجتماعي نوعاً برجسته است.

اهمیت پژوهش كان توجه به دو موضوع اســت: یكي به این نكته 
كه برجستگي موارد اجتماعي تشخیص هویت براي تمام افراد صدق 
نمي كند و افراد در نشان دادن وابستگي به جنس، تحصیلات، مشاركت 
در گــروه و مانند این ها با یكدیگر متفاوت انــد، و دیگر اینكه با ابزار 
استانداري مانند آزمون احكام 20 جمله اي مي توان میزان تفاوت افراد 
با یكدیگر را در موضوع تشخیص هویت سنجید و بین این امور و سایر 

ویژگي هاي آنان روابط هم بستگي برقرار كرد.

ب. دیدگاه تعامل گرایان فرایندی
هربرت بلومر، از جامعه شناســان مکتب شــیکاگو، شخصیت 
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برجســتة تعامل‌گرایان فرایندی محسوب می‌شود. وی کار کان را 
از ظرایف و دقایق بی‌بهره می‌داند و معتقد اســت کان با 20 گزارة 
خود نمی‌تواند به اندازة ســایر تعامل‌گرایان، روابط و شــکل آن‌ها 
را بررسی کند. تعامل‌گرایان فرایندی بر فرایندهای مذاکره تأکید 
دارند؛ مذاکره دربارة اینکه افراد چه کسانی هستند. این مذاکره‌ها 
هســتند که زمینة ارائة خود یا مدیریت بیان را مهیا می‌سازند. در 
نتیجه، هویت‌ها ســازه‌های اجتماعی راهبردی‌ای هستند که طی 

تعامل ایجاد می‌شوند و دارای پیامدهای مادی و اجتماعی‌اند.
مذاکره ســازِکارهای تعاملی خاصی را آشــکار می‌سازد که طی 
آن‌ها هویت‌ها ساخته می‌شوند. این سازِکارها نیز همیشه به وسیلة 
سلســله مراتب اجتماعی شکل می‌گیرند. گافمن، به‌عنوان کسی 
که جامعه‌شناسی مردم‌شناســی و روان‌شناسی اجتماعی را با هم 
ترکیب می‌کند، چگونگی درگیر شــدن سلسله مراتب منزلتی در 
چرخ‌دنده‌های تعاملی را با جزئیات تشــریح کرده اســت. گافمن 

زندگی را به مثابه صحنه نمایش نقش‌ها می‌داند.

نظریۀ نظام اجتماعی پارسونز
نظریة نظام اجتماعی پارسونز شرایط شکل‌گیری »خود« را بیان 
می‌کند. »خود« راهی برای شــناختن هویت فراهم می‌کند. پس 
در این نظریه می‌توان با ســاختار جامعــه و چگونگی تأثیر آن در 
فرد آشــنا شد. در نظریة پارسونز نظام فرهنگی، به دلیل دارا بودن 
عناصر نمادین و ارزش‌ها، مهم‌ترین نظام است. همچنین، به علت 
نمادیــن بودن، توانایی انتقال به دیگر نظام‌ها را دارد؛ به طوری که 
در نظــام اجتماعی، به‌صورت الگوهای عملی )هنجارها( در می‌آید 
و در نظام شــخصیت، دســتیابی به هدف‌ها را ممکن می‌ســازد.

در نظام شــخصیت، نظــام فرعی هویت وجود دارد که اســاس 
پایداری شــخصیت را می‌سازد و می‌تواند بر سایر نظام‌های فرعی 
شخصیت و نیز روابط میان آن‌ها نظارت کند. از طرف دیگر، نظام 
شــخصیت، عناصر لازم برای ثبات درون، و رشد و بالندگی برای 
 موفقیت رفتــار در جامعة معین را در الگوهــای فرهنگی می‌یابد

]روشــه، 1371: 51[. حال اگر در نظام فرهنگي خللي وارد آيد و 
مقدار ورودي و خروجي آن متعادل و معقول نباشد، اين نظام توانايي 
نمادين خود )قابل انتقال بودن به نظام ديگر( را از دست خواهد داد.

نظام شــخصيت هم كه عناصر لازم براي ثبــات دروني‌اش را از 
الگوهاي ديگر، اعم از الگوهاي فرهنگي، مي‌گيرد، نمي‌تواند كارش 
را به درســتي انجام دهد. پس داخل نظام شخصيت، نظام فرعي 
هويت هم دچار ضعف مي‌شــود. بدين ترتيب، شرايط پژمردگي و 
اضمحــال در افراد به وجود مي‌آيد و جامعه بحران‌زده مي‌شــود 

]تنهايي، 1374: 106[.

نظریۀ هويت اجتماعی
نظرية‌ هويــت اجتماعي را تاجفل و همكارانش تدوين كرده‌اند. 
براســاس اين نظريه، هويت دو وجه فردي و اجتماعي دارد. هويت 
فــردي بر جنبه‌هايي از خود ناظر اســت كه ســبب تمايز فرد از 

ديگران مي‌شــود و خاص فرد اســت. در مقابل، هويت اجتماعي 
بيانگر تشــابهات فردي اســت. در اين بعد، فرد خود را بر مبناي 
وابســتگي‌هاي گروهي يا طبقاتي تعريــف مي‌كند. تاجفل هويت 
اجتماعــي را دانش فرد از تعلق به گروه اجتماعي خاص و اهميتي 
مي‌داند كه بــراي اين عضويت و تعلق قائل اســت. او توقع دارد، 
گروهش ويژگي‌هايي داشــته باشد كه با ويژگي‌هاي ساير گروه‌ها 
قابل رقابت باشد. براساس اين ديدگاه، هر زمان كه احساس تعلق 
به گروه افزايش ميي‌ابد، فرد به حالتي شبيه آنچه »دگرسان‌بيني 
خود« گفته مي‌شــود، دســت ميي‌ابد. فرد تا حــد امكان با گروه 
همانندســازي مي‌كند و از تفاوت‌هاي خود با ديگران مي‌كاهد. در 

اين حالت او خود را براساس قوانين گروهي تعريف مي‌كند.
تاجفــل و همكارانش دريافتند، دســته‌بندي اجتماعي افراد در 
دو گروه مجزا مي‌توانــد به گونه‌اي رفتار بين گروهي بينجامد كه 
افــراد به نفع اعضاي گروه خود و به ضرر افراد بيرون از گروه عمل 
كنند. درواقع، اين موضوع آشــكار كرد كه آگاهي از بودن در يك 
گروه در مقابل گروه ديگر، تحت شرايط خاص، براي به راه افتادن 

فرايندهاي رقابت و تبعيض بين‌گروهي كافي است.
تاجفــل و ترنر اين بحث را پيش كشــيدند كه دســته‌بندي 
اجتماعي افراد در اين پارادايم، حداقل هويتي اجتماعي براي آنان 
ايجاد مي‌كند. به عبارت ديگر، آنان عضويت در دســتة اجتماعي 
مشخص را به‌عنوان تعريف خود پذيرفتند. هويت اجتماعي به‌عنوان 
جنبه‌اي از خودانگارة شخصي مبني بر عضويت مفهوم‌سازي شد؛ 
بــه اين معنا كه هويت اجتماعي تعريف شــخص از خود اســت، 
براساس برخي از عضويت‌هاي گروه اجتماعي و با ملاحظات ارزشي 
و احساسي مقارن آن. بنا بر نظرية تاجفل، هويت اجتماعي به‌عنوان 
آگاهي فرد از تعلق به يك گروه اجتماعي معين و ارزش و اهميت 
عاطفي اين عضويت براي فرد مفهوم‌سازي شده است. در نتيجه، با 
تعلق افراد به گروه‌هاي متفاوت است كه آن‌ها به هويت اجتماعي 
معرف وضعيت به‌خصوصشــان در جامعه دست ميي‌ابند. اما تعلق 
بــه يك گروه معين، فقط در صورتي به مشــاركت در يك هويت 
اجتماعي مثبت مي‌انجامد كه مشــخصات آن گروه بتواند به‌طور 
جانب‌دارانه‌اي با ديگر گروه‌ها مقايسه شود. در اين مقايسه، افراد به 

داوري به نفع گروه خود گرايش دارند.
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بررسی میزان انعکاس اهداف 
ساحت های شش گانه تربیت سند تحول 
بنیادین آموزش وپرورش در متون درسی

دکتر جواد آقامحمدی
دبیر مدارس کردستان

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انعکاس هدف های ساحت های 
بنیادین آموزش وپرورش« و  شــش گانة تربیت »ســند تحول 
مؤلفه های آن در متون درسی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان 
»دیواندره« بوده اســت. روش پژوهــش در محدودة روش های 
توصیفی ـ پیمایشــی بود. جامعة آماری پژوهش را همة معلمان 
ابتدایی، جمعاً 478 نفر، تشــکیل دادند. نمونة آماری پژوهش 
مطابق »فرمول کوکران«، شامل 214 نفر بود که از این تعداد، 116 
نفر مرد و 98 نفر زن بودند که با استفاده از روش تصادفی طبقه ای 
انتخاب شدند. برای سنجش نظرات، به جز منابع کتابخانه ای، از 
پرسش نامة محقق ساخته نیز استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها 
به دو روش توصیفی )درصد، فراوانی، میانگین، نمودار و انحراف 
معیار( و استنباطی )تی تک  نمونه ای( انجام گرفت. مبنای نظری 
تحقیق حاضر آیات، روایات و منابع ارزشمند دینی بود. یافته های 
پژوهش نشان دادند: از نگاه معلمان دورة ابتدایی، میزان توجه 
به ســاحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در برنامة درسی 
بسیار مطلوب، ساحت های اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، و 
همچنین علمی و فناوری نسبتاً مطلوب، و میزان توجه به ساحت 
تربیت زیبایی شناختی و اقتصادی و حرفه ای نسبتاً نامطلوب، بوده 
است. بنابراین می طلبد که در برنامه ریزی های آینده، مسئولان 

این مسائل را مورد توجه جدی قرار دهند.

کلیدواژه ها: تربیت، تربیت دینی، ســاحت های شــش گانة 
تربیت، سند تحول بنیادین، متون درسی، معلمان ابتدایی

 
مقدمه

جوامع مختلف با توجه به ضرورت هــای فرهنگی خود، برای 
نظام تعلیم وتربیت جامعه هدف ها و خط مشــی های متفاوتی را 
اتخاذ می کنند که در امر پویا نگه داشــتن جامعه ای که در آن 
زندگی می کنند، مؤثر اســت. در این میان، نظر به اینکه جوامع 
کنونــی با توجه بــه بحران های مختلف اخلاقــی و اجتماعی، 
رویکــرد دوباره ای به ایمــان و باورهای دینــی دارند، توجه به 
ترویج دین و دین داری از اهمیت ویژه ای برخوردار شــده است

]خالق خواه و مسعودی، 1389[.
وظیفة دین در تعیین هدف هــای تعلیم وتربیت، به نقش آن 
در زندگی انســان برمی گردد. مسلماً انســان و جامعه ای که با 
گرایش به یک آیین و مذهب خاص، مسیر زندگی خود را تعیین 
می کند، نمی تواند در انتخاب هدف های غایی تربیتی، خود را از 
فرمان ها و باید و نبایدهــای دینی بی نیاز ببیند. فرهنگ حاکم 
بر انسان، در همة شئون زندگی او ریشه می دواند. تربیت دینی 
نشــان دهندة راه و روشــی اســت که در انتها، به هدف زندگی 
منجر می شــود. هر دین و مذهبی این هدف را به نوعی متفاوت 

در حـــــاشــیـــه

برنامۀ درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی
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از دیگری ترســیم می‌کند. برای مثال در دین اسلام، با دیدی 
توحیدی به مسائل زندگی توجه می‌شود. اعتقاد فرد مسلمان بر 
این اســت که کمال آدمی، در گروی سلوک و رفتار وی و عمل 
به تعهداتش نســبت به خود، جامعه و خداست. دین به نگرش 
فلســفی فرد به تعلیم‌وتربیت و به دنبال آن هدف‌های تربیتی 

جهت می‌دهد ]اعرافی و همکاران، 1386[. 
از ســوی دیگر، یکی از مهم‌ترین عناصر هر نظام‌ آموزشــی، 
برنامة درســی اســت که نقش تعیین‌کننده و انکارناپذیری در 
تحقــق هدف‌ها و رســالت‌های نظام آموزشــی، از نظر کمی و 
کیفی ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، برنامة درسی به‌عنوان یکی 
از مؤلفه‌های اصلی نظام تعلیم‌وتربیت، نقش بی‌بدیلی در تحقق 
هدف‌های تعلیم‌وتربیت ایفا می‌کند و اهمیت آن به حدی است 
که همواره توجه سیاست‌گذاران نظام آموزشی را به خود جلب 

کرده است ]صمدی، 1394[.
درواقع برنامه‌های درسی در توفیق یا شکست مراکز آموزشی 
نقش کلیدی دارنــد. به همین دلیل، برنامه‌های درســی ابزار 
نیرومندی هستند که ضمن ترســیم چگونگی و حدود انتقال 
دانش و مهارت‌ها، بیانگر فلسفه و هدف‌های تربیتی نظام آموزشی 
حاکم هم هستند ]کوثری و نوروززاده، 1388[. با این توصیف، 
متون درســی می‌توانند تضمین کنندة هدف‌های متعالی نظام 
آموزشی باشــند و این محتوا باید غنی، پربار و متأثر از فلسفة 
سیاسی حاکم بر نظام آموزشی باشد که توسط نهادهای قانونی 

و مبتنی بر آموزه‌های اسلامی برنامه‌ریزی و نهادینه می‌شوند.
نتایج تحقیقات و مطالعات نشان می‌دهند، برنامه‌های درسی 
موجود در مدرسه‌های ما، به‌رغم تغییر و تحولات و کوشش‌هایی 
که در چند سال اخیر صورت گرفته‌اند، باز هم دارای اشکالات و 
نواقصی هستند. دهقانی و امین خندقی )1390(، در تحقیقی 
با عنــوان »تحلیلی بر وضعیت موجود طراحی برنامة درســی 
تربیــت اجتماعی دورة راهنمایی«، بــر مبنای تحلیل محتوای 
کتاب‌های درسی و اســناد مرتبط برنامة درسی، تعقل و تفکر 
در چارچوب انتقال باورهای دینی را در کتاب‌های درسی دورة 

راهنمایی یادآور می‌شوند.
پیغامی و تورانی )1390(، در تحقیقی با عنوان »نقش برنامة 
درسی اقتصاد در برنامة تعلیم‌وتربیت رسمی و عمومی دنیا، ارائة 
یــک برنامة عمل برای یک برنامة درســی مغفول«، به نقش و 
جایگاه اقتصاد در برنامة درسی مدرسه‌ها پرداخته و در پایان به 
این موضوع بسیار جدی اشاره کرده‌اند که تعلیم‌وتربیت اقتصاد 

در برنامة درسی مغفول مانده است.
رضایــی )1392(، در تحقیقی با عنــوان »تربیت هنری در 
نظام آموزشی ایران«، اذعان می‌دارد: تربیت هنری در حوزه‌های 
مدیریت و راهبری، تأمین و تربیت نیروی انســانی، برنامه‌ریزی 
آموزشی و درســی، منابع مالی و مادی و تحقیق و توسعة بُعد 

هنری دارای نقاط قوت اندک و نقاط ضعف بسیاری است. 
یوسف‌زاده و همکارانش )1392(، در تحقیقی به »بررسی تأکید 

کتاب فارسی عمومی دورة تربیت‌معلم بر تربیت هنری از دیدگاه 
دانشجویان« پرداخته‌اند. نتایج تحقیق آنان نشان داد: بعد هنری در 
کتاب فارسی دورة تربیت‌معلم از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

نادری و ابراهیمی )1391(، در تحقیقی که به »بررسی رابطة 
برنامة درسی مطالعات اجتماعی با تربیت اجتماعی دانش‌آموزان 
پایة اول متوســطه« پرداخت، نشــان دادند: هدف‌های تربیت 
اجتماعی در برنامة درسی مطالعات اجتماعی در حد قابل قبولی 

تحقق یافته‌اند، اما در بعد سیاسی این‌گونه نبوده است.
آتشــک و همکاران )1391(، در تحقیقی با عنوان »بازتاب 
مفاهیــم اخلاق جهانی در هدف‌هــای آموزش‌وپرورش ایران«، 
پس از بررسی کتاب‌های درسی ســه دورة تحصیلی )ابتدایی، 
راهنمایی و متوســطه(، بــه چند گزارة مهم اشــاره کردند: به 
مفهــوم اخلاقی صلــح بی‌توجهی کامل و بــه مفاهیم اخلاقی 
شــأن و منزلت، گشاده‌رویی، بردباری، اعتماد، دوستی و رفاقت 
کم‌توجهی شده است و مفاهیم وفاداری، مسئولیت‌پذیری، تعهد 
و وظیفه‌شناســی، احترام و ادب نیز بیشترین میزان توجه را به 

خود اختصاص داده‌اند.
نتایج پژوهش جمالی‌زاده )1384(، که به شناسایی آموزه‌ها 
و مفاهیــم اخلاقی موجود در کتاب‌های درســی دورة ابتدایی 
پرداخته اســت، نشــان می‌دهند: به رعایت اصول اخلاقی در 
تمامی پایه‌ها اهمیت داده شده است؛ بیشتر مفاهیم اخلاقی از 
طریق کتاب‌های دینی ارائه شده‌اند؛ مفاهیم اخلاقی دربارة خدا، 

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.
در تحقیقی دیگر که توسط زرین‌پوش‌ )1366(، دربارة »تربیت 
اخلاقی در برنامة درسی دورة تحصیلی ابتدایی« صورت گرفته 
است، مشخص شــد: به مفاهیمی از جمله مهربان بودن، مفید 
بودن و اجتماعی رفتار کردن، بیش از حد انتظار توجه شده است.
کلبعلی )1384(، در تحقیقی با عنوان »بررســی محتوای 
کتاب‌های دینی، تعلیمات اجتماعی و ادبیات فارسی دوره‌های 
ابتدایی و راهنمایی«، دربارة آشناسازی دانش‌آموزان باارزش‌های 
اســامی‌ـ ایرانی، به این نکته اشــاره می‌کنــد که در محتوای 
کتاب‌های تعلیمات اجتماعی به مســائل و ارزش‌های اجتماعی 
و موضوع‌هایــی ماننــد واقعیت جامعه، فرهنگ و مســائل روز 
توجه شده است، اما به ارزش‌های بنیادین اسلامی و احکام آن 
به‌طور جدی نپرداخته است. با این اوصاف، سؤال مهم و کلیدی 
پژوهش آن اســت که: میزان انعکاس ســاحت‌های شش‌گانة 
تربیتی ســند تحول بنیادین و مؤلفه‌های آن در متون درســی 
دورة ابتدایی چگونه است؟ تا از این طریق، برای دست‌اندرکاران 
نظــام تعلیم‌وتربیت امکانی فراهم آید کــه در صورت لزوم، به 
بازنگری در محتوای برنامه‌های درسی بپردازند، یا حداقل آن‌ها 

را در برنامه‌های آتی خود مدنظر داشته باشند.

ادبیات تحقیق: مفاهیم و کلیات
تربیت دینی: تربیــت دینی به معنای فعالیت‌های نظام‌مند 
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و برنامه‌ریزی شــده نهادهای آموزشی جامعه به‌منظور آموزش 
بینش، منــش و آموزه‌های دین به افراد اســت؛ به‌گونه‌ای که 
در عمل نیز به آن‌ها پایبند باشــند یا بــه عبارت دیگر، تربیت 
دینی بــه هرگونه فعالیــت هدفمندی گفته می‌شــود که در 
نظام آموزش‌وپرورش کشــور به‌منظور تقویت ایجاد شناخت و 
باور بــه معارف دینی، گرایش به ارزش‌هــا و هنجارهای دینی 
 و التزام عملی به احکام و دســتورات دینی طراحی شده است 

]تقوی‌نسب و همکاران، 1388[. 
تربیت اخلاقی: بررســی و مطالعه در احادیث و روایات این 
حقیقت را آشــکار می‌ســازد که اصولًا ایمان در پرتو اخلاق و 
سجایای روحی شکوفایی پیدا می‌کند. هرقدر اخلاق گسترده‌تر 
باشــد، ایمان نیز کامل‌تر خواهد بود. عکس این جریان این‌طور 
خواهــد بود که هرقــدر آدمی از اصول اخلاقی بیشــتر برکنار 
باشــد، از ایمان نیز بیشــتر به‌دور خواهد بــود. خلاصه اینکه 
 راه وصول به ایمان مشــروط به اخلاق و صفات حســنه است 
]رشیدپور، 1370[. قرآن کریم در بیان فلسفة نماز می‌فرمایند: 
»ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر« )عنکبوت، 45( که در 
اینجــا ارزش عبادی و قبولی نماز را بــه اخلاص، تقوا، طهارت 

نفس و اخلاق فاضله وابسته دانسته است.
تربیت سیاســی و اجتماعی: تربیت سیاســی به معنای 
فرایند مســتمر یادگیری است که به‌وســیلة آن، افراد با نظام 
سیاســی و نقش‌های سیاســی خود در جامعه آشنا می‌شوند و 
می‌کوشــند ارزش‌های نظام سیاسی را جذب و خود را با آن‌ها 
منطبــق ســازند ]رهنما و همکاران، 1387[. از نظر ســول، 
تربیت سیاسی فرایندی است ناظر بر تغییر نگرش‌های سیاسی 
دانش‌آمــوزان و افزایش مهارت‌های مشــارکتی و قابلیت‌های 
 اجتماعی و ارزش‌گذاری آن‌ها نسبت به حقوق سایر شهروندان

]امینی و همکاران، 1388[. 
تربیــت اجتماعی یکی از ابعاد مهم تربیــت در نظام تربیتی 
اســام اســت. اســام دین عزلت‌گزینی و فردگرایی نیست، 
بلکــه علاوه بر توجــه به امور فردی، به مســائل اجتماعی نیز 
 توجــه دارد. این یکــی از امتیازهای بزرگ دین خاتم اســت
]مرزوقــی و اناری‌نــژاد، 1386[. خداوند متعــال در آیه‌های 
متعددی، از جمله آل‌عمران، آیة شــریفه103، و حجرات، آیة 
شــریفه 10، و حضرت علی )ع( در خطبه‌های 5 و 151 در 
نهج‌البلاغه، بر موضوع اتحاد و هم‌بســتگی و با هم بودن تأکید 

فرموده‌اند.
حضــرت علی )ع( به تربیت اجتماعی که انســان را به اصلاح 
رابطه‌اش با خداوند متعال و دیگران بکشاند، معتقد است. ایشان 
همچنین ماهیت تربیت اجتماعی را دربرگیرندة وجوهی چون 

طبیعی و فطری، انســانی، درونــی و خودانگیخته، آمیزة فرد و 
اجتماع، عمومی، فراگیر، دینی و توحیدی دانسته‌اند ]بهشتی و 
افخمی اردکانی، 1386؛ سبحانی‌نژاد و رضایی فریمانی، 1390[. 
تربیت علمی: قرآن آن‌چنان بــرای کتاب، مطالعه و دانش 
اهمیت قائل اســت که از کتاب به‌عنوان معیاری برای تقســیم 
جوامع یاد فرموده اســت. واژة کتاب جزو مفاهیم اساسی قرآن 
است. اهمیت مطالعه و کسب علم و دانش به‌قدری مورد تأکید 
قرار گرفته که خداوند متعال یکی از ســوره‌های قران را به قلم 
اختصاص داده اســت. در این سوره به قلم و به آنچه می‌نویسد 
قســم یاد کرده اســت: »ن، و القلم و ما یســطرون«)قلم/ 1(. 
رســیدن به رســتگاری ابدی در نتیجة مطالعه و اندیشه انسان 
حاصل می‌شود. چون مطالعه معمولًا اندیشه و تفکر را به دنبال 
دارد. انســان هر چه در پدیده‌های طبیعــی و ماورای طبیعی 
بیشتر اندیشه کند، به همان اندازه به حقانیت و قدرت پروردگار 

خویش بیشتر پی خواهد برد. 
تربیت زیســتی و بدنی: علمای تعلیم‌وتربیت می‌گویند: 
تربیت‌بدنی عبارت است از پروراندن جسم در مقابل بیماری‌ها. 
ولی باید به این نکته توجه کرد که تربیت‌بدنی در نگاه اســام 
فقط جسم نیست، بلکه تربیت روحی و روانی که به‌طور مستقیم 
از جسم تأثیر می‌پذیرد هم مدنظر خواهد بود ]حجتی، 1385[. 
خداونــد متعال در قرآن کریم در آیات متعددی، نظیر ســورة 
مبارکه اعراف، آیة شــریفه 32 و 31، و ســورة سبأ، آیة شریفة 
15، بر اهمیت و ضرورت تربیت‌بدنی، تأکید فرموده‌اند. بنابراین 
به‌خوبی می‌توان این‌گونه استنباط کرد که تربیت‌بدنی در دین 
مبین اسلام چقدر باارزش است. رسول اکرم )ص( ورزش‌هایی 

مانند تیراندازی، سوارکاری و شنا را سفارش فرموده‌اند.
تربیت زیبایی‌شناختی و هنری: یکی از کارکردهای نهاد 
آموزش‌وپــرورش در هر جامعه‌ای که بخش مهمی از هدف‌های 
این نهاد را تبیین می‌کند تلاش در جهت رشــد و شــکوفایی 
قابلیت‌ها و اســتعدادهای هنری و زیبایی‌شناختی دانش‌آموزان 
است، و یا آنچه که اصطلاحاً تربیت هنری نامیده می‌شود.اهمیت 
کارکرد مزبور از این واقعیت ناشــی می‌شود که آموزش هنر و 
تربیت هنری در رشد و بروز استعدادها و قابلیت‌های شناختی 
و عاطفی، و مهارت‌های دانش‌آموزان نقش و تأثیر ســازنده‌ای 
دارد. این تأثیرات البته به دلیل وجود قابلیت‌های ذاتی و نهفته 
در قلمرو هنر اســت. چرا که هنر تجسم خلاقیت انسان و حس 
زیبایی‌شناسی اوست ]یوسف‌زاده و همکاران، 1392[. از سوی 
دیگر، توجه به زیبایی و هنر یکی از مظاهر عمدة تربیت اسلامی 
است و به سبب همین توجه بوده است که هنرمندان برجسته‌ای 
در عرصــة هنرهایی که امروزه به »هنرهای اســامی« معروف 
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شده‌اند، در دامن این مکتب پرورش یافته‌اند. خداوند متعال در 
قرآن کریم و در آیات متعددی به این مهم اشاره فرموده‌اند )در 

سورة سجده، آیة 7؛ تغابن، آیة 3؛ غافر، آیة 64(. 
تربیت اقتصادی: یکی از ابعاد وجودی انسان بعد اقتصادی 
اوســت. اگر آدمی در این بعد، از تربیت و رشد کافی برخوردار 
نشــود، این امر می‌تواند بر ســایر ابعاد وجــودی وی تأثیرات 
نامناسبی بگذارد، لذا به‌منظور رشد و بالندگی سایر ابعاد وجودی 
آدمی، باید به این بعد مهم و درخور توجه انسان نیز توجه کافی 
مبذول داشــت. در این زمینه رسول اکرم )ص( فرمودند: »من 
لا معاش له لا معاد له.« یعنی برای کســی کــه معاش ندارد، 

رستگاری آخرت نیز نیست ]ایمانی، 1391[. 

سؤال‌های تحقیق
1. در متــون درســی دورة ابتدایی، تا چه میزان به ســاحت 
تربیت اعتقادی، عبــادی و اخلاقی و مؤلفه‌های آن توجه 

شده است؟
2. در متــون درســی دورة ابتدایی، تا چه میزان به ســاحت 
تربیت اجتماعی و سیاسی و مؤلفه‌های آن توجه شده است؟

3. در متــون درســی دورة ابتدایی، تا چه میزان به ســاحت 
تربیت زیستی و بدنی و مؤلفه‌های آن توجه شده است؟

4. در متون درسی دورة ابتدایی، تا چه میزان به ساحت تربیت 
زیبایی‌شناختی و هنری و مؤلفه‌های آن توجه شده است؟

5. در متــون درســی دورة ابتدایی، تا چه میزان به ســاحت 
تربیت اقتصادی و حرفه‌ای و مؤلفه‌های آن توجه شده است؟
6. در متون درسی دورة ابتدایی، تا چه میزان به ساحت تربیت 

علمی و فناوری و مؤلفه‌های آن توجه شده است؟

روش‌شناسی تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر »توصیفی‌ـ پیمایشــی« اســت. 
جامعة آماری مــورد مطالعه در این پژوهش همة معلمان دورة 
تحصیلی ابتدایی شهرســتان دیواندره، جمعــاً 478 نفر بودند. 
نمونة آماری آن 214 نفر را شامل می‌شد که از این تعداد، 116 
نفــر مرد و 98 نفر زن بودند و با اســتفاده از جدول مورگان و 
به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شــدند. از پرسش‌نامة محقق 
ســاخته با 34 گویه و با استفاده از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت 

برای گردآوری اطلاعات و سنجش نظرات استفاده شد. 

روایی و پایایی پرسش‌نامه
اگرچه ابعاد پرســش‌نامه بســیار گویا و روشن است و همان 
مصادیقی را مورد تأکید قرار می‌دهد که در سند تحول بنیادین 

آموزش‌وپرورش قــرار دارند، اما برای اطمینان خاطر بیشــتر، 
محتوای پرســش‌نامه توســط تنی چنــد از متخصصان حوزة 
برنامه‌ریزی درســی مورد تأیید قرار گرفــت )روایی( و پایایی 
پرســش‌نامه با اســتفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که در 
نتیجه عدد 0/89 به دســت آمد که در نــوع خود نمرة بالایی 
اســت. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات حاصل از اجــرای آزمون به دو 
صورت توصیفی و تحلیلی )آمار استنباطی( به این شرح صورت 
گرفت: مقادیر کمّی مأخوذ از پرسش‌نامه‌ها، با استفاده از جدول 
فراوانی، درصد، میانگین و نمودار توصیف شدند تا تصویر منظم 
و ســاده‌ای ارائه شود. با وجود گویایی وضعیت موجود، در قالب 
شکل‌های توصیفی و به‌منظور تحلیل بیشتر و علمی‌تر اطلاعات 
پژوهش از آمار تحلیلی )تی تک نمونه‌ای( نیز کمک گرفته شد. 

یافته‌های پژوهش
سؤال1: داده‌های موجود نشان‌می‌دهند که در برنامة درسی 
مدرســه‌های ابتدایی، به ســاحت تربیت اعتقــادی، عبادی و 
اخلاقی بیشترین توجه و به ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای 
کمترین توجه شده است. برای سنجش معناداری این تفاوت‌ در 

میانگین‌ها از آزمون تی استفاده شد. 

با توجه به داده‌های جدول 1، می‌توان این‌گونه استنباط کرد 
که میزان توجه به ســاحت تربیت اعتقــادی، عبادی و اخلاقی 
و مؤلفه‌های تشــکیل‌دهندة آن در برنامة درسی، بیشتر از حد 
متوسط است و از دیدگاه معلمان، میزان توجه به ساحت تربیت 

اعتقادی، عبادی و اخلاقی مطلوب ارزیابی شده است.

سؤال 2: داده‌های موجود نشان می‌دهند که در برنامة درسی 
مدرسه‌های ابتدایی، به ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی در حد 
متوسط توجه شده است. برای آزمون این سؤال آمار استنباطی 

تی مورد استفاده قرار گرفت.

جدول t .1 تک‌ نمونه‌ای بررسی میزان توجه به ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در برنامة درسی

انحراف استانداردمیانگینفراوانیمتغیر
Test Value =3

TdfSig.

2144/1870/5128/4512130/000تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی

جدول t .2 تک ‌نمونه‌ برای بررسی میزان توجه به ساحت تربیت اجتماعی‌ـ سیاسی در برنامة درسی

انحراف استانداردمیانگینفراوانیمتغیر
Test Value =3

TdfSig.

2143/1130/9896/2332130/000تربیت اجتماعی و سیاسی
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با توجه به داده‌هــای جدول 2، می‌توان این‌گونه اســتنباط 
کرد که میزان توجه به ســاحت تربیت اجتماعی و سیاســی و 
مؤلفه‌های تشکیل‌دهندة آن در برنامة درسی کمی بیشتر از حد 
متوسط است و از دیدگاه معلمان، میزان توجه به ساحت تربیت 

اجتماعی سیاسی نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است.

سؤال3: داده‌های موجود نشان می‌دهند که در برنامة درسی 
مدرســه‌های ابتدایی، به ســاحت تربیت زیستی و بدنی توجه 
خوبی شــده است. برای آزمون این ســؤال آمار استنباطی تی 

مورد استفاده قرار گرفت.

با توجه به داده‌های جدول 3، می‌توان این‌گونه استنباط کرد 
که میزان توجه به ســاحت تربیت زیستی و بدنی و مؤلفه‌های 
تشکیل‌دهندة آن در برنامه درسی بیش‌تر از حد متوسط است و 
از دیدگاه معلمان میزان توجه به ساحت تربیت زیستی و بدنی 

مطلوب ارزیابی شده است.
 

سؤال4: داده‌های موجود نشان می‌دهند که در برنامة درسی 
مدرسه‌های ابتدایی، به ساحت تربیت زیبایی‌شناختی و هنری 
توجه کمی شده است. برای آزمون این سؤال آمار استنباطی تی 

مورد استفاده قرار گرفت.

با توجه به داده‌هــای جدول 4، می‌توان این‌گونه اســتنباط 
کرد که میزان توجه به ساحت تربیت زیبایی‌شناختی و هنری 
و مؤلفه‌های تشــکیل‌دهندة آن در برنامة درســی کمتر از حد 

متوسط است و از دیدگاه معلمان نامطلوب ارزیابی شده است.
 

سؤال5: داده‌های موجود نشان می‌دهند که در برنامة درسی 
مدرسه‌های ابتدایی، به ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای توجه 
کمی شده است. برای آزمون این سؤال آمار استنباطی تی مورد 

استفاده قرار گرفت.

با توجه به داده‌های جدول 5، می‌توان این‌گونه استنباط کرد 
که میزان توجه به ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای در برنامة 
درســی کمتر از حد متوسط اســت و از دیدگاه معلمان میزان 
توجه به ســاحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای نامطلوب ارزیابی 

شده است.
 

سؤال6: داده‌های موجود نشان می‌دهند که در برنامة درسی 
مدرســه‌های ابتدایی، به ســاحت تربیت علمی و فناوری توجه 
نســبتاً خوبی شده است. برای آزمون این سؤال آمار استنباطی 

تی مورد استفاده قرار گرفت.

با توجه به داده‌های جدول 6، می‌توان این‌گونه استنباط کرد 
که میزان توجه به ســاحت تربیت علمی و فنــاوری در برنامة 
درسی بیشتر از حد متوسط اســت و از دیدگاه معلمان میزان 
توجه به ســاحت تربیت علمی و فناوری نسبتاً مطلوب ارزیابی 

شده است. 

خلاصۀ بحث و نتیجه‌گیری
 از نظــر معلمان، میزان توجه به ســاحت تربیت اعتقادی، 
عبادی و اخلاقی در متون درســی دورة ابتدایی در حد بســیار 
خوب و مطلوبی بوده است. بنابراین می‌طلبد که این ابعاد هر چه 
بیشتر و بهتر و با مضامین ملموس‌تر، برجسته‌تر شوند. چرا که 
هدف غایی و نهایی تعلیم‌وتربیت آدمی چیزی نیست جز تربیت 
اعتقــادی، عبادی و اخلاقی که همانا رســیدن به حیات طیبه 
است. در بیان اهمیت مســائل اخلاقی همین بس که از ارکان 
اساســی ســعادت در زندگی مادی و معنوی بشر، فضیلت‌های 
اخلاقی و خلقیات حمیده است که در سایة آن روابط اجتماعی 
تحکیم یافته، تعاملات مهرآمیز بسط و گسترش می‌یابند و روح 
شور و نشاط در کالبد زندگی فردی و اجتماعی دمیده می‌شود. 
نتیجة تحقیق حاضر با یافته‌های زرین‌پوش )1366(، جمالی‌زاده 

جدول t .3 تک ‌نمونه برای بررسی میزان توجه به ساحت تربیت زیستی و بدنی در برنامة درسی

انحراف استانداردمیانگینفراوانیمتغیر
Test Value =3

TdfSig.

2143/9890/6347/6572130/000تربیت زیستی و بدنی

جدول t .4 تک ‌نمونه‌ برای بررسی میزان توجه به ساحت تربیت زیبایی‌شناختی و هنری در برنامة درسی

انحراف استانداردمیانگینفراوانیمتغیر
Test Value =3

TdfSig.

2142/1312/6420/8732130/766تربیت زیبایی‌شناختی و هنری

جدول t .5 تک‌ نمونه برای بررسی میزان توجه به ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای
در برنامة درسی

انحراف استانداردمیانگینفراوانیمتغیر
Test Value =3

TdfSig.

تربیت اقتصادی و 
2142/0123/3480/9182130/866حرفه‌ای

جدول t .6 تک ‌نمونه‌ برای بررسی میزان توجه به ساحت تربیت علمی و فناوری
در برنامة درسی

انحراف استانداردمیانگینفراوانیمتغیر
Test Value =3

TdfSig.

2143/4760/4526/4332130/000تربیت علمی و فناوری
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)1384(، و دهقانــی و امین خندقــی )1390( هم‌خوانی دارد، 
اما بــا نتایج یافته‌های کلبعلی )1384(، و آتشــک و همکاران 

)1391( هم‌سو و هم‌جهت نیست.
 میزان توجه به ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی در متون 
درسی در حد متوسط ارزیابی شد. این در حالی است که یکی از 
ابعاد تربیت همان‌گونه که اشاره شد، تربیت اجتماعی و سیاسی 
است که نظام‌های سیاســی از طریق آن می‌توانند، ارزش‌های 
خــاص خود را در افراد نهادینه کنند. با ظهور دورة رنســانس، 
در مفهوم تربیت سیاســی تغییراتی به وقوع پیوست که باعث 
جدایی سیاســت از اخلاق‌مداری به سمت و سوی قدرت‌طلبی 
شد. این قدرت پایه و اســاس تربیت سیاسی را در غرب شکل 
داد. اما در دیدگاه اســام ناب، سیاســت جدا از دین و تربیت 
الهی نیســت. بنابراین تربیت سیاســی همان توحید‌محوری، 
فطرت‌محوری، تزکیه‌محوری و اخلاق‌مداری اســت و با آزادی، 
اســتقلال و عدالت‌محوری رابطة تنگاتنگ و ناگسستنی دارد. 
لازم است مسئولان، دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان تعلیم‌وتربیت 
توجه جدی به این مؤلفة مهم و تأثیرگذار داشــته باشــند و در 
برنامه‌های درسی مدرسه‌ها، با پررنگ کردن آن در جهت کم و 
کیف آن بکوشند. نتیجة تحقیق حاضر با یافتة کلبعلی )1384( 
هم‌سوســت، اما با یافتة تحقیق نادری و ابراهیمی )1391( در 

حوزة سیاسی هم‌سو و هم‌جهت نیست.
 از منظر معلمان، میزان توجه به ســاحت تربیت زیستی و 
بدنی در متون درسی دورة ابتدایی نسبتاً خوب ارزیابی شد. اما با 
آنچه که ما در ذهن داریم، فاصله دارد. چرا که سلامت جسمانی 
به‌سلامت روحی و روانی و در نتیجه سلامت اخلاقی منجر خواهد 
شــد و جامعه را از بدی‌ها تقریباً مصــون نگه می‌دارد. بنابراین 
توجه جدی به این مبحث مهم و باارزش باید در دستور کار قرار 
گیرد. ضمن اینکه در مدرسه‌های ما، زنگ‌های ورزش که بسیار 
مهم هستند، گاه با برنامه‌ریزی نادرست مسئولان مدرسه‌ها به 
سایر درس‌ها به‌منظور جبران و کلاس‌های فوق‌برنامه اختصاص 
می‌یابد. این آفت بزرگی در نظام تعلیم‌وتربیت به شمار می‌آید.

 بی‌توجهــی به مقولــة مهم و بــاارزش تربیــت هنری و 
زیبایی‌شــناختی در برنامة درسی چالش دیگر پیش روی نظام 
تعلیم‌وتربیت به‌شــمار می‌آید. رویکرد برنامة درســی در دورة 
ابتدایی باید رویکرد تربیت هنری و زیبایی‌شــناختی باشد. چرا 
که انجام دادن فعالیت هنری به رشد و تقویت قوه تخیل کودکان 
بسیار کمک خواهد کرد. حواسشان تقویت می‌شود، ظرفیت‌های 
نهفتة هوش و تفکرشان پرورش می‌یابد، عواطف و احساساتشان 
توسعه و رشد می‌یابد و استعداد و خلاقیت آن‌ها شکوفا می‌شود. 

به‌جرئت می‌توان گفــت که همة کودکان فعالیت‌های هنری را 
دوســت دارند. آن‌ها در این‌گونه فعالیت‌ها و هنگام انجام دادن 
کارهای عملی، طراحی و ســاختن، شکست و پیروزی را تجربه 
می‌کنند. به‌این‌ترتیب، زمینه‌ای برای بروز خلاقیت و احساسات 

آن‌ها فراهم می‌شود ]نواب صفوی و همکاران، 1387[.
نتایج ایــن تحقیق و تحقیقات دیگر بیانگر آن اســت که در 
مدرسه‌های ما تربیت هنری آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته 
نشــده و نمی‌شود و بعضاً شــاهد آن هستیم که حتی در زنگ 
هنــر در مدارس، برخی از معلمان ما، بــرای جبران درس‌های 
عقب‌مانــده، درس‌های دیگر را جایگزیــن درس هنر می‌کنند. 
برخی از مدیران نیز فعالیت‌های فوق‌برنامه و سایر مراسم را در 
زنگ هنر برگزار می‌کنند. همــة این‌ها چالش‌ها و تهدیدهایی 
هستند که مسئولان باید آن‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهند. 
نتیجة تحقیق حاضر با یافتة تحقیقی یوسف‌زاده و همکارانش 
)1392( و رضایی )1392( کاملًا هم‌سو و هم‌جهت بوده است. 
از دیگر نتایج پژوهش که می‌توان آن را به‌صورت جدی دنبال 
کرد، کم‌توجهی به تربیت اقتصادی و حرفه‌ای، و علمی و فناوری 
در متون درســی از منظر معلمان بوده است. حال‌آنکه یکی از 
هدف‌های اصلی نظام تعلیم‌وتربیت کشــورهای صنعتی، توجه 
به مبحث اقتصاد و کارآفرینی، و علم و فناوری اســت؛ چرا که 
موتور محرکة اقتصاد کشــورها آموزش‌وپرورش است. در سند 
تحول بنیادین هم به‌حق به این موضوع توجه شایانی شده است 
و می‌طلبــد که این مقوله در دورة ابتدایی فرهنگ‌ســازی و در 

دوره‌های بالاتر به‌صورت جدی دنبال شود.
در اسناد بالادستی به‌طور جدی به این مهم اشاره شده است 
که تا ســال 1404 کشــور ایران باید از لحاظ اقتصادی، علمی 
و فناوری رتبــة اول منطقه را به خود اختصاص دهد. این مهم 
امکان‌پذیر نبوده و نیســت، مگر اینکه مــا نظام تعلیم‌وتربیتی 
داشــته باشــیم که همة این مؤلفه‌ها در آن دیده شده باشند. 
متون درســی می‌توانند و باید در این زمینه کمک‌کننده باشد. 
اما همان‌گونه که گفته شــد، این میزان توجه در متون درسی، 
مخصوصاً در حوزة تربیت اقتصادی و حرفه‌ای، قابل دفاع نیست 
و چاره‌اندیشــی در این حوزه مسئولیت دســت‌اندرکاران نظام 
تعلیم‌وتربیت را سنگین می‌کند. نتیجة تحقیق حاضر در حوزة 
کم‌توجهی متون درســی به تربیت اقتصادی با یافتة تحقیقی 

پیغامی و تورانی )1390( هم‌سو و هم‌جهت بوده است.

منابع در دفتر مجله موجود است.
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دانش نوین اجتماعی

کلیدواژه‌هــا: نرم‌افزار طراحی نقشــة 
مفهومی، مطالعات اجتماعی، نقشه مفهومی 

خلاق، نقشة مفهومی تعاملی، خلاقیت

طراحی نقشه‌های مفهومی         درس مطالعات اجتماعی

اشـــــــاره
استفاده از نقشه‌های مفهومی متنوع در آموزش مباحث درس مطالعات اجتماعی، 
نقش زیادی در ســازمان‌دهی بهتر مطالب و مفاهیم توســط معلم برای تسهیل 
یادگیری دانش‌آموزان خواهد داشت. با توجه به نقش مؤثر نرم‌افزارهای آموزشی و 
کاربردی در فرایند یادگیری و با توجه به مبانی سند تحول بنیادین ازجمله راهبرد 
کلان: بهره‌مندی هوشــمندانه از فناوری‌های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی 
عمومی مبتنی بر نظام معیار اســامی )هدف‌هــای کلان 1، 2، 3، 5 و 7(1، در این 
نوشتار نحوة، طراحی آسان نقشه‌های مفهومی متنوع، تعاملی و خلاق به کمک یک 

نرم‌افزار مناسب ارائه شده است.

نرم‌افزار »مایند مپل«2
طراحی نقشه‌های مفهومی به کمک این 
نرم‌افزار، نسبت به حالت‌های دیگر، ازجمله 
روی کاغذ یا وایت برد، مزایای جدی دارد 
که در ادامــه به این مزایا و ویژگی‌های آن 

اشاره می‌شود:
1. در آغاز کار با برنامه، می‌توان از قالب‌ها 
و الگوهــای آمــادة برنامه بــرای طراحی 
نقشــه‌های مفهومی استفاده کرد که تنوع 
زیادی دارند و ســپس مفاهیــم را در آن 
نقشه‌ها تغییر داد و به کاربرد )تصویرهای 

1 و 2(

مصطفی سهرابلو
دبیر علوم تجربی

تصویر 1.
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طراحی نقشه‌های مفهومی         درس مطالعات اجتماعی

بــرای نمونه در تصویــر 2، مفهوم اصلی 
موردنظر در مرکز نقشــه نوشته می‌شود و 
سپس بر اساس نیاز آن را تکمیل می‌کنند.
2. ویژگی بســیار مهم نرم‌افزار این است 
که به‌آســانی و فقط با کلیک چپ می‌توان 
در هر نقطه از نقشه ارتباطات لازم را برای 
مفاهیم رســم کرد. برای مثال، در تصویر 
3 ابتدا یک قالب آمادة نقشــة مفهومی، را 
 «Insert» وارد می‌کنیم، و یا از طریق زبانة
عنوان را در صفحه وارد می‌کنیم و ســپس 
با کلیک چپ و با عمل کشیدن از مرکز هر 
عنوان )نظام جهانی(، ارتباطات لازم را برای 

نقشة مفهومی خود رسم می‌کنیم.

بعد از نوشتن عنوان‌ها در نقشة مفهومی، 
می‌توان بــا کلیک راســت روی عنوان‌ها 
تغییراتی مانند رنگ، اندازة قلم و...را اعمال 

کرد )تصویر 4(.

تصویر 4.

تصویر 3.

23  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 1 |  پاییز 1398 |



پی‌نوشت‌ها
1. ســند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، مصوب شورای 

عالی انقلاب فرهنگی، آذر ماه 1390.
2. MindMaple

توجه: دسترســی بــه نرم‌افــزار مذکور از 
روش‌های زیر به‌آسانی امکان‌پذیر می‌باشد:

1. ایمیل نگارنده
mus.sa92@yahoo.com

2. سایت محتواها و نرم‌افزارهای آموزشی و 
کاربردی

www.amuzeshikarbordi.sellfile.ir

بنابراین در هر بخش که فایل‌های فیلم، نرم‌افزار 
و... وجود دارند، با انتخاب آن‌ها روی نقشة مفهومی 
قابل‌مشــاهده هســتند. در پایان هــم می‌توان از 
نقشــه‌های مفهومی طراحی شــده، در فرمت‌های 

متفاوت خروجی گرفت و استفاده کرد )تصویر 7(.

3. و اما قابلیتی که به طراحی نقشه‌های مفهومی 
تعاملی و خــاق کمک می‌کند، امکان افزودن انواع 
فایل‌هــا به نقشــة  مفهومی مانند: تصویــر، فیلم‌، 
نرم‌افزار، صدا، یادداشت و... است. این کار را می‌توان 
از طریق کلیک راســت روی هر مفهوم و یا از طریق 

زبانة Insert در بالای صفحه انجام داد )تصویر 6(.

در ترســیم تعداد نقشه‌های مفهومی و عنوان‌ها و 
زیر عنوان‌ها محدودیتی وجود ندارد )تصویر 5(.

جمع‌بندی
نرم‌افزار معرفی‌شده در این مقاله، با داشتن امکانات و ابزارهای متنوع و تعاملی، 
ازجمله آسانی طراحی، امکان افزودن فایل‌های آموزشی فیلم، نرم‌افزار، تصویر و...، 
قالب‌های آماده، امکان تغییر نقشــة مفهومی در هرلحظه، و...، به طراحی و ایجاد 
نقشــه‌های مفهومی تعاملی و خلاق توســط معلم و دانش‌آموزان برای آموزش و 

یادگیری درس مطالعات اجتماعی کمک می‌کند.

تصویر 5.

تصویر 6.

تصویر 7.

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 1 |  پاییز 1398  24



فريبرز بيات

اشــــــاره
در مــورد حوادث و بلاياي طبيعي چون ســيل، توفان و زلزله، 
هنوز، حتــی در عصر فناوری‌های یاریگر و پیشــگیری‌کننده و 
پیش‌بینی‌کننده و ... تصور برخی اين است كه اين سوانح و حوادث 
اموري خارج از اراده و اختيار انســان‌ها هستند. از چنین منظری 
دو گونه نگرش متفاوت به ســوانح طبيعي قابل تميز و تشخيص 
است: نخست نگرشــي كه چنين وقايعي را تقدير طبيعت تلقي 
مي‌كند كه از دايرة درك و فهم و اثرگذاري انسان و جامعه بيرون 
است. چنين نگرشي، انفعال، بي‌عملي، تسليم به طبيعت را تقويت 
مي‌كند. در گونة نگرشــي دوم، اين سوانح كاملًا و صرفاً طبيعي 
و فيزيكي تلقي مي‌شوند. بنابراين، تأكيد مي‌شود براي شناخت 
چنين پديده‌هايي بايد به ســراغ زمين‌شناســان، اقليم‌شناسان، 
هواشناســان و فيزيكدانــان رفت. بــراي ارزيابي و بازســازي 
خســارت‌ها و پيامدهاي اين وقايع نيز قاعدتاً بايد دست به دامان 
مهندســان، معماران و شهرسازان و به‌طور كلي دانش‌آموختگان 
علوم تجربي شــد و از دانش‌آموختگان رشته‌هاي علوم انساني، 
اجتماعي و جامعه‌شناســي كاري در اين زمينه ســاخته نيست!

چنين طرز تلقي‌هايــي، ديواري بلند و مرزي غيرقابل نفوذ بين 
امور طبيعي و اجتماعي مي‌كشد و تأثير انسان و جامعه را در چنين 
اموري به كلي ناديده مي‌گيرد يا در حاشــيه قرار مي‌دهد. اين در 
حالي اســت كه امور طبيعي و انساني در هم تنيده‌اند و كمتر امر 

طبيعي را مي‌توان سراغ گرفت كه متأثر از فهم، درك و تلقي انساني 
و فرهنگ و مناسبات اجتماعي نباشد. از چنين منظري، سوانح و 
وقايعي طبيعي مثل سيل، زلزله و توفان را نمي‌توان صرفاً به امري 
طبيعي تحويل كرد و تقليل داد. اين حوادث و وقايع در يك فضاي 
اجتماعي و فرهنگي رخ مي‌دهند. تصور و درك و دريافت از آن‌ها، 
نحــوة تجربه، مواجهه و مقابله و نيز آثار و پيامدهاي آن‌ها، فارغ از 
فرهنگ، ارزش‌ها و ساختار اجتماعي و مستقل از جامعه نيست. به 
تعبير ديگر، چنين پديده‌هايي، اگرچه در اثر فعل و انفعالات طبيعي 
رخ مي‌دهند، اما در زمينه و بســتري اجتماعي و فرهنگي درك و 
دريافت مي‌شوند. به همين دليل، نوعي برساخت اجتماعي محسوب 

مي‌شوند.
بر مبناي چنين نگرشــي، هم‌زمان با بروز ســيل و زلزله در 
طبيعت، در جامعه هم سيل و زلزله‌اي رخ مي‌دهد و همچنان كه 
طبيعت و ساختارهاي فيزيكي، سازه‌ها، ساختمان‌ها، كارگاه‌ها، 
كارخانه‌ها و مدرســه‌ها و مراكز فرهنگي و آموزشي در سيل و 
زلزله خســارت مي‌بينند و تخريب مي‌شــوند، در جامعه نيز، با 
به هم خوردن نظم مســتقر، نوعي آشفتگي، نابساماني، آنومي 
و بي‌هنجاري رخ مي‌دهد. در چنين شــرايطي، قواعد مرسوم و 
معمول به حالت تعليق در مي‌آيند يا قدرت نفوذشــان را براي 
ســامان‌دهي، پيش‌بيني و مشاركت‌پذيري كنش‌ها و رفتارها از 

دست مي‌دهند.

اخلاق اجتماعی در بلایای طبیعیدرآمدی بر جامعه‌شناسی فاجعه

دانش اجتماعی بومی
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درك و دريافت ســوانح و وقايعي چون سيل و زلزله به‌عنوان 
امري اجتماعي، اين ســؤال اساسي را پيش مي‌كشد كه چنين 
حوادثــي چه تأثيري بر اخلاق اجتماعــي دارند؟ آيا به تنزل و 
تزلزل اخلاق اجتماعي مي‌انجامند و موجب مي‌شوند مردم كمتر 
دغدغة رعايت اخلاقيات را داشــته باشند و راحت‌تر از قواعد و 
هنجارهاي اخلاقي تخطي كنند؟ يــا برعكس، قرار گرفتن در 
چنين وضعيتــي، موجب تقويت حس همــدردي و همدلي و 

كمك و همياري و رعايت بيشتر اخلاق مي‌شود؟
آيا چنين فجايعي خودخواهــي و نفع‌طلبي را دامن مي‌زنند 
يــا به تقويت احســاس تعهد، مســئوليت اجتماعــي، كمك، 
خيرخواهي، ايثار و از خودگذشــتگي كمك مي‌كنند؟ آيا قواعد 
و هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي را زير ســؤال مي‌برند و موجب 
مي‌شوند شهروندان و حادثه‌ديدگان نسبت به اعتبار، مشروعيت 
و مطلوبيت چنين قواعدي دچار شك، ترديد و تزلزل شوند، يا 
برعكس، باور و پايبندي و تعهد و تقيد به قواعد اخلاقي را تحكيم 
و تقويت مي‌كنند؟ آيا فردگرايي و تك‌روي را افزايش مي‌دهند 
و موجب مي‌شوند هركس فقط به فكر خود و خانواده‌اش باشد و 
تنها گليم خود را از آب بيرون بكشد، يا همبستگي و مشاركت 
اجتماعي را تقويت مي‌كنند و حتي به گذشتن از نفع فردي براي 
دستيابي به خير اجتماعي مي‌انجامند؟ آيا احساس بي‌اعتمادي 
اجتماعــي را دامــن مي‌زنند و بدبيني و ســوءظن را در روابط 
بين فردي، گروهــي و اجتماعي افزايش مي‌دهند يا به تحكيم 
روابط و تقويت حســن ظن و اعتماد بين‌فردي و نهادي كمك 
مي‌كنند؟ آيا نظم و انتظام اجتماعي را به هم مي‌زنند و موجي 
از قانون‌گريزي و قانون‌شــکنی را دامن مي‌زنند، يا برعكس، به 

تحكيم و تقويت نظم و انضباط مي‌انجامند؟
آيا سوانح طبيعي آسيب‌هایي اجتماعي چون سرقت، احتكار، 
فســاد، اختلاس، قتل، خودكشــي، طلاق، اعتياد، افسردگي، 
يــأس و نااميدي را افزايش مي‌دهند يا برعكس از ناهنجاري‌ها، 
بزهكاري‌ها و آســيب‌هاي اجتماعي مي‌كاهنــد؟ و بالاخره، آيا 
چنين ســوانح و فجايعي، تعارضات، تضادها و كشــمكش‌هاي 
اجتماعــي و سياســي را افزايــش مي‌دهند و زمينــه را براي 
اصلاحات و تغيير و تحولات اجتماعي و سياسي فراهم مي‌كنند 

يا به تحكيم و تقويت نظم موجود كمك مي‌كنند؟
در پاســخ به چنين پرسش‌هايي، نتايج بررسي‌هاي اجتماعي 
در مورد تأثير بلاياي طبيعي بر اخلاق اجتماعي، پيامدها و آثار 
متعارض و دوگانه‌اي را نشان مي‌دهند. از يك‌سو، چنين حوادثي 
مي‌توانند به تقويت و تحكيم همبســتگي اجتماعي، همياري و 
همكاري مردم، توسعة فعاليت انجمن‌هاي خيريه و سازمان‌هاي 
مردم‌نهاد، تقويت روابط و مناســبات عاطفي، تحكيم و تقويت 
نهاد خانواده و شــبكة خويشــاوندي و نيز افزايش انگيزة كار و 
تلاش، مشــاركت و دگرخواهي و دگريــاري بينجامند و به‌طور 
كلي اخــاق اجتماعي را تحكيم و تقويت كنند، اما از ســوي 
ديگر، مي‌توانند موجب آشفتگي اجتماعي و ضعيف شدن قواعد 
اخلاقي به‌عنوان سازوكارهاي دروني كنترل و انسجام اجتماعي 
و قانــون، به‌عنوان اهرم‌هاي بيروني و رســمي كنترل و انتظام 
اجتماعي شوند و بي‌تفاوتي اجتماعي و خودخواهي و نفع‌طلبي 

فردي را افزايش دهند.
پراكندگــي جمعيت به دنبــال چنين حوادثــي مي‌تواند به 
گسيختگي مناسبات خانوادگي و سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي 
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و مردم‌نهاد منتهي شود. همچنين انفعال در مقابل بلاياي طبيعي 
قادر است امواج يأس و نااميدي، بي‌اعتمادي، انزوا و گوشه‌گيري 
را در جامعه بگستراند يا به بردباري و تحمل اجتماعي بينجامد و 
به تنش‌ها، تعارض‌ها و حتي طغيان اجتماعي دامن بزند. شدت 
و حدت چنين پيامدهايي، بر حسب فرهنگ جامعه و ارزش‌هاي 
اجتماعي مســلط از يك‌ســو، و نيز نوع نظام سياسي و ميزان 
مشروعيت و پايگاه اجتماعي آن در بين مردم، و كارامدي نظام 
سياســي در برقراري عدالت، آزادي و توسعه و رفاه اجتماعي از 

سوي ديگر، متفاوت است.
در چهار حادثة طبيعي بزرگ كه پس از انقلاب اســامي در 
ايران رخ داده است، يعني زلزلة رودبار و منجيل در سال 1369، 
زلزلة بم در سال 1382، زلزلة كرمانشاه در سال 1396 و سيل 
امسال )1398( در استان‌هاي گلستان، خوزستان و لرستان، ما 
شاهد مواردي از هر دو گونه اخلاق اجتماعي، البته با بسامدهاي 
متفاوت، بوده‌ايم. در گرماگرم حادثــه و در كوتاه‌مدت، در اين 
چهار حادثه، از يك طرف شاهد جلوه‌هايي از همبستگي، ايثار و 
گذشتن از منافع فردي و خانوادگي براي خير و منافع اجتماعي 
بوده‌ايم كه در قالب موج همدلي و غم‌خواري، سيل كمك‌هاي 
مردمي و تلاش و كوشــش براي بازگشت به زندگي و ساختن 
خرابي‌ها و خســارات خود را نشــان داده اســت. اما در همان 
حال، مواردي، البته با بســامد كمتر، از خودخواهي، فردگرايي، 
نفع‌طلبي، تنها گليم خود را بيرون كشــيدن، سرقت، احتكار، 
اختلاس، افسردگي، يأس، نااميدي و تعارض و درگيري بوده‌ايم.
امــا در بلندمدت، 29 ســال پس از زلزلة رودبــار و منجيل، 
زخم‌هاي اجتماعي و رواني اين حادثه هنوز التيام نيافته است. 

به همين دليل، شــاهد نوعي آشــفتگي و بي‌هنجاري در اين 
منطقه هســتيم؛ به طوري كه آمار طلاق، اعتياد، افســردگي و 
بيماري‌هاي روحي و رواني و حتي تلاش براي اقدام به خودكشي، 
افزايش يافته اســت. 16 سال از زلزلة بم مي‌گذرد و هنوز امواج 
افســردگي در بين مردمي كه ماندن را به رفتن ترجيح داده‌اند، 
زبانه مي‌كشد. اقدام به خودكشــي نيز يكي از معضلات جدي 
منطقه است. افزايش طلاق و اعتياد از ديگر مشكلاتي است كه 
بازمانــدگان زلزلة بم از آن رنج مي‌برند؛ به طوري كه 60 درصد 
ازدواج‌هاي دو سال بعد از زلزله به طلاق انجاميده است )روزنامه 

شهروند، چهارم دی‌ماه 1396(.
در مهران و كرمانشــاه نيز، پس از گذشت بيش از يك سال، 
به اذعان بســياري از ســاكنان، ناراحتي‌هــاي رواني مهم‌ترين 
مشكل مردم سر پل ذهاب است. ميزان بالاي خودكشي، شيوع 
اعتياد، افزايش طلاق و افسردگي‌هاي شديد، نشان‌دهندة وجود 
آشفتگي اخلاقي و آنومي در منطقه است. همچنين، تسلیم به 
طبیعت در ميان گروه‌هايي از مــردم رواج دارد، به گونه‌اي كه 
اتفاقات به وجود آمده را سرنوشــت خود مي‌دانند و براي بهبود 

اوضاع تلاشي نمي‌كنند.
حادثة بي‌سابقة سيل امسال در چندين استان كشور نيز با وجود 
برانگيختن حس همدردي و كمك و همياري اقشــار و طبقات 
گوناگون جامعه، در اقصی‌نقاط كشــور برخي معضلات اخلاقي، 
ناهنجاري و بزهكاري‌ها را نيز به دنبال داشت؛ از سرقت و دستبرد 
به اموال شــهرونداني كه مجبور به ترك خانه و كاشانه و مغازه و 
محل كسب خود شده بودند، تا سرقت كمك‌هاي مردمي، احتكار 

اقلام و كالاهاي مورد نياز سيل‌زدگان چون چادر، آرد و پتو.
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چنين مســائلي، در كنار بی‌اعتمادی دســتگاه‌هاي رسمي 
به مشــاركت برخی ســازمان‌هاي مردم‌نهاد و نيز سلبريتي‌ها 
در كمك‌رســاني و محــدود كردن جريان خدمات‌رســاني به 
دستگاه‌هاي رســمي در بســتري از پيش‌داوري‌هاي قومي و 
موجبــات برخي تنش‌هــا و تعارضات اجتماعــي و اخلاقي را 

فراهم آورد. 
اگرچه هنوز خيلي زود است كه بتوان در مورد آثار بلندمدت 
ســيل اخير بر اخلاق اجتماعي ارزيابي قابل اتكايي داشت، اما 
با توجه به تجربه‌هاي جهاني و عواقب سه حادثة طبيعي قبلي 
در كشــور و نيز روند مســائل و مشــكلاتي كه هم‌اكنون و در 
كوتاه‌مدت به وقوع پيوسته اســت، مي‌توان برخي از مهم‌ترين 
پيامدهاي احتمالي بلندمدت اخلاقي بحران‌هاي طبيعي از اين 

قبيل را چنين برشمرد:
ـ كاهش انســجام اجتماعي: مراكز جمعيتي، آبادي‌ها و 
روســتاهاي كوچك و كم‌جمعيتي كه در اثر سيل زير آب رفته 
و تخريب شــده‌اند، در بســياري از موارد به دليل قرار داشتن 
در مســير ســيل و نيز محدوديت‌هاي فني و اقتصادي، امكان 
بازســازي به شكل گذشــته را ندارند و تجميع و تركيب آن‌ها 
اجتناب‌ناپذير است. چنين مسئله‌اي با توجه به تمايزات قومي، 
زباني، فرهنگي، اجتماعي و تعلقات مكاني، ممكن است هويت 
فرهنگي و اجتماعي منسجم و همگن اين روستاها را تضعيف كند 

و يگانگي و انســجام اجتماعي را در 
مناطق سيل‌زده كاهش دهد.

فاصلة  افزايــش  ـ 
اجتماعي: افزايش و 

تركيب  ناهمگوني 

جمعيتي، به تراكم اخلاقي و كاهش روابط اولية صميمي و چهره 
به چهره و افزايش روابط ثانوية خشــك و رســمي مي‌انجامند 
كه حاصل آن تضعيف و تنزل اخلاق اجتماعي اســت. كاهش 
مناســبات گرم، چهره به چهره و عاطفي موجبات بي‌اعتمادي 

بين‌فردي، گروهي و سازماني و نهادي را فراهم مي‌كند.
ـ كاهش چگالي روابط اجتماعــي: تغييرات جمعيتي، 
غريبگي و بيگانگي و تراكم اخلاقي موجب مي‌شــود چگالي و 
فراوانــي تعاملات و كنش‌هاي متقابل مكرر و پيوســته به نحو 
چشمگيري كاهش يابد. اين موضوع از بسط و گسترش روابط 
دوســتي و انجمني در اين مناطق مي‌كاهد و به خاص‌گرايي و 

فاصلة اجتماعي بين شهروندان دامن مي‌زند.
ـ قطبي شــدن روابط: شــبكة روابط اجتماعي، به دليل 
افزايــش و تغيير تركيب جمعيــت و ناهمگوني اخلاقي مختل 
مي‌شــود و توجه به حقوق متقابل و تعاون، همكاري، همدلي 
و منافع و خير اجتماعي جاي خــود را به رقابت، خودخواهي، 

خودپسندي و توجه و تمركز بر منافع فردي خواهد داد.
كاهش شــبكه‌هاي روابط اجتماعي، ســازمان‌ها و گروه‌هاي 
اجتماعــي، و افزايــش فردگرايي، تك‌روي و »اتميزه« شــدن 

جوامــع، يكي ديگــر از پيامدهاي بلندمدت 
چنين بحراني است.
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ـ كاهش انتظام اجتماعي: ادغام و تركيب جمعيتي در مناطق 
سيل زده و افزايش جمعيت، موجب افزايش غريبگي و بيگانگي افراد 
با هم و كاهش كنترل‌هاي اجتماعي و افزايش ناهنجاري، بزهكاري، 

جرم، قانون‌گريزي، قانون‌شكني و انحراف و ناامني خواهد شد.
ـ افزایش انفعال و ســرخوردگی: افزايش يأس، نااميدي و 
سرخوردگي از نابساماني زندگي خانوادگي )فوت عزيزان(، زندگي 
شغلي )بيكاري( و زندگي اجتماعي و مدني )نبود توان مشاركت در 
فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي( زمينه‌هاي انفعال و كناره‌گيري از 
جامعه، انزوا، گوشه‌گيري و به‌طور كلي بيگانگي اجتماعي را فراهم 
مي‌كند. نتيجة چنين وضعيتي، تمايل به دست شستن از زندگي 
و اقدام به خودكشــي و نيز روي آوردن به مواد مخدر، براي فرار از 

واقعيات نامطلوب و پناه بردن به دنياي وهم و خيال، است.
ـ افزایش تعارضــات اجتماعی: محدوديت منابع براي 
بازسازي خسارات و خرابي‌ها، و توجه و تمركز بر اميال و منافع 
فردي، به رقابت شديد بر سر تصاحب منابع دامن مي‌زند. چنين 
وقايعي، در شــرايطي كه كنترل‌هاي دروني اخلاقي و بيروني 
قانوني نيز ضعيف شــده باشــد، زمينه‌هاي افزايش تعارضات، 
تضادها، درگيري‌ها و تخاصمات اجتماعي را به وجود مي‌آورد.
كندي و ناتواني دســتگاه‌ها و نهادهاي مســئول در انجام 
تعهــدات، جبران خســارات و بازســازي خرابي، به 
كاهش اعتمادنهادي، تجميع و انفجار مطالبات 
و افزايش نارضايتي‌هاي اجتماعي مي‌انجامد 
و در بلندمــدت تقاضا براي تغييرات كلان 

اجتماعي و سياسي را دامن مي‌زند.
به‌طور كلي، به نظر مي‌رسد در چنين 
وقايع و حوادث طبيعي، با وجود اينكه در 
كوتاه‌مدت و تحت‌تأثير فضاي هيجاني 
حادثه، شاهد همدلي و همياري، كمك 
و مشــاركت، ايثار و از خودگذشــتگي، 
و تقويــت ارزش‌هاي اخلاقي هســتيم، 
در بلندمدت با نوعي آشــفتگي اجتماعي، 
بي‌هنجاري و بحران اخلاقي روبه‌رو مي‌شويم. 

چنين بحراني ناشي از آن است كه ساخت‌ها و نهادهاي جامعه، به 
دليل تأخير و نداشتن تطابق با شرايط متحول و نيازها و انتظارات 
موجود، توانايي سازماني‌ابي و حفظ انسجام اجتماعي را ندارند. در 
نتيجه، نظم موجود در مخاطره قرار مي‌گيرد. انسجام و همبستگي 
اجتماعي و تعهد و احساس مسئوليت اجتماعي به شدت تضعيف 
مي‌شود و بي‌هنجاري، بي‌نظمي، بي‌اعتمادي، فردگرايي و تضاد، 

تعارض و آشفتگي اجتماعي اوج مي‌گيرد.
در وضعيت‌هاي بحراني، قواعد و هنجارهاي اخلاقي دچار تعليق 
و به شدت ضعيف مي‌شوند و به دليل فشارهاي اجتماعي و تعارض 
با واقعيات زندگي، قدرت بازدارندگي و هدايت و كنترل كنش‌ها 
و رفتارها را از دست مي‌دهند. به همين دليل، شهروندان به جاي 
قواعد مشترك جمعي، بر مبناي قواعد و علاقه‌هاي شخصي عمل 
مي‌كنند يا به دليل نداشتن نقشة راه، در سردرگمي و بلاتكليفي 
به سر مي‌برند و در دوراهي‌ها و چندراهي‌هاي زندگي اجتماعي، 
قادر به تصميم‌گيري نيستند.در نبود قواعد مشترك يا بي‌اعتباري 
و ضعف اقتدار قواعد و در شرايطي كه اميال از قيد هنجارها آزاد 
شده‌اند، كنشــگران بر سر تصاحب منابع محدود، به رقابت روي 
مي‌آورند؛ رقابت براي دستيابي به هدفي كه محقق نمي‌شود. تضاد 
بي‌حاصل به سرخوردگي، يأس و نااميدي مي‌انجامد و شور و شوق 
زندگي فروكش مي‌كند. اين شرايط زمينة ناهنجاري، بزهكاري، 
 كج‌روي، انحراف و ناامني را در جامعه فراهم مي‌آورد. با توجه به 
مســتعد بودن مناطق حادثه‌ديده در بلندمدت براي آشــفتگي 
اجتماعي و بحران اخلاقي، ضروري اســت نهادها و دستگاه‌هاي 
مسئول، با ارزيابي و تحليل پيامدهاي بلندمدت سه حادثة طبيعي 
قبلي و درس گرفتن از تجربه‌هاي گذشته، از هم‌اكنون در تدارك 
برنامه‌هاي اجتماعي بلندمدت پيشگيرانه براي استان‌هاي سيل 
زده باشــند، چرا كه فراگيري سيل در حدود 20 استان كشور و 
نيز شدت خسارت‌هاي جاني، مالي، اجتماعي و رواني ممكن است 

عواقب و پيامدهاي جبران‌ناپذيري به بار آورد.

البته بايد توجه داشــت و تأكيد نمــود كه براي تحليل دقيق 
اوضــاع و پي بردن بــه ناهنجاري‌هاي احتمالي و آســيب‌هاي 
اجتماعي متعاقب حوادث مثل ســيل، زلزله و... نياز به بررسي 
دقيق‌تــر و علمي‌تر مي‌باشــد و مي‌طلبد كه پژوهشــگران از 
منظرهاي مختلف و با مراجعه به اسناد و اطلاعات دقيق موجود، 
بــه اين مهم بپردازند. از طرفي بــراي ارائة راهكارهاي رفع اين 

ناهنجاري‌ها و مقابله با آن‌ها نيز پژوهش‌هايي انجام شود.
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علي سبوحي
كارشناس ارشد مديريت فرهنگي
دكتر سعيد شريفي
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان

كليدواژه‌ها: مطالعات اجتماعي، هويت فرهنگي، زبان، ديانت، ارزش‌ها 
و هنجارها، پوشش ايراني، ميراث فرهنگي باستاني، هنر

مقــــــدمه
كودكان و نوجوانــان به‌عنوان عضوي حســاس از جامعة ما، براي 
رســيدن به يك هويت اجتماعي منســجم، نيازمند داشــتن نگرش 
صحيح دربارة خود، فرهنگ اطرافيانش و همچنين استنباط صحيح 

ديگران از اوست.
امروزه كودكان، نوجوانان و جوانان قشــر عظيمي از جمعيت كشور 
را تشــكيل مي‌دهند و در آينده، مديريت كشــور را به عهده خواهند 
گرفت. در جامعة كنوني، هجوم اطلاعات و ارتباطات جهاني به‌وسيلة 
شــبكه‌هاي ماهواره‌اي، فضای مجازی و اينترنت، باعث تغيير هويت 
فردي و اجتماعي جوانان مي‌شود كه مي‌تواند پيامدهاي جبران‌ناپذيري 
به همراه داشته باشــد. بنابراين ضرورت توجه به نوجوانان و جوانان 
براي جلوگيري از تغيير هويت اجتماعي بيشــتر احساس مي‌شود، تا 
بتوان از اين طريق ســامت جامعه را در آينده تأمين كرد ]سازمان 

ملي جوانان، 1385[.
»هويت« يكي از مفاهيم پيچيده و مناقشــه‌برانگيز در علوم انساني 
و اجتماعي به شمار مي‌رود. شايد از اين حيث كه نمودهاي گوناگون 
گسترة معنايي‌ آن را گسترده‌تر مي‌سازد. بي‌شك براي شناخت هويت 
فرهنگي توجه بــه رويكردهاي متنوع در اين حوزه كمك شــاياني 

تحليل محتوای كتاب مطالعات اجتماعی 
پايۀ چهارم دبستان

هویت ضعیف، هنجارها قوی

برنامۀ درسی و آموزشی
علوم اجتماعی

اشــــــاره
اين پژوهش با هدف تحليل محتواي كتاب‌ مطالعات اجتماعي 
پاية چهارم دبستان بر مبناي مؤلفه‌هاي هويت فرهنگي انجام 
گرفته است. روش تحقيق آن تحليل محتواي كيفي با رويكرد 
استقرايي بود. حوزة پژوهش هم كتاب جديد‌التأليف »مطالعات 
اجتماعي پاية چهارم دورة دوم دبســتان« انتخاب شد. ابزار 
گردآوري اطلاعات »فهرست‌ وارســي« )چك‌ليست( بود. به 
منظور اجراي كار، پس از تلخيص و دسته‌بندي داده‌ها از كتاب 
مورد نظر براســاس مفاهيم و قرابت با هــر يك از مؤلفه‌هاي 
هويت فرهنگــي زبان، ديانت، ارزش‌ها و هنجارها، پوشــش 
ايراني، ميراث فرهنگي و باســتاني و هنر، زير آن دسته‌بندي 
انجام گرفت. سپس مقوله و تم فرعي و اصلي آن مشخص و در 

مدل‌هاي مورد نظر ثبت شد.
نتايج پژوهش نشان داد، در بعد حفظ و تقويت پوشش ايراني 
هيچ مؤلفه‌اي در اين كتاب يافت نشــد. مؤلفه‌هاي مرتبط با 
هويت فرهنگي ‌زبان و هنر، با اختصاص ســه مقوله و پنج تم 
فرعي، نقش ضعيف‌تري در محتواي كتاب داشته‌اند، در حالي‌كه 
مؤلفه‌هــاي ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگــي، ديانت و تقويت 
ميراث فرهنگي باستاني، با اختصاص 45 مقوله و 40 تم فرعي، 
نقش قوي‌تــري در مفاهيم، مضامين و محتواي كتاب مطالعات 

اجتماعي پاية چهارم دبستان داشته‌اند.
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مي‌كند. زيرا هر كدام از اين رهيافت‌ها بخشــي از حقيقت اين معنا را 
متجلي ساخته‌اند. روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، علوم سياسي، تاريخ، 
الهيات، فلسفه و غيره هر كدام از ظن خود به اين پديده توجه كرده‌اند 

و تعريف‌هاي گوناگوني را بر آن مبنا ارائه داده‌اند.
هويت فرهنگي يك ســرزمين، الهام گرفتــه از ويژگي‌هاي محيط 
جغرافيايــي، جهان‌بيني، خواســت‌ها و آرزوها، غم‌هاي مشــترك، 
احساســات و اعتقادات، و ... اســت كه به آن ملت، تشخص و هويت 
فرهنگي متفاوت با ديگران مي‌بخشد. هويت فرهنگي مبناي شخصيت 
فردي و جمعي جامعه است. به بياني ديگر، اصول اساسي كه زيربناي 
اكثر تصميم‌ها، رفتارها و اعمالي است كه يك جامعه را براي پيشرفت 
توانمند مي‌ســازد، در عين اينكه ويژگي‌هاي خاص خودش را حفظ 

مي‌كند.

بيان مسئله
به‌طــور كلي همواره يكي از هدف‌هاي عالــي نظام تعليم و تربيت، 
اجتماعي كردن صحيح كودكان و آ‌موزش مهارت‌هاي لازم به آنان است. 
زيرا رشد و اعتلاي اجتماعي در ساية اجتماعي شدن به دست مي‌آيد 
و موجب سازگاري و ايجاد ارتباط سالم و صحيح كودكان و نوجوانان 
با اطرافيان مي‌شــود. از اين رهگذر، آنان خواهند توانست توانايي‌هاي 
بالقوة خود را شــكوفا كنند. بنابراين مطالعة دقيق، برنامه‌ريزي اوليه، 
هدف‌گذاري صحيح و تلاش مســتمر براي آمــوزش و تقويت آن‌ها 
ضروري اســت. اين امر به‌خصوص در دورة ابتدايي اهميت دارد. زيرا 

اين دوره يكي از حســاس‌ترين دوره‌هاي زندگي هر انســاني است و 
شالودة شــخصيت، رفتارها و عادت‌هاي اساسي يادگيري انسان‌ها، بر 
چگونگي تربيتي است كه در اين دوره انجام مي‌پذيرد و آنچه بعدها به 
دست مي‌آيد، بر اين بنيان قرار خواهد گرفت ]شاه‌محمدي، 1392[.
آموزش‌وپرورش وظيفه دارد نسل جديد را براي جامعة امروز آماده 
كند. اين مهم در ســطح آموزش عمومي، شــامل مهارت‌هاي اولية 
زندگي و جنبه‌هاي حرفه‌اي آن اســت تا افرادي را كه مي‌خواهند در 
جامعه زندگي كنند، با اصول، قواعــد، ارز‌ش‌ها و هنجارهاي اجتماع 

آشنا كند و شهروندان خوبي تحويل جامعه دهد ]آقاجاني، 1381[.
پيش از هر نوع برنامه‌ريزي براي ارتقاي رشد اجتماعي دانش‌آموزان، 
لازم اســت اطلاعات وســيع و كاملي از وضعيت فعلي مدرســه‌ها و 
محتواي كتاب‌هاي درســي به‌دســت آورده شــود تا بتوان اقدامات 
بعدي را براساس موقعيت كنوني برنامه‌ريزي كرد. مدرسه‌ها در قبال 
فرهنگ جامعه، نقش‌هايي دارند كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها جامعه‌پذير 
ساختن كودكان است. مدرسه‌ها از طريق برنامه‌هاي درسي رسمي و 

غيررسمي يا پنهان، نقش خود را ايفا مي‌كنند.
آموزش‌وپرورش از طريق دوره‌هاي تحصيلي گوناگون مي‌تواند بر ايجاد 
هويت در دانش‌آموزان مؤثر باشد. لذا بهتر است به بررسي چيستي هويت 
و هويت فرهنگي پرداخته شــود. هويت به مجموعه‌اي از شــاخص‌ها و 
علائــم در حوزة مؤلفه‌هاي مادي، زيســتي، فرهنگــي و رواني اطلاق 
مي‌شود كه شناسايي فرد از فرد، گروه از گروه يا اهليتي از اهليت ديگر و 
.[Arik & Kezer, 2010]فرهنگي از فرهنگ ديگر را ممكن مي‌سازد

در تعريفي ديگــر، هويت فرهنگي مجموعة ارزش‌ها، باورها، نمادها 
و .. دانســته شده است كه سبب شناخته شدن و متمايز كردن فرد و 
جامعه از ديگر افراد و جوامع مي‌شود ]Vitouladiti, 2014[. از اين 

رو، هويت فرهنگي حول محورهاي زير شكل مي‌گيرد: 
1. فرد درون گروه و جماعت واحد كه مي‌تواند قبيله، طايفه يا گروه 

اجتماعي باشد، ظهور می‌كند؛
2. جماعــت و گروه‌هــاي مدرن چون ملت‌ها كــه هويت فرهنگي 

مشتركشان به مثابه شاخصی براي تمايز آنان به شمار مي‌رود؛
3. ملت‌هاي واحد و يكپارچه در مقايسه با ديگر ملل ]رهبري، 1380[.
هويت فرهنگي يك ســرزمين، الهام گرفتــه از ويژگي‌هاي محيط 
جغرافيايــي، جهان‌بيني، خواســت‌ها و آرزوها، غم‌هاي مشــترك، 
احساســات، اعتقادات و .. اســت كه به آن ملت‌، شــخصيت و هويت 
فرهنگي متفاوت با ديگران مي‌بخشد. هويت فرهنگي مبناي شخصيت 
فــردي و جمعي يك جامعه اســت. به بياني ديگر، اصول اساســي و 
زيربناي اكثر تصميمات، رفتارها و اعمالي است كه يك جامعه را براي 
پيشرفت توانمند مي‌سازند، در عين اينكه ويژگي‌هاي خاص خودش را 
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.]Arzu & Issa, 2014[ حفظ مي‌كند
مؤلفه‌های  هويت فرهنگی

é زبان
زبان به‌عنوان نماد هويت، شامل مجموعه‌اي از شئون علمي، آموزشي، 
ديني و تاريخي است. بخش انكارپذيري از متن فرهنگي قوميت‌ها، زبان 
آن‌هاست. زبان بومي و مادري افراد يكي از عوامل زمينه‌اي است كه فرد 
با تشــخيص تمايز آن با اقوام ديگر و تشابه آن با هم‌زبانان خود، در راه 
تشخيص و تفكيك قومي خود قدم برمي‌دارد. زبان در عمدة رويكردهاي 
نظري به مقولة هويت فرهنگي، جزو نخستين مؤلفه‌ها به شمار مي‌رود 

]اسلامي ندوشن، 1370[.
é دين

فــارغ از تطور و تكامل معنوي و دينــي، ايرانيان در طول دوران‌هاي 
حيات جمعيتي‌شان، متعبد و البته به نظر بسياري موحد بوده‌اند. دين 
جزء هميشــگي تاريخ ايرانيان بوده اســت. در دوره‌اي با زرتشت اين 
هويــت رقم خورده و در دوره‌اي ديگر با ورود اســام و مذهب تشــيع 
متحول شــده اســت. در اين ميان، هر چند افراد و گروه‌هاي بسياري 
زندگي كرده‌اند، اما هويت اين ســرزمين را كســاني شــكل خواهند 
داد كه تأثير بســزايي در تاريخ آن داشــته باشــند. لــذا جنبة محقق 
 و بالفعــل ايــن هويت را بايد همان هويت اســامي و ديني دانســت 
]كچوئيــان، 1387: 23[. ديانــت را مي‌تــوان در حــوزة دين و حوزة 
جزئي‌تــر مذهب مورد توجه قرار داد. اســتمرار مؤلفة ديانت در هويت 
فرهنگــي ايرانيــان غير قابل انكار اســت. گــو اينكه ديــن نيز مانند 
 زبــان در حــوزة هويت فرهنگــي و هويت ملي مورد نظر بوده اســت 

] Bagra,2005 ؛ به نقل از: آشنا و روحاني، 1388: 171[. 
é نظام اجتماعی

هويت مفهومي نسبي و برســاخته است؛ يعني هم به لحاظ مكاني و 
هم به لحاظ زماني در حال دگرگوني و تغيير اســت. اين تغيير و تحول 
ممكن است در نظام ذهني فرد، گروه يا جامعه رخ دهد يا در ساختار و 
روابط اجتماعي و فرهنگي نمود يابد، اما در هر حال تأثير مستقيمي بر 
تكوين، حفظ و تغيير هويت فرهنگي دارد. نظام اجتماعي خود شــامل 
خرده‌فرهنگ‌هايي همچون، نظام آموزشي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي 

و حقوقي است ]نادري و همكاران، 1393[.
مي‌توان بحران هويت فرهنگي را به معناي گسســتن و بيگانه شدن 
انســان از اصل و ريشــه‌هاي فرهنگي دانســت كه در آن زيســته و با 
آن آميخته و نياز به پيوســتن به اصل و ريشــه‌هاي فرهنگي ديگري 
دارد. بــه بيان ديگر، مفهــوم بحران هويت فرهنگي متــرادف مفهوم 
»ازخودبيگانگي« است و اين گسســتن و پيوستن‌ها مي‌تواند در قالب 
فراموشي و يا كم‌ارزش دانستن زبان مادري و بي‌توجهي به آداب و رسوم 

و سنن متجلي شود ]پيشين[.
همان‌گونه كه گفته شد، از آنجا كه كتاب‌ها در فرهنگ و شكل‌گيري 
شخصيت نقشي مهم ايفا مي‌كند و در كنار اين موضوع توجه به مفاهيم 
و محتواي درس‌هاي ارائه شده به دانش‌آموزان مي‌تواند در شكل‌گيري 
صحيح هويت فرهنگي مؤثر باشد، لذا پژوهش حاضر بر آن خواهد بود تا 
به تحليل محتواي كتاب‌هاي مطالعات اجتماعي چهارم دبستان به‌عنوان 

بخشي از برنامة درسي بپردازد.
سؤال اصلي

é كتاب مطالعات اجتماعي چهارم ابتدايي از حيث حفظ و تقويت هويت 
فرهنگي دانش‌آموزان داراي چه محتوايي است؟

سؤال‌هاي فرعي
1. كتاب مطالعات اجتماعي چهــارم ابتدايي در تقويت و حفظ هويت 

فرهنگي بعد زبان داراي چه محتوايي است؟
2. كتاب مطالعات اجتماعي چهــارم ابتدايي در تقويت و حفظ هويت 

فرهنگي بعد ديانت داراي چه محتوايي است؟
3. كتاب مطالعات اجتماعي چهــارم ابتدايي در تقويت و حفظ هويت 

فرهنگي بعد ارزش‌ها و هنجارها داراي چه محتوايي است؟
4. كتاب مطالعات اجتماعي چهــارم ابتدايي در تقويت و حفظ هويت 

فرهنگي بعد پوشش ايراني داراي چه محتوايي است؟
5. كتاب مطالعات اجتماعي چهــارم ابتدايي در تقويت و حفظ هويت 

فرهنگي بعد ميراث فرهنگي باستاني داراي چه محتوايي است؟
6. كتــاب مطالعات اجتماعي چهــارم ابتدايي در تقويت و حفظ هويت 

فرهنگي بعد هنر داراي چه محتوايي است؟

تعاريف نظري
هويت1

هويت در لغت تركيبي اســت از »هو« كه ضميري عربي اســت و به 
معناي »او« و »يت« كه علامتي مصدري اســت و مرجعي براي ضمير 
اوســت. از اين‌رو، هويت را مي‌توان به او بودن يا شناخته شدن كسي به 
چيزي معنا كرد؛ شناختي كه او را از ديگري، در عين اشتراك در كليات، 

در جزئيات و دقايق متفاوت مي‌سازد.

فرهنگ2
منظور از فرهنگ نه ‌چونان يك شــيوة زندگي متمايزكنند‌ة انسان از 
حيوانات ديگر، بلكه يك شــيوة زندگي جمعيتي معين و متمايزكنندة 
گروه‌ها و اجتماع‌هاي مختلف از يكديگر است. پس فرهنگ جعبة ابزاري 
اســت حاوي اعمــال و عادت‌هايي كه ما را يــاري مي‌كنند تا جهان را 
درك كنيم )مانند علم و دين( و براســاس آن عمل كنيم. اجزا و عناصر 
پيچيدة فرهنگ به هيچ روي منســجم و ثابت نيســتند و در چارچوب 
قضا و زمان دگرگون مي‌شــوند. با گذشت زمان، برخي آداب و رسوم از 
بين مي‌روند، برخي دگرگون مي‌شوند و برخي در فرهنگ‌هاي بزرگ‌تر 
ادغام مي‌شــوند. تداخل فضاهاي فرهنگي هم در تغيير و تحول عناصر 
فرهنگي بســيار مؤثر هســتند. همچنين در موارد بسياري، مقتضيات 
زماني و نيازهاي سياســي به احياي برخي عناصر فرهنگي و ســركوب 

برخي ديگر مي‌انجامند.

هويت فرهنگي3
يكي از صاحب‌نظران معروف در زمينة هويت فرهنگي مي‌نويسد: هويت 
فرهنگي عبارت است از پايبندي به آداب و رسوم، سنت‌ها و ارزش‌هاي 
گذشــته، رايج و نوين جامعه به گونه‌اي كه به غرور ملي منجر شود، در 
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[Erikson, 1993:234]. عين حال كه فرد از استقلال برخوردار است

ارزش‌ها و هنجارها4
ارزش‌ از بنيادي‌ترين عوامل در تبيين انديشــه، عمل يا اعمال فرد و 
همچنين شكل‌گيري حيات اجتماعي است. فرهنگ فلسفي »لالاند«5 
چهار معناي متفاوت در ارتباط با چهار ويژگي اشيا از نظر ارزش‌گذاري 

مي‌بيند:
é اينكــه فرد يا معمولًا گروهــي از افراد تا چه حد آرزوي آن را دارند و 

به آن علاقه‌مندند.
é اينكه تا چه حد شايستگي چنين علاقه‌هايي را داراست.

é اينكه تا چه حد هدفي را برآورده مي‌سازد.
é اينكه در يك گروه اجتماعي در زماني خاص، تا چه حد امكان مبادلة 
آن با مقداري معين از كالايي به‌عنوان واحد اندازه‌گيري بها وجود دارد 

]ساروخاني، 1375 :909[.
»هنجار« آن قاعده، رفتار يا خصوصيتي است كه اكثريت  يك گروه يا 
جامعه به آن عمل مي‌كنند يا مي‌پذيرند و پيروي نكردن از آن مجازات 
و توبيخ )بيشتر غيررسمي( در پي دارد. اين يعني عمل نكردن به هنجار 
»بد« و »بي‌ارزش« اســت و پيروي از هنجــار »خوب« و »باارزش«. از 
اينجاســت كه گفته مي‌شــود، هنجارها يكي از علل پيدايش ارزش‌ها 

هستند.

ميراث فرهنگي6
در مادة يك قانون اســاس‌نامة »ســازمان ميراث فرهنگي كشــور«، 
ميراث فرهنگي چنين توصيف شده است: »ميراث فرهنگي شامل آثار 
باقي‌مانده از گذشــتگان و نشانگر حركت انسان در طول تاريخ است. با 
شناســايي آن، زمينة شــناخت هويت و خط حركت فرهنگي او ميسر 
 مي‌شــود و از اين طريق زمينه‌هاي عبرت براي انسان  فراهم مي‌آيد«

]صمدي، 1383: 13[.
»چشــم‌انداز‌هاي فرهنگي« دارايي‌هاي فرهنگي‌اند كه با تركيب هنر، 
بشــر و طبيعت به‌وجود آمده‌اند. آن‌ها سند گويايي براي ارزيابي جوامع 
انســاني و نحوة سكونت او در طول تاريخ تحت تأثير عوامل طبيعي‌اند. 
همچنين فرصتي براي شناساندن محيط‌هاي طبيعي، فشارهاي متوالي 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داخلي و خارجي وارده بر انسان محسوب 

مي‌شوند.

هنــــر7
فرهنگ به دليل نقشــي كه در تعريف زيبايــي و مختصات آن ارائه 
مي‌كند، از مقولاتي اســت كه ارتباطــي تنگاتنگ با هنر و زيبايي دارد. 
فرهنــگ هر جامعه، بــا الهامي كه از جهان‌بيني حاكــم بر آن جامعه 
مي‌گيرد، و همچنين به دليل ارتباطي كه با آداب و سنن و تاريخ جامعه 
دارد، در تعريف هنر و زيبايي و معيارهاي آن نقشــي شايان توجه ايفا 
مي‌كنــد. اين باور كه مختصات و ويژگي‌هــاي اجتماعي در توليد هنر 
نقش مهمي دارند، توســط هيپوليت تن وارد فلســفة هنر شــد. وي 
خصايصي براي تفسير پديده‌هاي زيباشناختي قائل شد كه تبيين‌كنندة 

نمادهاي مشخص هنري هستند و عبارت‌اند از: ويژگي‌هاي ذاتي و ارثي 
ملي، شــرايط زيســت‌محيطي، و دقايق زماني كه مردم در برهة زماني 
مشــخص در ســاية آن‌ها زندگي مي‌كنند. بنابراين تا در هر جامعه‌اي، 
زمينه‌هــاي خلق هنر، چون فرهنگ، اجتمــاع، و مباني ايدئولوژيكي و 
جهان‌بيني حاكم و ... مشخص نشــود، البته ارائة تعريفي دقيق از هنر 
 آن جامعه و يا قضاوت در مورد آن، ميســر نخواهد بود. فرهنگ و تمدن

ايراني - اسلامي نيز به هنر و زيبايي مانند بسياري از مقولات و بسترهاي 
گوناگون فكري شــكل داد. لاجرم هنر و مباني آن در فرهنگ و تمدن 

ايراني - اسلامي متمايز از مباني زيبايي‌شناسي برخي فرهنگ‌هاست.

روش تحقيق
روش تحقيق حاضر »تحليل محتواي كيفي با رويكرد استقرايي« است.

جمع‌آوري اطلاعات به روش كتاب‌خانه‌اي، با مراجعه به كتاب موجود 
صورت گرفت. در بخش تحليل محتوا، از فهرست‌وارسي)چك‌ليســت( 
كدگذاري استفاده شد. در اين بخش در تعريف محتواي مربوطه، محقق 
واحد ثبت خود را »جمله« كه دربردارندة يك مضمون هويت فرهنگي 
باشــد، انتخاب كرد و واحد نمونه‌گيري را »درس« در نظر گرفت. واحد 
تحليل، يك مقوله يا شــاخص هويت فرهنگي )زبان، ديانت، ارزش‌ها و 
هنجارها، پوشش ايراني، ميراث فرهنگي باستاني و هنر( و واحد متن را از 
يك جمله كه در تكميل معنايي هم از آن استفاده مي‌شود، انتخاب كرد.

بــه اين منظور، ابتــدا كل كتاب مطالعات اجتماعــي چهارم ابتدايي 
مطالعه و به واحدهاي كوچك‌تر در حد جمله‌هاي معنادار تبديل شــد. 
سپس جمله‌هاي تفكيك‌شده به اجزاي كوچك‌تر معنايي تقليل يافتند 
و در نهايت، مفاهيم استخراج‌شــده از تمام كتاب به صورت مشــخص 
در دســته‌هاي زبان، ديانت، ارزش‌ها و هنجارها، پوشش ايراني، ميراث 

فرهنگي باستاني و هنر جاي گرفتند.

يافته‌ها
é كتاب مطالعات اجتماعي پاية چهارم دبستان در حفظ و تقويت 

هويت فرهنگي دانش‌آموزان داراي چه محتوايي است؟
بررســي محتواي كتاب مطالعات اجتماعي پاية چهارم دبستان نشان 
داد، ابعاد هويت فرهنگي شامل ديانت، زبان، ارزش‌ها و هنجارها، پوشش 
ايراني و حفظ و نگهداري ميراث فرهنگي باســتاني و هنر در محتواي 
كتاب وجــود دارند؛ هر چند قرارگيري مؤلفه‌ها و مفاهيم در فصل‌هاي 
مختلف، متفاوت اســت. وجود مضاميني چون توجه به مســجد، نيكي 
كردن به همســايگان، ذكر احاديث پيامبر )ص( و توجه به مراسم‌هاي 
ديني در درس‌ها، نمونه‌هايي از توجه به بعد ديانت دانش‌آموزان اســت. 
توجه به زبان فارسي به عنوان زبان معيار در كشور و درج تصويرهايي از 
اقوام گوناگون با لباس‌هاي محلي و سنتي، خود گوياي توجه كتاب به بعد 
زبان و هنر ايراني است. شهرهايي با معماري‌هاي خاص و معماري‌هاي 
باستاني در تخت جمشيد و كرمانشاه، نمونه‌هايي هستند كه بعد هنر را 
نشــان مي‌دهند. معرفي آثار به‌جاي‌مانده از تمدن‌هاي قديمي در ايران 
و بازديــد از موزه‌هــا نيز بيانگر بعد حفظ و نگهــداري ميراث فرهنگي 
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باستاني است. توجه به سرود ملي كشور ما نيز در بعد هنر قرار مي‌گيرد.
همواره يكي از معيارهاي ســنجش تحليل محتوا، مقايســه با موارد 
مشابه پژوهشي ديگر بوده است. يافته‌هاي پژوهش حاضر از نظر روشي 
و محتوايي با يافته‌هاي پژوهش غفاري مجلج و همكارانش )1390(، 
ميرهاشــمي و حيدرپور )1390( و صالحي عمران و همكارانش 
)1391( هم‌راســتايي دارند. در پژوهش‌هاي انجام پذيرفتة گذشته هم 
به صورت نامطلوبي به عناصر تحليل محتواي تعيين‌شده توسط محقق 
در كتاب‌ها پرداخته شــده اســت. در پژوهش حاضر نشان داده شده، 
مؤلفه‌هاي هويت فرهنگي در كتــاب جديد‌التأليف مطالعات اجتماعي 
چهارم دبستان چه مفاهيمي آورده شده است. مفاهيم موجود در تك‌تك 
درس‌ها قيد شــده‌اند. در اين ميان به بعضي مفاهيم، همچون ارزش‌ها 
و هنجارها، توجه بيشتري شده و موضوع‌هاي مفهومي به آن اختصاص 
يافته‌اند كه اين امر در اين شــاخص، كتاب را پرمحتوا و غني ســاخته 
اســت. اما در ميان شاخص‌هاي شــش‌گانه تعيين شده توسط محقق، 
شاخص‌هايي همچون زبان و پوشش ايراني داراي مفاهيم استخراج‌شدة 
كمتري هستند كه اين امر بايد حتماً مورد بازبيني و بازنگري قرار گيرد.
1. كتاب مطالعات اجتماعي پاية چهارم دبســتان در تقويت و 

حفظ هويت فرهنگي در بعد زبان داراي چه محتوايي است؟
در تحليل محتواي كتاب به اين نكته رســيديم كه توجه به بعد زبان 
به‌عنوان يكي از مؤلفه‌هاي هويت فرهنگي بسيار ناچيز بوده است و تنها 
در درس بيستم كه به نشانه‌هاي ملي كشور مي‌پردازد، با ذكر جملة »زبان 
و خط رسمي ملت ايران فارسي اســت«، مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به تشريح و بازگو كردن اهميت زبان و مفاهيم استخراج شده 
در اين مقوله، نياز به توجه بيشتر به آن و توجه به زبان‌ها و گويش‌هاي 
محلي كاملًا احساس مي‌شــود. محققان در گذشته با تحليل محتواي 
كتاب‌هــاي مطالعات اجتماعي چهارم و پنجــم از منظر برخورداري از 
مؤلفه‌هاي هويت ملي، نتايج مطلوبي كسب نكرده‌اند. خاصه به موضوع 
زبان پرداخته نشده است. در مطالب قبلي، دربارة اهميت و جايگاه زبان 
براي انتقال فرهنگ و باقي موارد هويتي فرهنگ توضيحاتي داده شد كه 
با توجه به تحليل محتوا كه صورت گرفته، كتاب در اين مقوله فرهنگي 

مهم بسيار جاي كار، تغييرات و اضافه كردن مفاهيم و مضامين دارد.
2. كتاب مطالعات اجتماعي پاية چهارم دبســتان در تقويت و 

حفظ هويت فرهنگي در بعد ديانت داراي چه محتوايي است؟
همان‌گونه كه در فصل چهارم مشهود است، بعد ديانت در ميان ساير 
ابعاد، بيشــترين توجه را در درس‌هاي گوناگون به خود اختصاص داده 
است. تقريباً در تمام فصل‌ها، چه آنجا كه صحبت از پوشش و معماري 
است و چه آنجا كه در مورد حفظ و نگهداري ميراث فرهنگي و تاريخي 
صحبت مي‌كند، بعد ديانت نيز به چشــم مي‌خورد. در ادامه نمونه‌هايي 

از آن را مرور مي‌كنيم:
وجود مضاميني مثل توجه به مسجد و شركت در مراسم متفاوت آن، 
توجه به حقوق همسايگان و به نيكي رفتار كردن با آنان، چگونگي پيدا 
كردن جهت قبله و استفاده از قطب‌نما براي اين كار، توجه به مراسم و 
اعياد بزرگ ديني در طول سال، و همچنين ذكر احاديث كوتاه و پرمعنا 
از پيامبر اكرم )ص(، نمونه‌هايي از توجه كتاب به اين بعد است. استفاده 

از مضامين مربوط به ديانت در اين كتاب از نقاط قوت آن است. مي‌توان 
گفت اين مقوله يكي از ابعادي است كه در كتاب داراي بيشترين توجه 
براي مؤلفان بوده است. با لحاظ كردن تصويرهاي رنگي و كاملًا مربوط 
بــا جمله‌ها و مفاهيم در كتاب، در ايــن بخش به زيبايي به اين مفهوم 

پرداخته شده است.
3. كتاب مطالعات اجتماعي پاية چهارم دبستان در تقويت و حفظ 
هويت فرهنگي در بعد پوشش ايراني داراي چه محتوايي است؟

همان‌گونه كه در فصل چهارم گذشــت، توجه به پوشــش ايراني در 
محتواي اين كتاب بســيار محدود  اســت. با توجه بــه غني بودن اين 
بعد از هويــت فرهنگي، مي‌توان گفت هيچ جملــه‌اي و يا مطلبي كه 
دال بر اين مفهوم باشــد، در كتاب موجود نيست. مؤلفان براي تشريح 
و تفهيم اين بعد مهم هويت فرهنگي كه مي‌توان با آن ســبك زندگي 
جديدي را معرفي كرد، اصلًا از جمله و كلمه اســتفاده نكرده‌اند و فقط 
در تصويرها به اين مهم پرداخته‌اند. مي‌توان به جاي قرار دادن پوشش 
رسمي در تصويرها، از پوشش ايراني استفاده كرد و اين تنوع را در نگاه 

دانش‌آموزان به‌وجود آورد.
پوشــش ايراني تنها در دو قسمت كتاب در تصويرها مورد توجه  قرار 
گرفته است: يكي آنجا كه زندگي عشايري را معرفي مي‌كند و تصويري 
از يك دانش‌آموز عشايري با لباس محلي و ايراني وجود دارد، و ديگري 

نقاشي از نقشة ايران با اقوام و پوشش‌هاي گوناگون آنان.
4. كتاب مطالعات اجتماعي پاية چهارم دبســتان در تقويت و 
حفظ هويت فرهنگي در بعد حفظ و نگهداري ميراث فرهنگي 

باستاني داراي چه محتوايي است؟
معرفي شــهرها و تمدن‌هاي قديمي ايران، معرفي آثار باستاني مانند 
تخت جمشيد، پاسارگاد، تپه هگمتانه، بيستون، طاق بستان، گنج‌نامه 
و ...، معرفي صنايع دســتي شهرها، بازديد از موزه‌ها و رعايت نكته‌هاي 
لازم در بازديد از مكان‌هاي تاريخي، نمونه‌هايي از مضامين مطرح شده 
در اين كتاب هســتند كه توجه كتاب را بــه بعد حفظ و نگهداري آثار 

فرهنگي و تاريخي نشان مي‌دهند.
مضاميني همچون: بعد از اين پيروزي، شاپور دستور داد صحنة تسليم 
شدن امپراتور روم را بر بدنة كوهي در فارس حك كنند و وقتي بازديد 
از طاق بستان به پايان رسيد، و ... گواه آن‌اند كه ارزش‌گذاري بر اين آثار، 
كه بخشي از هويت يك ملت قلمداد مي‌شوند، به خوبي در فصل چهارم 
كتــاب مطالعات اجتماعي وجود دارد. در اين قســمت دانش‌آموزان به 
وسيلة داستاني، همراه با خانوادة آقاي اميري و يك گردشگر خارجي به 
نام توماس، به شهرهاي متفاوت ايران سفر مي‌كنند و با آثار، تمدن‌هاي 
قديمي و سنگ‌نوشته‌ها آشنا مي‌شوند. در ضمن گفت‌وگوهايي كه ميان 
اعضاي خانواده و توماس انجام مي‌پذيرد، بســياري از نكته‌هاي حفظ و 

نگهداري و ارزش‌گذاري بر ميراث فرهنگي را مي‌توان يافت.
در مبحث ميراث فرهنگي باســتاني، با توجه به اهميتي كه در هويت 
فرهنگي دارد، مي‌توان گفت در حد انتظار در كتاب به آن پرداخته شده 
است. اين پرداختن هم در مضامين و جمله‌ها و كلمه‌ها وجود دارد، و هم 
در تصويرهاي جذاب، رنگي و كاملًا منطبق با مفاهيم درس‌ها كه در اين 
بخش مؤلفان با هدف‌گذاري صحيح و مطالب مرتبط، يكي از مهم‌ترين 
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ابعاد هويت فرهنگي را مطرح كرده‌اند.
5. كتاب مطالعات اجتماعي پاية چهارم دبســتان در تقويت و 

حفظ هويت فرهنگي در بعد هنر داراي چه محتوايي است؟
در بعد هنر همان‌طور كه قبلًا ذكر شــد، موســيقي نیز اهميت دارد. 
اما در كتاب مطالعات اجتماعي چهارم دبســتان موسيقي نيز مانند بعد 
زبان، كم‌ترين توجه را در ميان محتــواي كتاب مطالعات اجتماعي به 
خود اختصاص داده اســت. بي‌توجهي بــه اين بعد، يكي از نقاط ضعف 
كتاب حاضر اســت. تنها در درس آخر كتاب كه نشانه‌هاي ملي كشور 
ايران را بيان مي‌كند، دانش‌آموزان با پرچم و سرود كشور آشنا مي‌شوند 
كه توجه به موســيقي ســرود ملي را مي‌توان در اين بعــد جاي داد.

توجه به بعد معماري ايراني در چند جاي كتاب ملاحظه مي‌شود، اما 
توجه به آن كافي نيست و تنها چند مورد را شامل مي‌شود. در قسمتي، 
كتــاب، با درج تصويري از يكي از محله‌هــاي قديمي تهران در اطراف 
ميــدان امام خميني )ره(، نمونه‌اي از معمــاري ايراني و اصيل را به 
تصوير كشيده است. در جاي ديگري نيز مجدداً با درج تصويري از بافت 
شهر كويري و زيباي يزد، اين هنر زيبا و اصيل ايراني را نشان داده است.
كتاب همچنين به معماري تخت‌جمشيد توسط ايرانيان توجه كرده و 
آن را نيز مظهري از معماري ايراني البته در زمان‌هايي دور دانسته است: 
»معماري اصلي تخت جمشيد را اقوام پارسي انجام داده‌اند. ستون‌هاي 
ســنگي تخت‌جمشــيد بيش از 10 متر ارتفاع دارند و از شگفتي‌هاي 

معماري جهان هستند.«
از آنجــا كه نقطة اعتلاي معماري ايراني را در معماري مســجدها به 
خصوص مســجدها زمان گذشته به خوبي مي‌توان ديد، مي‌توان انتظار 
داشت كه كتاب با لحاظ كردن تصويري از يك مسجد با معماري ايراني 
و يا ســاير بناها كه در شهرهاي متفاوت و با توجه به مقتضيات اقليمي 
ساخته شده‌اند، اين موضوع را پررنگ‌تر به دانش‌آموزان معرفي كند. زيرا 
آنچه به عنوان معماري يك سرزمين خوانده مي‌شود، در حقيقت چيزي 
نيست جز تجلي تعامل الگوهاي فرهنگي مردمان يك بوم، با مختصات 
محيط طبيعي، در قامت عناصر مصنوع، با هدف به ســامان رســاندن 
جريان زندگي فردي و جمعي انسان‌ها، در مراتب گوناگون مادي و معنوي.

در مجموع در بعد هنر به معماري ايراني و صنايع هنري و آثار هنري 
و قديمي توجه شده است، اما در بعد موسيقي توجه كمتري به اين امر 

شده است.
6. كتاب مطالعات اجتماعي پاية چهارم دبســتان در تقويت و 
حفظ هويت فرهنگي در بعد ارزش‌هــا و هنجارها داراي چه 

محتوايي است؟
بعد ارزش‌ها و هنجارها در ميان محتواي كتاب مطالعات اجتماعي با 
توجه به اهميت موضوع، بيشترين توجه و مفاهيم را به خود اختصاص 
داده اســت. مي‌توان گفت درســي در كتاب وجود ندارد كه به يكي از 
ابعاد گوناگون ارزش‌ها و هنجارها اشــاره نكرده باشد. توجه به ارزش‌ها 
و هنجارها يكي از نقاط قوت كتاب مطالعات اجتماعي چهارم دبســتان 
اســت كه توجه به آن و اختصاص مفاهيم بي‌شــماري به اين مبحث، 
مي‌تواند زمينه‌ســاز تثبيت هويت فرهنگي بين فراگيرندگان شــود و 
سبك زندگي سالم ايراني - اسلامي را براي فراگيرندگان به ارمغان آورد.

از اين دست مفاهيم مي‌توان به جمله‌هاي »چه خوب است همسايه‌ها 
از حال يكديگر باخبر باشــند، به هم كمك كنند و با هم مهربان باشند 
و موقــع خداحافظي با مهمان‌ها با صداي بلند صحبت نكنيم و زباله‌ها 
را در جاي مخصوص بگذاريم تا محل زندگي همســايه‌ها كثيف و آلوده 

نشود و ...« اشاره كرد.
همان‌طور كه در مطالعة تحقيقات پيشــين عنوان شــد، در تحليل 
محتواي كتاب‌هاي مطالعات اجتماعي دورة‌ راهنمايي تنها 8/18 درصد 
به مؤلفه‌هاي تكثرگرايي فرهنگي توجه شــده بود. در تحليل محتواي 
تعليمــات اجتماعــي چهارم و پنجم دبســتان نيز توجــه متعادلي به 
مؤلفه‌هاي هويت ملي نشده بود. اما با تأليف و ارائة كتاب جديد مطالعات 
اجتماعــي، در بعد هويــت فرهنگي در بخش ارزش‌هــا و هنجارهاي 
فرهنگي، تغييرات زيادي را شاهد هستيم. مي‌توان گفت يكي از نقاط قوت 
و شــاخص كتاب مزبور پرداختن به ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي در بعد 

هويت فرهنگي است.

خلاصۀ بحث و نتيجه‌گيری
نتايج كلي نشــان مي‌دهد كه به مؤلفه‌هاي هويت فرهنگي در كتاب 
مطالعات اجتماعي چهارم دبستان توجه جدي نشده و تنها در مواردي 
به برخي از اين مؤلفه‌ها اشــاره شده است. مؤلفة هنر و زبان مهم‌ترين 
نمادهاي ملي هســتند و همان‌طور كه مشاهده شد، كمترين توجه را 
به خود اختصــاص داده‌اند. در مقابل به مؤلفه‌هــاي ديانت، ارزش‌ها و 
هنجارها، و حفظ و نگهداري ميراث فرهنگي باســتاني، نسبت به ساير 

مؤلفه‌ها، توجه بيشتري شده است.
در نهايت نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهند كه محتواي كتاب درسي 
مطالعات اجتماعي پاية چهارم دبســتان به‌طور متعــادل و متوازن به 
مفاهيم هويت فرهنگي نپرداخته اســت. بنابراين محتواي كتاب مذكور 
نمي‌تواند نقش چنــدان مؤثري در تقويت و پــرورش هويت فرهنگي 
دانش‌آموزان ايفا كند. مطالعة نتايج پيشين كه در اين تحقيق آمده نيز 
با نتيجه اين تحقيق، هم‌سويي و هماهنگي دارد و همگي بر نبود توجه 
كافي و لازم به محتواي كتاب‌هاي درسي آموزش‌وپرورش در دوره‌هاي 
متفاوت تحصيلي به مؤلفه‌هاي هويت فرهنگي دلالت دارد. در اكثر موارد 
و تحقيقات انجام شده، اين نتيجه حاصل شده كه در محتواي بيشتر اين 
كتاب‌ها، به هويت ديني و مؤلفه‌هاي ديني و مذهبي اشاره و توجه شده، 
ولي به مؤلفه‌هاي ديگر هويت فرهنگي و ابعاد آن بي‌توجهي شده است.

آموزش‌وپرورش كشور مي‌بايد با نگاهي عميق و سيستمي به پرورش 
جوانان بپردازد. به گونه‌اي كه آمادگي رواني و رفتاري به منظور زندگي 
اولية‌ مدني و شــهروندي خود را پيدا و تعلق و عشق به ميهن و زندگي 
افتخارآميــز را نزد خــود تقويت كنند. بنابراين لازم اســت با بازنگري 
در محتواي كتاب‌هاي درســي، بســترهاي توجه به ابعاد متنوع هويت 

فرهنگي و زمينة توجه به رشد همه‌سوية دانش‌آموزان را فراهم آورد.

منابع در دفتر مجله موجود است.
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سارا ریاضی
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران
مهدی ولی نژاد
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران
رضاغفاری نیا
استادیار دانشگاه باختر ایلام
قاسم خدادادی
مدرس دانشگاه باختر ایلام
حسن چراغی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش ابتدایی

چکیده
آموزش وپرورش از جمله نهادهای راهبردی در هر کشــوری 
محســوب می شــود. نقش معلمــان، به خصــوص در مبحث 
جامعه پذیری دانش آموزان، حائز اهمیت بالاست. بر این اساس، 
شــناخت لایه های متنوع هویتی این قشر امری ضروری است. 
این پژوهش به منظور مطالعــة رابطة »هویت فرهنگی« معلمان 
شهرســتان دهلران با نوع و میزان اســتفاده از رسانة مورد 
استفاده شان، با استفاده از چارچوبی ترکیبی )نظریات »کاشت« 
گربنر و »ســاخت یابی« گیدنز(، و به کمک روش پیمایش انجام 
شده است. بر اساس »جدول مورگان«، حجم نمونة پژوهش 300 
نفر محاسبه شد و پاســخ گویان با روش نمونه گیری سهمیه ای 
)جنس و دورة آموزشی( انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، 
پرسش نامه ای اســتاندارد و دیگران ســاخته بوده که پس از 
تأیید اعتبار آن توســط صاحب نظران، پایایی آن با استفاده از 
ضریب آلفای کرونباخ، محاســبه شد. یافته ها نشان دادند هیچ 
تفاوت معناداری در »هویت فرهنگی« پاســخ گویان با توجه به 
»نوع رسانة مورد اســتفاده« و »میزان استفاده از رسانة مورد 
استفادة« آن ها وجود ندارد. آنچه این تحقیق به آن دست یافت، 
عدم تأثیرپذیری معلمان از تبعات منفی رسانه ها، به تبعِ سطح 
نسبتاً بالای دانش رسانه ای آن ها بود که به نظر می رسد، با نظر 
به کلاس های ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش در حوزه های 

مختلف و خصوصا رسانه ای، قابل تبیین باشد.

کلیدواژه ها: هویت فرهنگی، معلم، دهلران، مصرف رسانه ای
 

مقدمه
بــا نظر به آثار صاحب نظران، هویــت به معنای »تلقی فرد از 
دیگری و خود« ]عاملی، 1385[، بســتری اســت که در آن، 
شیوه زندگی روزمرة مردم شکل می گیرد ]لال، 1379: 214[.
»هویــت فرهنگی« نیز آگاهی از حضــور »خودِ« عضو در یک 
گروه اجتماعی تعریف شده است که ارزش ها، باورها، نگرش ها 
و ... بیــن اعضایش انتقــال می یابند ]دافنــی، 2007: 352[.
ســطوح متفاوت هویتی از دیرباز با عوامل اجتماعی بســیاری 
روبه رو بوده اند و در بحث چگونگی شکل گیری آن ها گفته شده 
است: »برخلاف گذشته که هویت محصول نظام معنادار و از پیش 
تعیین شدة باورها بود، امروزه و با گسترش فرایندهای ارتباطی-
اطلاعاتی، مرزهای واقعی و تثبیت کنندة هویت های پیشین، در 
حال از بین رفتن هســتند« ]حیدری و خانمحمدی، 1396[. 
بر این اساس، »هویت فرهنگی« در دنیای معاصر به عنوان یک 
برایند فردی و اجتماعی می تواند از زمینه های فردی و اجتماعی 
متأثر باشــد. همان طور که بودریار )1383: 16( وکاســتلز 
]1380: 20[ نیز بر آن تأکید داشــته اند، شــکل گیری هویت 
در عصر کنونی تحت تأثیر رســانه های نوین است؛ رسانه هایی 
کــه روندی در حال گســترش در جهان ]لــی و لی، 2010[

و هویت فرهنگی

دانش اجتماعی بومی

و هویت فرهنگی

چکیده

و هویت فرهنگیو هویت فرهنگی
مصرف رسانه ای
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و ایــران  ]مرکز آمار ایــران، 1394[ دارند. اهمیت این مطالعه 
در جامعــة آمــاری معلمان با این گفتة ســجادی )1384( 
دوچندان می شــود که عرصة تعلیم وتربیــت را متنی می داند 
کــه فرهنگ های گوناگون را در کنــار هم، و در معرض آزمون 
سعی و خطا می گذارد، و عنوان می کند درگیر شدن در چنین 
متنی با تحلیل های متقابل فرهنگی، توان ایفای نقش تکوینی 
در برساخت ســطوح متفاوت هویتی را داراست. نظر به نقش 
معلمــان در جامعه پذیری دانش آموزان، چنیــن مطالعاتی از 
اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار است. بر این اساس، پژوهش 
حاضر در صــدد مطالعه و ارزیابی میــزان »هویت فرهنگی« 
معلمان دهلرانی و رابطه آن با نوع و میزان اســتفاده از رسانة 

مورد استفاده آنان است.

چارچوب نظری
»هویت فرهنگی« احســاس یک گروه و یا فردی اســت که 

تحت نفوذ یک فرهنگ باشــد ]احمــدی، 1390: 61[. به 
عبــارت دیگر، »هویت فرهنگی«، مجموعة باورها، ارزش ها، 

نمادها و... است که سبب شناخته شدن و متمایز شدن فرد و 
جامعه، از دیگر افراد و جوامع می شود ]جوادی یگانه 
و عزیزی، 1387[. بر این اســاس، مقصود از »هویت 

فرهنگی« در این تحقیق نیز خویشــتنی است که در 
ظرف اجتماع؛ و در یک گروه اجتماعی که »احساسات«، 

»باورها« و »رفتارها« در بین اعضایش در نقل و انتقال است، 
حضور دارد. منظور از رسانه ها در این تحقیق نیز، رسانه های 
غالب در ســطح اجتماع امروزی، یعنی اینترنت، ماهواره و 
تلویزیون است. هویت در بستر اجتماع ساخته و پرداخته 
می شــود ]جنکینز، 1381: 74[. در این اجتماع، ابزارهای 
نوظهور ارتباطی اینترنتی خاصیتی شکل دهنده به باورهای 

ارزشــی و فرهنگی افراد دارند]گونتر، 1384: 310[. بر این 
اساس، طرح فرضیة پژوهش بر مبنای نظریة »کاشت« و نظریه 

»ســاخت یابی« گیدنز انجام شد. نظریه کاشت، هم بر کارکرد 
رسانه ها در سطح شناختی متمرکز است، هم این ابزارها را 

به عنوان نیروهای فرهنگی  قدرتمندی قلمداد می کند، و هم 
به سمت ابعاد »هویت فرهنگی«، یعنی باورها، ارزش ها 
و رفتارها نشــانه رفته اســت  ]گونتر، 1384: 310[.

در طرف دیگر نیز نظریة ســاخت یابی گیدنز، از طرفی 
کنشــگر را فعال و از طرف دیگر تحت تأثیر ساختارها 

می داند )گیدنــز، 1383: 81(. بنابراین می توان این گونه 
اســتنتاج کرد که نوع و میزان بهره گیری از رسانه ها 

تعیین کننده میــزان »هویت فرهنگی« معلمان 
دهلرانی است.

فرضیه های تحقیق
1. نوع رسانة  مورد استفاده، تعیین کنندة نوعِ »هویت فرهنگی« 

معلمان دهلرانی ا ست.
2. میزان اســتفاده از رسانة  مورد استفاده تعیین کنندة میزان 

»هویت فرهنگی« معلمان دهلرانی ا ست..

روش شناسی 
روش مورد اســتفاده در این پژوهــش، پیمایش بوده؛ و برای 
گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. جامعة آماری 
پژوهش، شامل تمامی معلمان شــاغل در سال 1396-1397 
بود، که تعداد 1082 نفر بودند. بر اساس جدول مورگان، حجم 

حاضر در صــدد مطالعه و ارزیابی میــزان »هویت فرهنگی« 
معلمان دهلرانی و رابطه آن با نوع و میزان اســتفاده از رسانة 

»هویت فرهنگی« احســاس یک گروه و یا فردی اســت که 
تحت نفوذ یک فرهنگ باشــد ]احمــدی، 1390: 61[. به 
عبــارت دیگر، »هویت فرهنگی«، مجموعة باورها، ارزش ها، 

نمادها و... است که سبب شناخته شدن و متمایز شدن فرد و 
جامعه، از دیگر افراد و جوامع می شود ]جوادی یگانه 
[. بر این اســاس، مقصود از »هویت 

فرهنگی« در این تحقیق نیز خویشــتنی است که در 
ظرف اجتماع؛ و در یک گروه اجتماعی که »احساسات«، 

»باورها« و »رفتارها« در بین اعضایش در نقل و انتقال است، 
حضور دارد. منظور از رسانه ها در این تحقیق نیز، رسانه های 
غالب در ســطح اجتماع امروزی، یعنی اینترنت، ماهواره و 
تلویزیون است. هویت در بستر اجتماع ساخته و پرداخته 
74: 74: 74[. در این اجتماع، ابزارهای  1381
نوظهور ارتباطی اینترنتی خاصیتی شکل دهنده به باورهای 

ارزشــی و فرهنگی افراد دارند]گونتر، 1384: 310[. بر این 
اساس، طرح فرضیة پژوهش بر مبنای نظریة »کاشت« و نظریه 

 انجام شد. نظریه کاشت، هم بر کارکرد 
رسانه ها در سطح شناختی متمرکز است، هم این ابزارها را 

به عنوان نیروهای فرهنگی  قدرتمندی قلمداد می کند، و هم 
به سمت ابعاد »هویت فرهنگی«، یعنی باورها، ارزش ها 
و رفتارها نشــانه رفته اســت  ]گونتر، 1384: 310[.

در طرف دیگر نیز نظریة ســاخت یابی گیدنز، از طرفی 
کنشــگر را فعال و از طرف دیگر تحت تأثیر ساختارها 

: 81(. بنابراین می توان این گونه 
اســتنتاج کرد که نوع و میزان بهره گیری از رسانه ها 

تعیین کننده میــزان »هویت فرهنگی« معلمان 

پژوهش، شامل تمامی معلمان شــاغل در سال 
بود، که تعداد 1082 نفر بودند. بر اساس جدول مورگان، حجم 

و ایــران  ]مرکز آمار ایــران، 
در جامعــة آمــاری معلمان با این گفتة 

دوچندان می شــود که عرصة تعلیم وتربیــت را متنی می داند 
کــه فرهنگ های گوناگون را در کنــار هم، و در معرض آزمون 
سعی و خطا می گذارد، و عنوان می کند درگیر شدن در چنین 
متنی با تحلیل های متقابل فرهنگی، توان ایفای نقش تکوینی 
در برساخت ســطوح متفاوت هویتی را داراست. نظر به نقش 
معلمــان در جامعه پذیری دانش آموزان، چنیــن مطالعاتی از 
اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار است. بر این اساس، پژوهش 



نمونه پژوهش، 285 مورد براورد شد که برای افزایش دقت، این 
مقدار به 300 مورد ارتقا یافت.

 پس از تعیین حجم نمونه، از نمونه گیری سهمیه ای )بر اساس 
جنسیت و دورة آموزشی( اســتفاده شد. بر اساس اینکه جامعة 
مورد مطالعه جامعة معلمــان بود، نحوة نمونه گیری و گردآوری 
داده های پژوهش به ایــن صورت انجام گرفت که پس از تعیین 
حجم نمونه، از میان دوره های تحصیلی ابتدایی، متوســطة اول 
و متوســطة دوم، به طور مســاوی 100 نفر )مرد و زن( انتخاب 
شــدند. در مرحلة بعد، به مدرســه ها مراجعــه و بین معلمان 
پرســش نامه توزیع شــد. با بهره گیری از پرسش نامة سفیری و 
غفوری )1388(، پرسش نامه ای 13 سؤالی برای سنجش متغیر 

»هویت فرهنگی« آماده شده بود. در زمینة نوع و میزان »رسانة 
مورد اســتفاده« )مستقل( نیز از پرســش نامه ای محقق ساخته 
استفاده شد که »نوع رسانة مورد استفاده« و »میزان استفاده از 

آن رسانه« را طول شبانه روز مورد پرسش قرار می دهد.
در این پژوهش از دو نوع اعتبار صوری و اعتبار ســازه ای بهره  
گرفته شــد. جهت تعیین اعتبار صوری پرسش نامه، از نظر سه 
تن از اســتادان جامعه شناسی و روان شناســی استفاده شد؛ در 
مورد اعتبار سازه ای نیز با استفاده از »تکنیک تحلیل عاملی« به 
بررسی اعتبار ابزار تحقیق پرداخته شد. به منظور تعیین پایایی 
ابزار پژوهش نیز از »آلفای کرونباخ« شد. این ضریب برای متغیر 
»هویت فرهنگی« 0/74به دســت آمد. همچنین برای تجزیه و 

تحلیل داده ها از نرم افزار»اس پی اس اس« استفاده شد.

یافته ها
الف)یافته های توصیفی

از میان 300 پاسخ گوی پژوهش، 150 نفر زن )٪50(، و 150 
نفر مرد )٪50( بودند. در زمینة اســتفاده از رســانه ها، 137 نفر 
)٪45/7( اظهار داشتند، بیشتر از اینترنت و شبکه های اجتماعی 
اســتفاده می کنند. 86 نفر )٪28/7( گفتند بیشــتر شبکه های 
ماهواره ای را می بینند. 77 نفر )٪25/6( نیز بیشتر پای تلویزیون  
)صدا و ســیمای جمهوری اسلامی( می نشســتند. مدت زمان 
اســتفادة پاســخ گویان از رســانه ها )بدون تفکیک رسانه مورد 
اســتفاده( به این صورت بوده اســت: 65 نفر )٪21/7( زیر یک 
ساعت؛ 60  نفر )٪20( بین یک تا دو ساعت؛ 78 نفر )٪26( بین 
دو تا چهار ساعت؛ و 97 نفر )٪32( بیش از چهار ساعت از رسانه 

مورد استفاده خود در طول شبانه روز استفاده می کردند. 

ب) یافته های استنباطی
مطابــق با آنچه در جدول آمده اســت، نبود تفاوت در »هویت 
فرهنگی« پاســخ گویان، با توجه به »رســانة مورد اســتفاده« و 
»میزان استفاده از رسانه ها« می تواند نشان از سطح نسبتاً بالای 
دانش رســانه ای این قشر از جامعه داشــته باشد. با وجود اینکه 
بخشی از پاسخ گویان )بیشــتر( از ماهواره و بخشی نیز )بیشتر( 
از شــبکه های اینترنتی استفاده می کردند، ولی تفاوت معنا داری 
در میزان »هویت فرهنگی« این افراد با پاسخ گویانی که بیشتر از 
تلویزیون استفاده می کردند وجود نداشت؛  اگرچه میانگین میزان 
»هویت فرهنگی« پاســخ گویانی که بیشتر از تلویزیون استفاده 
می کردند بیشــتر از مخاطبان ماهواره ها و شبکه های اجتماعی 
بود. همچنین بین میزان استفادة پاسخ گویان از رسانه های مورد 
استفاده شــان ) هــم به صورت کلی و هم بــه تفکیک( و میزان 

»هویت فرهنگی« آن ها رابطة معناداری وجود نداشت.



جدول مقایسة میانگین »هویت فرهنگی« پاسخگویان با توجه به متغیرهای مورد مطالعه 

میانگین هویت  تعدادطبقاتمتغیر مستقل
فرهنگی

سطح 
معنی‌داری

مقدار 
آماره

نتیجه 
فرضیه

رسانه

13744/39اینترنت

رد0/0712/66 8643/22ماهواره

7745/97تلویزیون

رد0/7810/016-300کلیمیزان استفاده

رد0/5050/057-137اینترنتمیزان استفاده

رد0/011-0/918-86ماهوارهمیزان استفاده

رد0/112-0/330-77تلویزیونمیزان استفاده

تحلیل نتایج
به نظر می‌رســد نتایج این تحقیق کــه برخلاف نتایج تمامی 
تحقیقات پیشــین )از جمله تحقیقات: مهــدی‌زاده و عنبرین، 
1388؛ عدلی‌پور و همکاران، 1393؛ منتظر قائم و حســین‌پور، 
1394؛ بورقانی فراهانی و آقاجانی 1395؛ و صلواتیان و دولتخواه، 
1396( بود، با نظر به جایگاه فرهنگی معلم قابل تبیین باشــد. 
از معلم، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پرچم‌داران عرصة فرهنگ،  
انتظــار می‌رود در برابر پیامدهای منفــی موارد جدیدی که در 
ســطح اجتماع و بیــن دانش‌آموزان جا بــاز می‌کنند، همچون 
سدی محکم ایستادگی کند. این وظیفه ایجاب می‌کند که ابتدا 
شــخص معلم در زمینه‌های مذکور اطلاعات لازم را کسب و در 
مرحلة بعد در اختیار دانش‌آموز قرار دهد. شغل معلمی، به دلیل 
حساســیت بالای آن در امر تربیت نسل آینده، ایجاب می‌کند 
معلم ضمن به‌روز بودن در امور درسی، نسبت به مسائل روز نیز 
دانش خــود را بالا ببرد. ضمن اینکه وزارت آموزش‌و‌پرورش نیز 
در این زمینه فعال اســت و با برگزاری کلاس‌های ضمن‌خدمت 

»سواد رسانه‌ای« گام‌های بلندی برداشته است.
بــر ایــن اســاس، سیاســت‌گذاری ســطح کلان در وزارت 
آموزش‌و‌پرورش که متوجه معلمان بوده اســت از یک طرف، و 
احساس وظیفة معلمان از طرف دیگر، به صورت توأمان حفاظی 
دفاعی به‌نام معلم برای دانش‌آموز پدید آورده‌اند که به نظر می‌رسد، 
از معدود محافظان این آینده‌ســازان کشــور در برابر پیامدهای 
منفی رســانه‌های نوپدید باشــد. چنانچه از مقایسة نتایج این 
تحقیق با پژوهش‌های پیشین بر می‌آید، تنها قشری که تاکنون 
توانســته‌ است در برابر تبعات منفی استفاده از رسانه‌ها مقاومت 
کند، قشر معلمان بوده‌ است. این موضوع مهم نیز به نوبه خود هم 
حاوی پیامی برای سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های فرهنگی‌ است 
کــه در ارتباط با آموزش کارکنان خود، از سیاســت‌گذاری‌های 
وزارت آموزش‌و‌پرورش در این زمینه سود جویند، و هم می‌تواند 
نویدبخش آینده‌ای روشــن بــرای دانش‌آموزان کنونی باشــد.
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محمود حدادي
پژوهشگر حوزة مدیریت رسانه

فرهنگ گســترة بزرگي دارد و بحث‌هاي فراواني نيز پيرامون 
آن صــورت گرفته اســت. در يك جمع‌بنــدي مي‌توان گفت: 
فرهنگ مجموعة پيچيــده‌اي از باورهــا، اعتقادها، گرايش‌ها، 
توانايي‌هــا،  آداب، رســوم، اطلاعــات،  قواعــد،  اخلاقيــات، 
مهارت‌هــا و عادت‌هاي روزمره‌اي اســت كه آدمــي به‌عنوان 
عضوي از يك جامعه به دســت مي‌آورد. طي ســال‌هاي اخير 
در فضاي گفتمان فرهنگي كشــور، شــاهد كاربــرد و تبيين 
مفاهيمــي چون »تهاجــم فرهنگي«، »شــبيخون فرهنگي« 
و »ناتــوي فرهنگي« از ســوي مقام معظم رهبری هســتيم.
هنگامي كه سخن از اين دست مفاهيم در ميان است، مفاهيمي 
چون »امنيت فرهنگي«، »نبرد فرهنگي« و »دفاع فرهنگي« نيز 
به ذهن متبادر مي‌شــود. بر مبناي اين فهم از فرهنگ مي‌توان 
اظهار داشــت: هنگامي كه جامعه‌اي تحميل فرهنگ خود را بر 
جامعة ديگر در ســر مي‌پروراند و براي رســيدن به اين منظور 
تلاش هم دارد و يا حداقل نوعي دگرگوني را البته صرفاً به نفع 
خويش در فرهنگ جامعة ديگر قصد مي‌كند و اين نيت خود را 
دنبال و عملياتي مي‌كند، درواقع تهاجم فرهنگي شكل گرفته 

و اتفاق افتاده است.
در چنين حالتي، »امنيت فرهنگي« جامعة هدف به مخاطره 
افتاده اســت و بر همين پايه امكان بروز »دفاع فرهنگي« از 
سوي جامعة مورد هجوم وجود خواهد داشت و در اين وضعيت 
است كه »نبرد فرهنگي« محتمل خواهد بود. پيروزي در جبهه 
و ميدان نبرد فرهنگي نيازمنــد »مديريت دفاع فرهنگي« 
كارامد است. اين كارامدي تا حد زيادي به بهره‌مندي از مديريت 

راهبردي در اين عرصه بســتگي دارد و مستلزم آرايش دفاعي 
درســت و قوي است كه در بزنگاه حتي بايد حالت تهاجمي نيز 

به خود بگيرد.
در عرصة كارزار و نبرد فرهنگي، ابزار و تجهيزات و به تعبيري 
ســاح‌هاي متنوع و متعددي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند 
كه »رسانه« از مهم‌تريــن آن‌ها به شمار مي‌رود. امروزه رسانه 
در حال افزايش گسترة نفوذ و تأثير خود بر سبك زندگي افراد 
و شــكل دادن به ارزش‌هاي شــخصي و اجتماعي آنان است. 
رســانه‌هاي نوين، به‌عنوان بستر انتقال آســان و سريع پيام و 
اطلاعات آن هم در شــكل‌هاي جذاب، با گسترة زماني و مكاني 

نامحدود )فارغ از دو بعد زمان و مكان( نقش‌آفريني مي‌كنند.
طرف‌هــاي درگير در ميدان‌هاي نبــرد فرهنگي، با تمركز بر 
ويژگي »تأثيرگذاري براي تغيير«، از رسانه به‌عنوان سلاحي 
توانمند استفاده مي‌كنند. به تعبيري، »جنگ ذهنيت‌ها« براي 
»تغيير عينيت‌ها« در جهــان واقعي، ويژگي گريزناپذير دنياي 
امروز است. نظام سلطه‌جو، متأثر از ايدئولوژي و خوي استثمار، 
به مدد رســانه از »جهان واقعيت« اقدام بــه بازنمايي کرده و 
جهاني مجازي را مطابق با اهداف و مقاصد ســلطه‌جویانة خود 
خلق مي‌كند. همــواره هم تلاش دارد، شــكاف بين دو جهان 
مذكور را كمتر كند و درواقع بين آن‌ها پيوند برقرار سازد. از اين 
جهان بازنمايي شده )چه خيالي و چه واقعي( به‌عنوان »جهان 
رسانه‌اي« ياد مي‌شود. نظام سلطه‌جو، جهان خودساخته را به 
مخاطبان تحميل و يا در فضايي هژمونيك به آن‌ها تقديم مي‌دارد.

»هژموني فرهنگي«1 به تعبير گرامشــي، »امپرياليسم 

و

دانش اجتماعی بومی
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فرهنگي«2 از شــیلر، قدرت نرم3 به تعبیر ناي و تعابیري از 
قبیل »امپریالیسم رسانه اي«4 مفاهیم قریب و داراي حوزة 
معنایي كم و بیش مشتركي هستند و در نهایت سلطة فرهنگي 
را به عنوان گام اصلي و تعیین كننده در نیل به سلطة همه جانبه 

بر جوامع هدف، در مركز توجه خویش قرار داده اند.
با این اوصاف باید پرســید: در برابر تهاجم فرهنگي نظام هاي 
سلطه جو، چه تدابیر و راهبردهاي مقاومتي و یا تهاجمي را باید 
اتخاذ كرد؟ یا اینكه باید به دنبال پاسخ این سؤال بود كه: براي تحلیل 
جهان رسانه اي و فهم درست از اغراض به وجودآورندگان آن، چه 
باید كرد؟ و یا: براي در امان ماندن از آسیب هاي تحریف احتمالي 
رســانه هاي نظام سلطه از جهان واقعیت و شكستن عزم و خنثا 
كردن تلاش هاي سلطه جویان براي فریب و نیرنگ افكار عمومي 
)اغواي رســانه اي(، چه كنش و یا واكنش هایي باید اتخاذ كرد؟
امروزه نظام هاي تعلیم وتربیت مي كوشــند افرادي را پرورش 
دهند كه بتوانند از ســویي در جامعة خود، و از سوي دیگر در 
فضاي كلي حاكم بر جهان، به خوبي و به راحتي زندگي كنند. زیرا 
جایگاه و ویژگي هاي شهروندي در دنیاي جدید، شایستگي هایي 
فراتر از توانایي هاي معمول را نسبت به زندگي سنتي در اعصار 
گذشته اقتضا مي كند. بر همین پایه، آموزش »سواد رسانه اي«5 
و تربیت افراد داراي سواد رسانه اي، از ضرورت هاي عصر حاضر 
به حساب مي آید و مي تواند به عنوان یك راهبرد ملي برتر مورد 

توجه و عنایت مدیران دفاع فرهنگي قرار گیرد.
حوزة مدیریت دفاع فرهنگي در كشــور ما در ســطح كلان 
سیاست گذاري و تصمیم گیري در ساختار »شوراي عالي امنیت 
ملي« و با مشاركت فعال دســتگاه هاي فرهنگي و آموزشي، از 
جمله آموزش وپرورش و ســازمان پدافند غیرعامل تعریف شده 
است. در این میان آنچه كه با اهمیت جلوه مي كند، اصل ارتقاي 
سطح سواد رسانه اي و تجهیز افراد به مهارت هاي مرتبط است. 
صدالبته این اتفاق باید بر هر دو بعد »تحلیل و تفسیر تولیدات 
رسانه اي )خواندن(« و »تولید محصولات و آثار كیفي رسانه اي 

)نوشتن(« و نیز تقویت مهارت هاي ارتباطي ناظر باشد.
بر همین اساس، برنامه ریزي و اجراي آموزش هاي رسمي مرتبط 
با موضوع سواد رسانه اي از سطوح پایه تا سطوح عالي و تحلیل 
و ارزیابي سیاســت ها، هدف ها، برنامه ها و فعالیت ها به گونه اي 
مستمر، از راهبردهاي مطرح و برتر در این زمینه به شمار مي رود.
براي اولین بار، مك لوهان6 از تعبیر ســواد رسانه اي استفاده 
كرد. از منظر وي، از هنگامي كه دهكدة جهاني شــكل گرفت، 
انســان ها ناگزیر از مجهز شدن به سواد جدیدي با عنوان سواد 

رسانه اي شدند.

در كتاب »نظریة سواد رسانه اي، رهیافتی شناختی« اثر 
جیمز پاتر7، سواد رسانه اي به اجمال، به عنوان دیدگاهي معرفي 
مي شود كه مخاطب از دریچة آن خود را در معرض رسانه ها قرار 
مي دهد و معناي پیام هایي را كه با آن ها روبه رو مي شود، تفسیر 
مي كند. پاتر همچنین در ارائة نظریة سواد رسانه اي، دستیابي به 
كنترل بیشتر را در رویارویي با رسانه، و معناسازي از اطلاعاتي 
را كه مخاطب دریافت مي دارد، به عنوان هدف عمدة گســترش 

سواد رسانه اي برمي شمارد.
دیوید وارلیك8 در كتاب خود با عنوان »بازتعریف سواد براي 
قرن 21«، در قالب داســتان هایي تخیلي و همراه با تصویرسازي 
از آینــدة نه چندان دور، بر لزوم اصــلاح نظا م هاي آموزش وپرورش 
مبتني بر بازتعریف از سواد در عصر حاضر تأكید دارد و در دل این 
داستان هاي كوتاه، روش هایي را براي تحریك قوة خلاقیت و نوآوري 
مدیران و معلمان آموزشــگاه ها ارائه داده است. او عقیده دارد: براي 
پرورش انسان هایي اندیشمند و صاحب ذهني كاوشگر، آموزش سواد 
رسانه اي باید به گونه اي برنامه ریزي، سازمان دهي، هدایت، رهبري، 

كنترل و نظارت شود تا سه مرحلة زیر به ترتیب تحقق یابند:
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مرحلة اول. افراد نســبت به اهمیــت مدیریت رژیم 
رسانه اي خودآگاه و حساس شوند.

در این مرحله فرد قرباني تخدیر رسانه اي نیست و به عبارت 
دیگر، معتاد رسانه اي به حساب نمي آید. زیرا در ارتباط با اینكه 
چه میزان از وقت خود را باید صرف توجه به انواع رسانه ها كند، 

تصمیم گیري درستي مي تواند داشته باشد.

مرحلة دوم. افراد به مهارت هاي ویژة توجه انتقادي به 
انواع محتواهاي رسانه اي دست یابند. در این مرحله فرد 

به مهارت هایي از این قبیل دست مي یابد:
 توانایي تجزیه و تحلیل متن و محتواي رسانه؛

 توانایي درك و تشــخیص آنچه كه در متن و محتوا حاضر 
است و یا آنچه كه در آن غایب است؛

 توانایي نقد و مورد پرسش قرار دادن متن، محتوا و پیام هاي 
نهفته در آن )تفكر انتقادي(.

مرحلة سوم. افراد نسبت به حوزة رسانه ها و مباحث 
اصلــي و پیراموني آن ها تفكر عمیق تري پیدا كنند. در 
این مرحله فرد روي شناخت معاني تجربه هاي رسانه اي خود و 
دیگران متمركز مي شــود و به درك و فهمي درست از آنچه كه 

در ادامه اشاره مي شود، دست پیدا مي كند:
 تولیدكنندگان رسانه اي را مي شناسد و هدف هاي آنان را به 

خوبي درك مي كند؛

 بین كساني كه از تولیدات رسانه اي و در نتیجه از بازنمایي 
واقعیت ها ســود مي برند و كساني كه از آن ها متضرر مي شوند، 

تفكیك قائل مي شود و آنان را از هم باز مي شناسد؛
 به میزان دخالت، مشــاركت و تأثیر رسانه ها در حوزه هاي 
مفهومي، چون تولید هژموني فرهنگي، خلق شــعور عامه، خلع 
سلاح گفتمان هاي رقبا و از این دست پي مي برد و در این میدان 

هوشمندانه و پویا ظاهر مي شود.
به دنبال تغییر نظام آموزشــي و اســتقرار نظم »3ـ3ـ3ـ3«، 
»ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشــي كشور« با تأسي به 
»برنامة درسي ملي« و دقت همه جانبه به آن، از جمله بند 3 آن 
كه »اصول ناظر بر برنامه هاي درسي و تربیتي« را برمي شمارد، 
یا بند 5 كه »الگوي هدف گذاري« را در برنامه هاي مذكور شرح 
مي دهد، و بند 7 كه »شایســتگي هاي پایه« را مورد توجه قرار 
داده، به دو ركن »پرورش تفكر« و »آموزش ســواد رســانه اي« 
و برنامه ریزي درســي در این حوزه ها پرداخته اســت. كتاب ها 
و درس هاي »تفكر و پژوهش« )پایة ششــم(، »تفكر و ســبك 
زندگي« )پایة  هفتم( و »تفكر و ســواد رسانه اي« )پایة  دهم(، از 

مصداق هاي این مدعا به حساب مي آیند.
هرچند پرداختن مســتقیم به آموزش سواد رسانه اي كه بروز 
و ظهــور آن را با تدوین و ورود كتاب درســي »تفكر و ســواد 
رسانه اي« به چرخة آموزش دانش آموزان شاهد هستیم، ضروري 
است، اما بهتر خواهد بود كه رســانه درون برنامة  درسي مورد 
توجه قرار گیرد و در تدوین همة كتاب هاي درسي و سایر اجزاي 

مرحلة اول. افراد نســبت به اهمیــت مدیریت رژیم 
رسانه اي خودآگاه و حساس شوند.

در این مرحله فرد قرباني 

 بین كساني كه از تولیدات رسانه اي و در نتیجه از بازنمایي 
واقعیت ها ســود مي برند و كساني كه از آن ها متضرر مي شوند، 
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بســته‌هاي آموزشــي در تمامی دوره‌ها و پايه‌هاي تحصيلي 
لحاظ شود. البته ناگفته نماند كه اين نكته تا حدي در تدوين 
كتاب »تفكر و پژوهش« در پاية ششم مورد توجه بوده است.

در تبيين دو نكته‌اي كه برشــمرديم به‌عنوان نمونه توضيح 
مي‌دهيم كه در برنامه‌ريزي درســي و تربيتي و تدوين كتاب 
درســي و ساير اجزاي بستة آموزشــي مرتبط با درس تاريخ، 

شيوة عمل بايد به گونه‌اي باشد كه دانش‌آموز دريابد:
 چگونه مي‌توان برهه‌ها و رويدادهاي تاريخي را در ژانرها و 
شكل‌هاي متنوع رسانه‌اي، هم به‌صورت واقعي و هم به‌صورت 

خيالي بازنمايي كرد؛
 منابع، اسناد و مدارك تاريخي در بازنمايي رسانه‌اي امكان 

دستكاري و تركيب دارند؛
 به چه صورت مي‌توان از توليدات رسانه‌اي به‌عنوان سند، 
مدرك و ادعا در مطالعات تاريخي بهره برد و با چه روش‌هايي 

مي‌توان ارزش آن‌ها را اندازه‌گيري كرد؛
 رسانه‌ها چگونه و با چه روش‌هايي از مؤلفه‌هاي تاريخي در 
جهت افزايش قدرت و گسترش حوزة نفوذ و تأثير خود بهره مي‌برند.

به زعم نگارنده، در ايران آموزش سواد رسانه‌اي بايد در هر دو 
سطح »پدافند غيرعامل«، يعني مخاطبان )مصرف‌كنندگان 
رســانه( و »پدافند عامل«، دربردارندة ‌سربازان و افسران 
رســانه‌ای )فعالان عرصه تولیدات رسانه‌ای( صورت پذيرد. 
درواقع آنچه كه نبايد از نظر دور داشــت، اين اســت كه اولًا 
همان‌طــور كه مفهوم ابتدايي ســواد، هــم »خواندن« و هم 
»نوشتن« را در برمي‌گيرد، ســواد رسانه‌اي نيز بايد متضمن 
هم »تفســير« و هم »توليد« باشد. از طرف ديگر تقويت و 
ارتقاي توانايــي و »مهارت‌هاي ارتباطي« را نيز بايد مورد 
توجه قرار دهد. بنابراين، نظام رســمی تعليم‌وتربيت و سایر 
نهادهاي مرتبط، از جمله آموزش‌وپرورش و به‌ويژه ســازمان 
پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، در تدوين الگوي آموزشي خود 
و برنامه‌ريزي درســي دوره‌هــا و پايه‌هاي تحصيلي به منظور 
توسعة همگاني و همه‌جانبة سواد رسانه‌اي، مي‌بايد به افزايش 
و ارتقاي »مهارت‌هاي ارتباطي و توليد رســانه‌اي« نيز 
توجه لازم و كافي داشــته باشند. البته لازم به تأكيد است که 
رويكرد اتخاذي به گونه‌اي باشد كه از القاي خواسته و ناخواسته 
»رسانه‌هراسي« به شــدت پرهيز شود. بر اين اساس است 
كه مي‌توان آسيب‌هاي متصور و محتمل از حملات مهاجمان 
فرهنگي و ســلطه‌جو را به حداقل رســاند و در صورت لزوم، 

عمليات تهاجمي را نيز برنامه‌ريزي و مديريت كرد.
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1. Cultural Hegemony
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سید غلامرضا فلسفی
ارتباط پژوه

اشاره

در نوامبــر ســال 2018، روزنامــة »نیویــورک تایمــز« طــی 
مستندی ســه قســمتی مدعی شــد »اخبار جعلی«1 مولود دو 
دهــة پایانــی قرن بیســتم و برگرفتــه از واژه ای روســی به نام

از  اســت کــه آن هــم   2»akTИBHble MepIIpИЯTИЯ«
هزارتوی ادارة اطلاعات و امنیت شــوروی ســابق3 برآمده اســت. 
4 ایــن روایت نیویــورک تایمــز در نوع خود تکمله ای اســت بر 

یادداشــت گال بکرمن، ســتون نویس روزنامة مذکــور، باعنوان
»70 سال اخبار جعلی« که در آن عملکرد رسانه های روسی را در 

دوران شوروی سابق ســوژة خبری قرار داد] ایرنا، 1396[. ضمن 
تأمل در ادعای مذکور، به نظر می رسد چه آنانی که دعوی روزنامة 
مزبــور را برمی تابند و چه دیگرانی که به ســابقة متقدم و دیرپای 
اخبــار جعلی اذعان دارند، در این موضــوع اتفاق نظر دارند که: در 
دوران پسا انقلاب دیجیتال پیچیده شدن روابط انسانی، پیشرفت 
فناوری و کثرت رسانه ها موجبات فزونی اهمیت و اثرگذاری اخبار 
جعلی را بیش از پیش مهیا و امکان رشــد ســرطان گونة آن را بر 
بستر فضای برخط تسریع کرده است. مضاف آنکه از سال 2016، با 
راه یابی دونالد ترامپ به کاخ سفید، همچنین برگزاری همه پرسی 
خــروج بریتانیــا از اتحادیة اروپا5 ، پژواک این اصطلاح در ســپهر 

چشم انداز اخبار جعلی و اطلاعات نادرست
در سال ۲۰۱۹

دانش نوين اجتماعی

مرگ حقیقت
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رسانه‌ای جهان پربسامدتر شده است.
در ســال‌های اخیر، هراس جهانی از همه‌گیر شدن این بیماری 
اطلاعاتی ورسانه‌ای به حدی بوده است که سازمان ملل و اتحادیة 
اروپا، ضمن هشــدار نســبت به رشد و گســترش اخبار جعلی و 
پیامدهای  ناگوار آن، هم‌پایة کثیری از کشورها، نهادها و سازمان‌ها، 
تمهیداتی را برای مبارزه با آن در نظر گرفتند و اجرا کردند. چنین 
نگرانی‌هایی جدی و بجا هستند، چراکه اخبار جعلی با اختلال در 
روند گردش اطلاعات و گمراه‌سازی افکار عمومی، نه‌تنها مخاطب 
را از حق اساسی دسترسی آزاد به اطلاعات درست محروم می‌سازد 
و امنیت کشــورها را به‌طور جدی به خطر می‌اندازد، بلکه در عمل 
موضوعیت و کارامدی نظام‌های مردم‌سالار را نشانه می‌گیرد. توأمان 
شــدن این پیشینة ذهنی با انتخاب واژة اطلاعات نادرست در مقام 
واژة برگزیدة سال 2018 6، لهیب تشویش خاطر دغدغه‌مندان حوزة 
اخبار جعلــی را برافروخته‌تر کرد، به حدی که برخی را واداشــت 

نسبت تا به چشم‌انداز این اخبار در سال 2019 گمانه‌زنی کنند.
پیش از ورود به بحث اصلی، لازم به تصریح است که برخی نظرات 
مطرح‌شــده، معطوف به اخبار جعلی هستند و برخی به اطلاعات 
نادرســت. به گمان نگارنده، عمده سبب این امر، وجود قرائت‌های 
گوناگون از واژگان اخبار جعلی، اطلاعات نادرســت و شایعه است 
که به موجب برخی قرابت‌های معنایی، گاه معادل فرض می‌شوند. 

)Deep fake( دیپ فیک‌های فریبکار
روبینا مدان فیلیون، مدیر بخش ارتباط با مخاطب در سازمان 
رسانه‌ای »Intercept«7، معتقد اســت تقارن نامیمون اوج‌گیری 
اقتدارگرایان پوپولیست با افزایش تولیدات رسانه‌ای مبتنی بر»دیپ 
فیک«8 پیامدهای دهشتناک به دنبال دارد. چرا که افکار عمومی 
دیگــر نمی‌تواند آنچه را می‌بیند و می‌شــنود، به قطع و یقین باور 
کند. از ســوی دیگر، حاکمان و رهبران سیاسی نیز پوشش منفی 
عملکرد خود را که بر شــواهد مبتنی است، به بهانة دیپ فیک، به 
ســهولت از بن کتمان می‌کنند. چنین است که واقعیت، اعتبار و 

روایی خود را در مسلخ این فناوری، ذبح‌شده می‌بیند.
دیپ فیک به فیلم و تصویری اطلاق می‌شــود که با نرم‌افزارهای 
مبتنی بــر هوش مصنوعی تولید می‌شــود؛ از ترکیب تصویرهای 
اشخاص روی شخص دیگری در فیلم‌ها و عکس‌ها گرفته تا هم‌گام 
سازی حرکت لب در  ادای حروف و کلمات، به شکلی که جعلی بودن 
آن مشخص نشــود. اولیویا سولون در مطلبی که در »گاردین« 
منتشر شــد تصریح کرد، در عصر فتوشاپ و رسانه‌های اجتماعی، 
دیدن فیلم و تصویر دست‌کاری شده امری عادی است؛ اما با پیشرفت 
هــوش مصنوعی و گرافیک رایانه‌ای،‌ فنــاوری دیپ فیک در مقام 
نسلی تازه از ابزارهای دست‌کاری تصویر و تغییر صدا، فصلی نوین 
را در خلق صدا و تصویر جعلی رقم زده است]ســلطانی‌فر، سلیمی 
و فلســفی، 1396[. شــاید معروف‌ترین نمونة متأخر از فیلم‌های 
تولیــدی مبتنی بر این امر، به همکاری مشــترک جوردن‌پیل با 
شرکت رسانه‌ای خبری اینترنتی »بازفید« برگردد که در قالب یک 

آگهــی، طی آوریل 2018، فیلمی جعلــی از باراک اوباما تولید 
و در آن مطالبی توهین‌آمیز از ســوی وی خطاب به بن‌کارسون 
و ترامپ بیان شــد8. این ویدیو به‌خوبی نشان می‌دهد که فناوری 
مذکور چگونه می‌تواند به‌طور مثال، در عرصة رقابت‌های انتخاباتی 
برای تخریب رقیب سیاسی به‌کار برود یا حتی حملة نظامی به یک 
دولت خارجی را رقم بزند و سپس توجیه کند. از فناوری دیپ فیک 
برای تخریب اصحاب رســانه و خبرنگاران نیز بهره برده شــده که 
شاهد مثال آن مربوط است به نوامبر 2018 در جلوگیری از ورود 
جیم آگوستا، خبرنگار ســی‌ان‌ان، به نشست‌های خبری ترامپ 
درکاخ سفید. فیلمی جعلی دســتاویز این بهانه‌جویی قرار گرفت.

با وجود مــوارد مذکور، فیلیون معتقد اســت: بــرای کمک به 
تشــخیص دیپ فیک‌ها، الگوریتم‌هایی وجود دارند که نیک‌بختانه 
پژوهشگران، به‌واســطة آن‌ها راه‌هایی برای تشخیص فیلم‌، عکس‌ 
و اصوات جعلی یافته‌اند. اظهار امیدواری وی به راهکار‌هایی مانند 
آنچه »وال استریت ژورنال« برای آموزش خبرنگاران خود در نظر 
گرفته است، اشاره دارد که فنونی چون استفاده از »گوگل ایمجز«10 

و »تین‌آی«11 را برای راستی‌آزمایی عکس شامل می‌شود. 
همچنین اســت بهره‌مندی از نرم‌افزارهــای ویرایش ویدیویی 
برای مشــاهدة فریم به فریم )يكيي‌كي( فیلم‌ها به‌منظور بررسی و 
تشخیص دقیق چگونگی باز و بسته شدن چشم‌ها، حرکات اطراف 
دهان و لب، اوج و فرود و لحن صدا، نور و سایه و حرکات طبیعی و 
غیرطبیعی اندام‌ها، با تمسک به منطق فازی. از این اوصاف چنین 
برمی‌آید با وجود برقرار بودن دغدغه‌های جدی، در ســال 2019 

بارقه‌هایی از امید برای تشخیص دیپ فیک‌ها به چشم می‌آید.

دامگه تخدیری میم‌ها
 آنچه کلــر وردل، مدیــر بخش راهبــرد و تحقیق در ســازمان

»First Draft«12، را به‌طــور عمیق نگران کرده اســت. پیروی افراطی 
خانواده‌ها و دوستان از الگوی ارتباطی مبتنی بر Meme  هنگام به اشتراک 
گذاشتن پیام در فضاهای بستة مبادله مانند گروه‌ها در رسانه‌هایی چون 
»Snapchat. WhatApp, Facebook و Instagram Stories« اســت. میم‌ها 
محتواهای بصری منضم به نوشتار با چاشنی‌ طنزند که با هدف بازنمایی 
یک پدیده‌، موضوع یا معنایی مشــخص، به‌سرعت در سطحی وسیع 
بازنشــر می‌شوند. به بیان دیگر، روشــی برای انتقال ایده، نماد یا 
رســوم تقلیدپذیر به منظور القای مضمون به گروه هدف محسوب 
می‌شــوند؛ گرچه وردل اذعان دارد برای تبیین هر چه بیشتر این 
مهم پژوهش‌هایی بیشــتر نیاز اســت تا درکی عمیق از تأثیرات 
این پیام‌های بصری‌ســازی شــدة در حال تبادل به دست آید. او 
می‌گوید، در ســال 2019 به همان نســبت کــه مخاطب  زمانی 
فزون‌تر را به‌حضور در فضای برخط وگروه‌هایی که اعضای خانواده 
و نزدیک‌ترین دوستانش در آن هستند، اختصاص می‌دهد، بیشتر 

از پیام‌های احساسی تصویر محور تأثیر می‌پذیرد. 
نگرانی مدیر بخش راهبرد و تحقیق ســازمان »فرست درفت«، 
پیرامون رابطة مخاطب با رســانه‌های دیجیتــال، مبنی بر بصری 
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شدن حداکثری پیام‌ها، ناظر بر این واقعیت است که هر چه متن به 
سمت بصری‌تر شدن سیر کند، احتمال انتقاد از آن کاهش و امکان 
باورپذیری آن افزایش می‌یابد. درنتیجه، احتمال نقد اطلاعاتی که 
در جهت باورهای پیشین مخاطب‌اند، کمتر و تأثیرگذاری پیام بر 
وی سهل‌تر می‌شــود. مضاف اینکه حضور در گروه‌های خانوادگی 
و دوســتان تداعی‌کننــدة »Echo Chamber Effect« در حوزة 
رسانه‌های دیجیتال است. بدین معنی که مخاطب به‌طور فزاینده 
محتواهایی را در رســانه‌های دیجیتال دنبــال می‌کند و به آن‌ها 
دسترســی می‌یابد که دیدگاه‌هایش را تقویت کنند. لذا به راحتی 
چیزهایی را که دوست ندارد یا با آن‌ها موافق نیست. فیلتر می‌کند 
و در فضایــی تنفس می‌کند که همه‌چیــز به‌ظاهر با آمال وی در 

تطابق است ]فلسفی، 1396[.
با توجه به وضعیت حاکم بر فضای بر خط که به‌واسطه اطلاعات 
نادرســت و اخبار جعلی بسیار ناامن شــده است، این متخصص 
برجستة حوزة رســانه‌های اجتماعی،‌ ضمن تأکید بر صعب بودن 
خبرنــگاری در دوران حاکمیت »Disinformation« بر ســپهر 
رســانه‌ای، که روزنامه‌نگاران را در صیانــت از محتوای تولیدی و 
صنعت خبری و در پاسخ به ســاده‌ترین پرسش‌ها، با چالش‌های 
جدی مواجه کرده اســت، پنج راهکار در قالب یک راهنمای عمل  

برای سال 2019 به اصحاب رسانه‌ ارائه کرد:
1.فراهم کردن امکان آموزش فن‌ها و روش‌های مبارزه با اطلاعات 

نادرست به نیروهای شاغل در تحریریه‌ها؛ 
2. مسئولیت‌پذیری و تعهد در قبال بازنشر ندادن اطلاعات نادرست؛

3. درک مفهوم مخاطب شبکه‌وند؛
4. ارائة توضیح برای تفهیم موضوع به مخاطب، با آگاهی از بیش 

از پیش اهمیت یافتن تیترهای اصلی و فرعی؛
5. تأکید بر تهیة هر چه بیشتر گزارش‌های دقیق برای جلوگیری 

از مشروعیت‌یابی اطلاعات نادرست.13

به اطلاعات نادرست فرامرزی بیندیشیم
لازم است به یاد بسپاریم Misinformation تابع مرز جغرافیایی 
و به‌طور صرف مشکل آمریکا و غرب نیست. پیتر کانلیف جونز، 
بنیان‌گذار »ســازمان آفریقا چک«14، در تعاقب اظهار این جمله و 
تأکیــد بر فرامرزی بودن موضوع اطلاعات نادرســت، ضمن محور 
قرار دادن مسائل کشورهای جنوب می‌گوید: جهان در سال 2019 
شاهد دو انتخابات مهم در دو کشور بسیار مهم نیجریه و آفریقای 
جنوبی است که تاکنون کمتر به آن‌ها پرداخت شده است. او معتقد 
است، پس از نقش تعیین‌کنندة اطلاعات نادرست در روند انتخابات 
ریاســت جمهوری برزیل که به پیروزی ژایر بولســونارو منجر 
شد، این بار مرکز ثقل اطلاعات نادرست و پیامدهای مخرب آن از 
آمریکای جنوبی به آفریقا منتقل می‌شود. بنیان‌گذار سازمان آفریقا 
چک در بخشــی دیگر از گفته‌های خود بر این نکته تأکید می‌کند 
که در جوامع دچار پیچیدگی اجتماعی که گویی بر بشــکة باروت 
نشسته‌اند و در آستانة انفجار هستند، چه اطلاعات غیرموثق بدون 

لحاظ کردن تعمد در گمراه‌سازی15 و چه کژ آگاه‌سازی‌های عامدانه 
و هدفمند با خاســتگاه حاکمیتی16، ظرفیت‌هایی بالقوه برای بروز 
اختلاف اجتماعی و ظهور خشــونت محسوب می‌شوند و پیوندی 
عمیق با یکدیگر دارند؛ تا جایی که به کارگیری فنونی چون انتشار 
گزارش‌های مبتنی بر شــواهد و واقعیت‌ها برای راســتی‌آزمایی و 
صحت‌سنجی اخبار، که چندی است در غرب رواج دارد، بازدارندة 
تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی مبتنی بر اطلاعات نادرست نیست. 
البته ایده‌هایی دربارة مواجهه با اخبار جعلی در چنین کشورهایی 
وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ایدة مورنو کروز اوسوریو، 
روزنامه‌نــگار برزیلی و صاحب‌نظر در حوزة شــبکه‌های اجتماعی، 
اشــاره کرد که پس از تحلیل انتخابات پرحاشیة ریاست جمهوری 

سال 2018 کشورش، به طرح آن مبادرت ورزید.
اوسوریو پس از بررسی روند انتخابات مذکور، به نحوة نقش‌آفرینی 
روزنامه‌نگاری در این برهه پرداخت و پیروزی بولســونارو را ناشی 
ازدو قطبی‌ســازی و سونامی اطلاعات نادرســت بر بستر رسانه‌ها 
و شــبکه‌های اجتماعی دانســت که با وجود رمزگــذاری از مبدأ 
تــا مقصد پیام، به محلی امن تبدیل‌شــده بودند و نقش واســط 
اجتماعی مطبوعات حذف شده  بود و این تأکیدی بر ضعف اعتبار 

روزنامه‌نگاری است. 
لذا برای بازیابی این اعتبار از کف رفته معتقد است: روزنامه‌نگاری 
در برزیل در سال 2019، به عقد پیمانی جدید با جامعه‌ نیاز دارد 
که شــرط آن بازشناســی جامعه اســت. این روزنامه‌نگار برزیلی، 
شناســایی مجدد جامعه را از طریق شــناخت مصرف رســانه‌ای 
مخاطــب برای متقاعد ســاختنش نســبت بــه ارجمندی حرفة 
روزنامه‌نگاری و مطبوعــات، همچنین تقویت رابطة روزنامه‌نگار با 
مخاطــب، ضروری می‌داند. او تصریح می‌کند: باید مردم را متقاعد 
ساخت که روزنامه‌نگاری منافعی مشترک برای مطبوعات و جامعه 
در بردارد. از نظر او،‌ شفاف‌سازی در همة ابعاد سازمان‌های رسانه‌ای 
و صنعت خبری، استمرار شناســایی و تبیین امر واقع، به موازات 
مبارزه با اطلاعات نادرست، پوشــش گسترده‌تر خبری شهرهای 
متوســط و کوچک در چارچوب روزنامه‌نــگاری محلی با تأکید بر 
حمایت از طبقة فرودســت و توجه به حقــوق زنان، باید از جمله 
راهبردهای روزنامه‌نگاری در برزیل در سال 2019 محسوب شود.17 
گمانه‌زنی کانلیف جونز دربارة نقش اطلاعات نادرست در روند 
و نتایج انتخابات نیجریه و آفریقای جنوبی در سال جاری میلادی، 
مؤید دیدگاه‌های تیشپو تیشابالالا، روزنامه‌نگار آفریقایی ساکن 
انگلســتان، و چرین جورج، استاد مطالعات رســانه در دانشگاه 
باپتیســت هنگ‌کنگ، اســت که به نقش اخبار جعلی و اطلاعات 
نادرســت در روند و نتیجة انتخابات عمومی بیش از 13 کشــور 
آفریفایی، همچنین هند و اندونزی، در ســال 2019 پرداخته‌اند. 
تیشــابالالا در مقالة خود به بیش از 50 خبرنگار از 16 ســازمان 
رسانه‌ای در نیجریه اشــاره کرده است که با راه‌اندازی پروژه‌ای به 
نــام»Cross Check«18 از ســال 2018، مبارزة خود را با گردش 
اطلاعات نادرست در سپهر رســانه‌ای این کشور، برای جلوگیری 
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از اثرگذاری بر انتخابات در ســال میــلادی جاری آغاز کرده اند. او 
می گوید: »برنامه« مذکور تولید، نشــر و بازنشــر محتوا از طریق 
رســانه های گوناگون این کشور را با تأکید بر رسانه های اجتماعی 
مورد تحقیق،  بررســی و اعتبارسنجی قرارمی دهد. اهمیت چنین 
اقداماتی هنگامی آشــکارتر می شــوند که بدانیــم در ایام متأخر 
فیس بوک مجموعه ای از اکانت ها، صفحه ها و گروه های فیس بوکی 
و اینستاگرامی را که با هدف تأثیر بر انتخابات کشورهای آفریقایی 

ساخته شده بودند، بسته است.
طبــق اعلام فیس بوک ایــن اکانت های جعلــی مرتبط با رژیم 
صهیونیســتی بوده و از ســال 2012 معادل 812 هزار دلار صرفاً 
برای تبلیغــات در فیس بودک هزینه نموده بودند. این روزنامه نگار 
آفریقایی در بخشــی دیگر از مطلب خود به برنامه آفریقا چک نیز 
اشــاره و بیان می کنــد: با وجود اینکه این برنامه با ســازمان های 
خبری همکاری ندارد، اما به طور مستقل و با هدف پاسخ گو کردن 
حاکمان کشورهای نیجریه، آفریقای جنوبی و کنیا، بابت آنچه در 
عرصة عمومی مطرح می کنند، بخشی را برای رصد وعدة انتخاباتی 
دولتمردان این ســه کشــور راه اندازی کرده اســت.19 جورج نیز 
در یادداشــتی جداگانه، با این ادعا که کشــورهای هند و اندونزی 
جزو بزرگ ترین کشــورهای دارای نظام حکومتی مردم ســالار در 
دنیا محســوب می شوند، انتخابات ســال جاری میلادی را آزمون 
بزرگ به منظور ســنجش میزان تلاش برای مقابله با اخبار جعلی 
دانست؛ تلاشی برای به شکست کشاندن سیاست های هویتی مبتنی 
بر اطلاعات نادرست و تبلیغات نفرت پراکن علیه رنگ، نژاد، مذهب،  

قومیت و جنسیت.20

مرثیه ای در فراق اجماع
ان شیائو مینا، کارشناس فناوری و از مدیران سازمان مردم نهاد 
»meedan«21 ، ســال 2019 را ســال »مرگِ حقیقت« می داند و 
معتقد اســت، آنچه »مرگ حقیقت« پنداشــته می شود، به واقع 
مرگ وفاق اجتماعی اســت. این سخن اشــاره ای است به دیدگاه 
میچیکو کاکوتانی، برندة جایزة پولیتزر که در کتابی با نام »مرگ 
حقیقت« شرح آن به تفصیل آمده است.22 کاکوتانی در این کتاب، 
با مرور جایگاه حقیقت و نقض و نادیده انگاشته شدن آن در دوران 
کمونیســم و نازیسم، بحث را بر به قدرت رســیدن ترامپ و اوج 
گرفتن نظریه هــا و ایدئولوژی های افراطی در زمانة حاضر متمرکز 
می کند. او معتقد اســت، مرگ حقیقت ثمــرة وعده های دروغین 
رهبرانی است که تنها به قدرت بی قیدو شرط می اندیشند و نقض 
و نادیده انگاری مدام حقیقت را رقم می زنند. بدبینی و ترس ناشی 
از این امر ناصواب باعث می شــود، افراد این جوامع تمایزی میان 
واقعیت و تجربة زیســته و همچنین واقعیت و دروغ، قائل نشوند. 
مضاف اینکــه در دوران پســامدرن، »Filtre Bubble« به معنی 
ایجاد تمایل برای شخصی ســازی اطلاعــات در مخاطب به منظور 
هدایت وی به ســوی منابع اطلاعاتی مورد نظر صاحبان اطلاعات، 
که به واسطة رسانه های اجتماعی ایجاد شده، فروکاست حقیقت را 

تشدید و ارکان مردم سالاری را به لرزه درآورده است.
شیائومینا سال میلادی جاری را به واسطة مرگ آیین وفاق، سال ِ 
گذاری پردامنه به جهانی سراســر اختلاف می داند که به واســطة 
رســانه های برخط، رادیو و تلویزیون بروز و در انواع دیگر رسانه ها 
Misinfor- ،ظهور می یابد. او معتقد اســت، در زمانه ای این چنین، ظهور می یابد. او معتقد اســت، در زمانه ای این چنین
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mation به شدت گسترش می‌یابند و بر فرایندهای ارتباطی اثراتی 
مخرب‌ بر جای می‌نهد؛ چراکه مخاطبان به‌طور فزاینده‌ محتواهایی 
را در رســانه‌ها، به‌ویژه از نوع دیجیتــال آن، دنبال می‌کنند و به 
آن‌ها دسترســی می‌یابند کــه دیدگاه‌های سیاســی و اجتماعی 
حاکم را تقویت می‌کنند. حاصل این رویکرد، جهان‌بینی متصلب 
مبتنی براطلاعات نادرســت اســت که چون خشت اول آن برپایة 
اطلاعاتی چنین نهاده شــده، ایجاد تغییر در آن بی‌نهایت دشــوار 
اســت. گمانه‌زنی این کارشــناس حوزة فناوری، یادآور گفته‌های 
فرانسیس فوکویاما است که با اشــاره بــه گسترة انتشار اخبار 
جعلی در ســال‌های اخیر، زمان ظهور جهان پســاحقیقت23 را ندا 
داد که در آن زمانه، منابع اطلاعاتی با مطالب مغایر و مشکوک زیر 
سؤال می‌روند. البته فوکویاما این را ثمرة اینترنت دانسته و بر این 
باور اســت که هم‌گرایی نامیمون اینترنت و اخبار جعلی، به قطبی 
شدگی و بی‌اعتمادی در نهادها و تزلزل در ساختارها می‌انجامد و 

پیامدهایی بسیار مخرب در پی‌دارد.24 
دربارة چشــم‌انداز اخبار در ســال 2019؛ آلبرتوکایرو، مدیر 
پیشین بخش گرافیک اطلاع‌رســان روزنامة »ال‌موندو« و دارندة 
کرسی تدریس گرافیک اطلاع‌رســان و بصری‌سازی اطلاعات در 
مدرسة ارتباطات دانشگاه میامی، نیز معتقد است، در هنگامة مرگ 
اجماع، روزنامه‌نگاری باید متناســب با شرایط حاکم تغییر یابد. او 
معتقد اســت، بی‌ثباتی و تردید حاکم بر سپهر اطلاعاتی در سال 
جاری میلادی مخاطب را وامی‌دارد در باورهایش به‌طور حداکثری 
شک کند و اعتباری حداقلی برای آن‌ها قائل شود. کایرو می‌افزاید: 
دربارة این مهم، حتی می‌توان به راهکارهای روان‌شناسان شناختی 
گردن نهاد که دربارة آگاهی از میزان شــکاف دانایی ارائه داده‌اند. 
به اســتناد آن راهکارها، در چنیــن زمانه‌ای باید مطالب را فارغ از 
اختلافات عدیده و حتی اســتدلال‌های متقن، تنها به نحوی بیان 
کــرد که پیامدهای آن به نتیجــه‌ای قابل درک و ملموس منتهی 
شــود. او معتقد اســت، در این دوران باید بسیاری از شکست‌ها را 

پذیرفت و متواضعانه با آن‌ها مواجه شد.
موضع مایک کالفیلد، از مدیران دانشگاه ونکوور ایالت واشنگتن 
و صاحب‌نظــر در حوزة ســوادهای اینترنتــی‌ و اطلاعاتی برخط، 
از انفعال کار بر شــهروند در برابر مــرگ حقیقت حکایت دارد. او 
همچون وردل معتقد است، وقتی مخاطب در رسانه‌ها و شبکه‌های 
اجتماعی عضو می‌شــود، مفاهیم بنیادی‌ آن‌قــدر بر دیدگاه اعضا 
چون قطراتی فرود می‌آیند تا آن را محو کنند. به‌نظر کالفیلد، روند 
استحالة دیدگاه از مسائلی ساده، جزئی و قابل‌اغماض آغاز می‌شود 
و در نهایت به موضوع‌های اساسی با نتایجی پایدار می‌انجامد. مدیر 
پروژة »قطبی‌سازی دیجیتالی25«، با وجود داشتن تصوری بدبینانه 
نسبت به سواد رســانه‌ای در چارچوب این موضوع، اذعان می‌دارد 
که مخاطب دارای سواد رسانه‌ای سخت‌تر تحت نفوذ دیدگاه‌های 
غیــر قرار می‌گیرد و دیرتر به تغییــرات بنیادی تن در می‌دهد؛ با 
این قید که توانمندی و ویژگی‌های مثبت افراد صاحب نفوذ مانند 
ســلبریتی‌ها،  در کنار معروفیت و میزان قصدشان از اثرگذاری بر 

دیگر اعضا، در کیفیت وقوع این امر مؤثر است.

٭ این مطلب ترجمه‌ای است آزاد از مقاله‌ای با عنوان: 
2019: Ayear when fake news gets intimate and every-
 Laura( نوشــته لااُراهازارد اون .ege disrees on every thing

Hazard Owen ( که 4 ژوئن 2019 منتشر شد. 

پی‌نوشت‌ها
Fake News .1 عبارت اســت از تولید و نشر عامدانه اطلاعات نادرست و 
یا شایعه به منظور جهت دادن به افکار عمومی برای کسب منافعی خاص. 

Aktivnyye Meropriyatiya .2 ، بــه معنــی »اثربخشــی فعال« که 
موج‌آفرینی را در جامعه سبب شود.

3. KGB
4.Www.nytimes. Com/ video/ opinion/ 100000006210828/
russia- Disinformation-fake - news- html.
5. Brexit
6. https://fa shafaqna.com/news/671504
7. https://theintercept.com
8. Deepfake
9. www. buzzfeednews .com/ article/davidmack/obama-fake- 
news-jordan-peele-psa-video-buzzfeeds#.ugOXGqvAn3.
10.https://images google.com
11. www.tineye.com
12. https://firstdraftnews.org
13.https://medium.com/lst-draft/5-lessons-for-reporting-in-
an-age-of-disinformation-9d98f0441722.
14. https://africacheck.org
15. Misinformation
16. Disinformation
17.www.niemanlab.org/2018/12/damaged-credibility-and-a-
new-threat-in-brazil/?relatedstory.
18.https://crosschecknigeria.org.
19.www.niemanlab.org/2018/12/ahead-of-african-elections-
unlock-partnerships- with-fact-checkers.
20. www.niemanlab.org/2019/01/fake-news-wins-in-asia
21.http://meedan.com.
22.www.amazon.com/Death-Truth-Notes-Falsehood-Trump/
dp/0525574824

post truth« .23« کــه توســط لغت‌نامة آکســفورد واژة برگزیده ســال 
2016 انتخاب شــد. صفت تبیین‌کنندة موقعیتی است که در آن پیام‌های 

تحریک‌کننده تأثیری بیش از حقایق عینی دارند.
24. بخشــی از گفت‌وگوی فرانســیس فوکویاما، با عنوان »حق با اینترنت 

نیست«، منتشر شده در شمارة 42 دو ماهنامه اندیشة پویا.
25. DigiPo
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طاهره محمدی

اشاره
افراد از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با دوستان، 
خویشــان و دیگران ارتباط برقرار می‌کنند. نوجوانان از جمله 
کاربران اصلی فضای مجازی هســتند. استفادة زیاد نوجوانان 
از شــبکه‌های مجازی اثرات قابل توجهی بر آنان دارد. از این 
با اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان  رو رابطة شــبکه‌های اجتماعی 
به‌عنوان یکی از این پیامدها مورد بررســی قرار گرفته است. 
نتایج این پژوهش روی دانش‌آموزان »دبیرستان عبدالله رهنما« 

حاکی از آن است که:
 66/5 درصد پاســخ‌گویان تلفن همراه شخصی داشتند و 

17/9 درصد، از تلفن همراه والدین استفاده می‌کردند.
 از کل پاسخ‌گویان، 85/5 درصد عضو شبکة اجتماعی بودند.

 از کل دانش‌آموزان عضو شبکه‌های اجتماعی، 62/1 درصد 

از »تلگرام« اســتفاده می‌کردند که بیشترین درصد را به خود 
اختصاص داده است.

 میانگین اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان 52/47 بود که بیانگر 
اعتمادبه‌نفس در حد متوسط است.

 میانگین اســتفادة دانش‌آموزان از شــبکة اجتماعی 164 
دقیقه در شــبانه‌روز و میانگین استفادة دانش‌آموزان از شبکة 
اجتماعی 282 دقیقه در روزهای تعطیل بود که به نظر می‌رسد، 

میزان بالایی است.
 رابطة میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و اعتمادبه‌نفس، 
معکــوس و معنادار اســت. یعنی هرچه میزان اســتفاده از 
شــبکه‌های اجتماعی افزایــش می‌یابــد، از اعتمادبه‌نفس 

دانش‌آموزان کاسته می‌شود.

دانش اجتماعی بومی

مطالعه موردی رابطه استفاده از شبکه‌های
اجتماعی و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان

معکوس و معنادار

6
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مقدمه
انسان قرن بیستم و بیست‌ویکم دارای زندگی واقعی و مجازی 
است. امروزه بشر در دنیای ویترینی زندگی می‌کند. دنیایی که 
تبادل اطلاعات به‌راحتی صورت می‌گیرد و انسان‌ها ناگزیرند در 
اینترنت و ســایر فضاهای تبادل اطلاعات حضور داشته باشند؛ 
چــرا که از زمان عقب می‌مانند. فضای مجازی مانند شمشــیر 
دولبه اســت. چون باعث افزایش آگاهی و رشد تفکر می‌شود و 
افراد از طریق این فضا با دوســتان، خویشــان و دیگران ارتباط 
برقــرار می‌کنند. در عین این فرصت‌هــا، فضای مجازی دارای 
تهدیدهایی نیز هســت. از جملة این تهدیدها، عوارض جسمی 
و روحی، کاهش ارتباط‌های چهره‌به‌چهره، کســب آگاهی‌های 

دروغین و غیره است. شــبکه‌های اجتماعی فارغ از هر کنترل 
از ســوی مراجع قــدرت و حتی خانواده‌هــا به‌صورت بی‌بدیل 
در عرصــة ارتباطات امکان حضور نوجوانــان و جوانان را بدون 
محدودیت زمانی و مکانی فراهم کــرده و حس اعتمادبه‌نفس 
و اســتقلال را در این گروه افزایش داده اســت. گاهی نیز گفته 
می‌شود اقبال نوجوانان به این شبکه‌ها اعتمادبه‌نفس کاذبی در 
آنان ایجاد می‌کند. این موضوعی است که در پژوهش حاضر به 

بررسی آن پرداخته‌ایم.

بیان مسئله و اهمیت تحقیق
اکنون اســتفاده از فضای مجازی به‌طور چشمگیری افزایش 
یافته اســت. این فنــاوری مزایا و معایب خاص خــود را برای 
مخاطبانش دارد. از مزایای آن می‌توان به کم‌هزینه‌تر و راحت و 
سریع‌تر شدن ارتباط‌ها اشاره کرد. اما اگر از مزایای آن بگذریم، 
معایبی را هم داراست؛ مثل کم‌خوابی،‌ اعتیاد به اینترنت، نداشتن 
خودبــاوری، کاهــش اعتمادبه‌نفس و غیره. »جامعه‌شناســان 
معمــولًا مســئلة اجتماعــی را وضعیت اظهارشــده‌ای1 
می‌دانند که با ارزش‌های شــمار مهمــی از مردم2 مغایرت 
 دارد و معتقدنــد بایــد بــرای تغییر آن وضعیت اقــدام کرد« 
]رابینگتون و واینبرگ، 1382: 12[. این شمار مهم می‌تواند تعداد 
بیشــتری از افراد جامعه از اقشار مختلف باشد یا اندیشمندان و 
کسانی باشند که در حوزة فضای مجازی مطالعاتی انجام داده‌اند. 

شبکة اجتماعی نیز مورد نگرانی والدین و محققان است.
برخی بر آن‌اند که شــبکه‌های اجتماعی حس اعتماد‌به‌نفس 
و اســتقلال را در نوجوانان افزایش داده اســت. گاهی نیز گفته 
می‌شــود: اقبال نوجوانان به این شبکه‌ها اعتمادبه‌نفس کاذبی 
بین آنان ایجاد می‌کند. لذا گســترش اســتفاده از شبکه‌های 
اجتماعی بین نوجوانان ایجاب می‌کند، پیامدهای احتمالی آن، 
از جمله رابطة شــبکه‌های اجتماعی با اعتماد‌به‌نفس نوجوانان 
مورد مطالعه قرار گیرند. این پژوهش به دنبال پاســخ‌گویی به 
این پرســش است که: »آیا اســتفاده از شبکه‌های اجتماعی بر 

اعتمادبه‌نفس نوجوانان مؤثر است؟«

چارچوب نظری
اعتماد‌به‌نفس

»اتکای‌به‌نفس«3 عبارت اســت از اینکه انســان به خود تکیه 
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کند، خود را مسئول کارهای خویش بداند و موفقیت و ناکامی 
را معلول افکار و اعمال خــود بپندارد. »اعتمادبه‌نفس«4 یعنی 
شناخت و باور کردن همة توانایی‌ها و حتی ناتوانایی‌هایی که فرد 
به‌صورت ذاتی و یا اکتسابی دارد. اعتماد‌به‌نفس ارزش و اعتباری 
درونی اســت که فرد در زمینه‌های متفاوت زندگی، تحصیلی، 
اجتماعی، جســمانی، و هوش برای خود قائل اســت. واژه‌ها و 
اصطلاحاتی چون خودباوری، خودارزشمندی، اتکا به خود، میل 

به استقلال و ... با آن‌ها قرابت معنایی دارد. 
گروهــی از روان‌شناســان و روانکاوان چــون فروید، آدلر و 
فروم در زمینة اعتمادبه‌نفس نظریه‌هایی ارائه کرده‌اند. فروید 
به‌عنوان یکی از روانکاوان به بررســی روان انســانی براســاس 
نیروهای غریزی، به‌ویژه غریزة جنسی، می‌پردازد. به‌نظر می‌رسد 
اعتمادبه‌نفس در »دورة نهفتگی«5 و از 3 ســالگی که ســایق 

جنسی غیرفعال است، در کودکان شکل می‌گیرد.
از نظر آدلر، شخصیت ما توسط محیط اجتماعی و تعامل‌های 
بی‌نظیر ما شــکل می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد حس اعتمادبه‌نفس 
در دیدگاه روان‌شناسی آدلر با غلبه بر احساس حقارت در افراد 
ایجاد می‌شــود و فرد در تلاش برای جبران نقیصة احســاس 

حقارت به اعتماد‌به‌نفس می‌رسد.
در نظر فروم، شــش نیاز روان‌شــناختی در انسان وجود دارد 
کــه از میان آن‌ها چهارمین نیاز، »نیاز هویت« اســت. پرورش 
اعتمادبه‌نفس در مرحلة چهارم که شــخص به هویت نیاز دارد، 

بروز می‌کند. 
اریکسون، روان‌شــناس آلمانی، به نقش عوامل اجتماعی و 
محیطی در رشد و شکل‌گیری شخصیت انسان توجه می‌کند. به 
نظر وی، رشد شخصیت و تکامل انسان به هشت مرحله تقسیم 
می‌شــود و به‌نظر می‌رســد که حس اعتمادبه‌نفس در مرحلة 
چهارم که کفایت و شایســتگی است، در روان و شخصیت افراد 

شکل می‌گیرد ]بیگدلو، میرزایی، 1395[.
دین اســام نیز که آیین و دســتوراتش منطبــق بر فطرت 
است، در جهت رشد و تعالی آن برنامه‌ریزی کرده است. اساس 
تعلیم‌وتربیت اســامی بر مسئولیت فردی تکلیف‌های شخصی 
و اعتمادبه‌نفس اســتوار است. قرآن کریم سعادت هر انسانی را 
مرهون عمل، تلاش و مجاهدت او می‌داند »لیس للانســان الا 
ما ســعی« و برای او جز حاصل کوشش و فعالیتش پاداشی در 
نظر نمی‌گیرد: »کل نفس بما کســبت رهینئ«: هر انســانی در 

گرو عملی اســت که انجام داده. امام علی )ع( نیز می‌فرماید: 
»قدر الرجل علی قدر همّته«: ارزش هر انســانی به مقدار همت 
اوست. یعنی قیمت شخصیت افراد بشر را باید در مقدار اهتمام 
و اعتمادبه‌نفس جســت‌وجو کرد. آیین مقدس اســام در 14 
قرن قبل، این حقیقت درخشــان را که راز ســعادت و کامیابی 
فرد و اجتماع اســت، در کمال صراحت به مردم آموخته است 

]سبحانی‌نیا، 1380[.

شبکه‌های اجتماعی مجازی
اصطلاح شبکه‌های اجتماعی را برای نخستین بار چی ای بارنز 
در ســال 1954 مطرح کرد. در تئوری شبکة اجتماعی سنتی، 
شــبکة اجتماعی به این صورت تعریف می‌شــود: »مجموعه‌ای 
از نهادهای اجتماعی است شــامل مردم و سازمان‌هایی که به 
وسیلة مجموعه‌ای از روابط معنی‌دار اجتماعی به هم متصل‌اند 
و با هم در به اشــتراک گذاشــتن ارزش‌ها تعامل دارند. شکل 
سنتی خدمت شبکة اجتماعی بر انواع روابط، همچون دوستی‌ها 
و روابط چهره‌به‌چهره متمرکز است، اما خدمات شبکة اجتماعی 
امروزه بیشتر بر جامعة مجازی آنلاین و ارتباطات رایانه‌ای واسط 

تمرکز دارد. 
شــبکه‌های اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعة پایگاه‌هایی 
هستند که امکانی فراهم می‌آورند تا کاربران بتوانند علاقه‌مندی‌ها، 
فکرها و فعالیت‌های خودشــان را با دیگران به اشتراک بگذارند 
و دیگران هم این افکار و فعالیت‌ها را با آنان ســهیم شوند. هر 
شبکة اجتماعی، مجموعه‌ای از سرویس‌های مبتنی بر وب است 
که به اشــخاص امکان می‌دهد، توصیفات عمومی یا خصوصی 
برای خود به‌ وجود آورند، با دیگر اعضای شبکه ارتباط بگیرند، 
یا منابع خود را با آن‌ها به اشتراک بگذارند. شبکه‌های اجتماعی 
محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت هستند که بدون 
توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطلاعات 

می‌پردازند ]معمار، عدلی‌پور و خاکسار، 1391[.
رســانه‌های اجتماعی به واســطة شــبکه‌های ارتباطی چون 
اینترنت و تلفن همراه پدید آمده‌اند. اصطلاح »شبکة اجتماعی« 
زیرمجموعة رسانة اجتماعی قرار می‌گیرد. شبکه‌های اجتماعی 
بر پایة مشارکت همگانی بنا شده‌اند و اطلاعات و اخبار در آن‌ها 
منتشر می‌شوند. در شبکه‌های اجتماعی برخلاف عصر ایمیل‌ها، 
با اطلاعاتی مواجه هســتیم که قابل رد و بدل شدن میان افراد 
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گوناگون‌اند ]علیزاده، 1394: 125[.
محققــان معتقدند، جوانانــی که از نظر اجتماعــی در انواع 
محرومیت هســتند، گرایش بیشــتری به اســتفاده از فضای 
مجــازی و ارتبــاط گرفتن در فضــای مجازی دارنــد. افرادی 
که بــرای ارتباط گرفتن بــا دیگران از فضای مجازی بیشــتر 
اســتفاده می‌کنند، نسبت به کســانی که به‌صورت حضوری و 
خانوادگی با افراد دیگر ارتباط می‌گیرند، اعتمادبه‌نفس کمتری 
دارند ]کریمی، ســلیمانی، 1396[. حضــور جوانان به‌خصوص 
دختــران در فضای اینترنت و به‌ویژه در شــبکه‌های اجتماعی 
 باعث کاهش معنــی‌دار حس اعتمادبه‌نفس در آنان می‌شــود
]http://afghanistan.shafaqna.com[. به نظر می‌رسد حفظ 
و تقویت روابط با دوســتان عنصر مهمی برای به دست آوردن 
 اعتمادبه‌نفس و همچنین گرفتن تأیید و پذیرش از دیگران باشد 

.]Apaolaza et al, 2013[

فرضیه‌های تحقیق
با توجــه به چارچوب مفهومی و نظــری تحقیق،‌ فرضیة زیر 

استخراج و به آزمون گذاشته می‌شود:
به‌نظر می‌رسد بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی، فضای 
مجازی و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان رابطه وجود داشــته باشد.

مدل تحقیق

روش تحقیق
این تحقیق با رویکرد کمّی و با اســتفاده از روش پیمایش، در 
»مدرسة عبدالله رهنما« در اسفند سال 1396 انجام شد. جامعة 
آماری آن را دانش‌آموزان پایة دهم و یازدهم این مدرسه با تعداد 
240 نفر تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم 

نمونه در این تحقیق 173 نفر بود. پس از جمع‌آوری داده‌ها، با 
استفاده از نرم‌افزار »SPSS IBM« و با توجه به سطوح سنجش 

متغیرها از آزمون‌های آماری مناسب استفاده شد.

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
1. استفاده از تلفن همراه

از کل پاســخ‌گویان، 66/5 درصد دارای تلفن همراه شخصی 
بودند و 17/9 درصد، از تلفن ‌همراه والدین اســتفاده می‌کردند. 
داده‌ها حاکی از آن بود که بیــش از 84 درصد دانش‌آموزان از 

تلفن همراه استفاده می‌کردند.

2. عضویت در فضای مجازی
از کل پاسخ‌گویان، 85/5 درصد عضو شبکة اجتماعی بودند.

3. عضویت در انواع شبکه‌های اجتماعی
از کل دانش‌آموزان عضو شــبکه‌های اجتماعی، 62/1 درصد 
از تلگرام اســتفاده می‌کردند که بیشــترین درصــد را به خود 
اختصاص داده است و کمترین تعداد مربوط به فیسبوک، توییتر 

و سروش با مقدار 0/5 بود.

4. میزان اعتماد‌به‌نفس دانش‌آموزان
از کل دانش‌آمــوزان، 24/3 درصد دارای اعتمادبه‌نفس بالا و 
خیلی بالا و 65/3 درصد دارای اعتمادبه‌نفس متوســط بودند. 
میانگیــن اعتمادبه‌نفــس دانش‌آموزان 52/47 بــود که بیانگر 

اعتمادبه‌نفس در حد متوسط است.

نمودار 1. اقلام سنجش اعتمادبه‌نفس 
)درصد در حد زیاد و خیلی زیاد(

ت اجتماعی
خجالتی بودن در موقعی

خودنمایشی
علاقة مردم به حضور فرد
س تمسخر

عدم بیان نظر از تر
نیاز به تحسین دیگران
س از نظر مردم

عدم اظهار نظر ناشی از تر
ط مردم

مورد سوءاستفاده بودن توس
ت

ت در برابر افراد بالادس
حقار

ناراحتی از چهره
جای کسی بودن 
ت

س حقار
احسا

ب نبودن از نظر خانواده
آدم خو

انتقادپذیری
س شرمساری

احسا
تردید در شایستگی خود
دوستان صمیمی در دنیای واقعی
ت کار

تردید در انجام درس
ت در زندگی

نداشتن موفقی
ف

س مخال
ت برای جن

جذابی
مورد علاقة مردم بودن
ت و افتخار در زندگی

موفقی
ت

اطمینان به تصمیما
ت از قیافة خود

رضای
اطمینان به خود
ش بودن

باارز
ت در کار 

موفقی
احترام به خود

اعتمادبه‌نفس 
نوجوانان

شبکه‌های 
مجازی

عضویت در 
شبکه‌های 
اجتماعی

میزان استفاده 
از شبکه‌های 

اجتماعی
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5. میزان استفادة دانش آموزان از شبکة اجتماعی در 
شبانه روز

از کل دانش آموزان عضو شبکه های اجتماعی، 37 درصد کمتر 
از یک ساعت از شبکه های اجتماعی استفاده می کردند که این 
مورد بیشــترین درصد را به خود اختصاص داده اســت. 24/3 
درصد نیز 5-2 ساعت از شبکه های اجتماعی استفاده می کردند 
که این درصد در مرتبة بعدی قرار می گیرد. میانگین اســتفادة 
دانش آموزان از شبکة اجتماعی 164 دقیقه در شبانه روز بود که 
به نظر می رسد، این مقدار استفاده برای دانش آموزی که در سن 

بهترین اوقات برای تحصیل قرار دارد، میزان بالایی است.

6. میزان استفاده از تلفن همراه در روزهای تعطیل
از کل دانش آموزان عضو شــبکه های اجتماعی، 30/6 درصد 
5-2 ســاعت از شــبکه های اجتماعی اســتفاده می کردند که 
بیشــترین مقدار بود. 28/3 درصد نیز با بیش از 5 ســاعت در 
مرتبة بعدی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی قرار داشتند. 
میانگین استفادة دانش آموزان از شبکة اجتماعی 282 دقیقه در 
روزهای تعطیل بود که به نظر می رسد، میزان بالایی است و این 
مقدار اســتفاده نیز برای دانش آموزی که در سن بهترین اوقات 

برای تحصیل قرار دارد، میزان بالایی است.

7. رابطة میزان اســتفاده از شــبکه های مجازی و 
اعتمادبه نفس

رابطة میزان اســتفاده از شــبکه های مجازی در شبانه روز و 
اعتماد به نفــس بیش از 95 درصد، معکوس و معنادار بود. یعنی 
هرچه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در شبانه روز افزایش 
می یابد، اعتمادبه نفس دانش آموزان رو به کاهش می رود. به این 
ترتیب فرضیة تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. اغلب دانش آموزانی 
که دارای اعتمادبه نفس پایین هســتند، بیشــتر در شبکه های 

اجتماعی حضور دارند.
رابطة میزان استفاده از شبکه های مجازی در روزهای تعطیل 
و اعتمادبه نفس نیز معکوس بود. یعنی هرچه میزان اســتفاده 
از شــبکه های اجتماعــی در روزهای تعطیــل افزایش یافت، 
اعتمادبه نفس دانش آموزان رو به کاهــش بود. البته این رابطه 
در ســطح 95 درصد معنادار نبود و فرضیة تحقیق در این مورد 

تأیید نشد. 

جدول رابطة میزان استفاده از شبکه های مجازی و اعتمادبه نفس دانش آموزان 

میزان استفاده 
از شبکه های 
مجازی در 

روزهای تعطیل

میزان استفاده 
از شبکه های 
مجازی در 

روزهای عادی

میزان 
اعتمادبه نفس 
دانش آموزان

رابطة میزان استفاده از شبکه های مجازی و 
اعتمادبه نفس 

-0/047 -0/187 * 1 ضریب هم بستگی پیرسون
میزان اعتمادبه نفس 

دانش آموزان
0/557 0/020 - سطح معناداری دو دامنه 

157 154 173 تعداد

0/657** 1 -0/187* ضریب هم بستگی پیرسون میزان استفاده از 
شبکه های مجازی 
در روزهای عادی

0/000 - 0/020 سطح معناداری دو دامنه

148 154 154 تعداد

1 0/657** -0/47 ضریب هم بستگی پیرسون میزان استفاده از 
شبکه های مجازی 
در روزهای تعطیل 

- 0/000 0/557 سطح معناداری دو دامنه

157 148 157 تعداد



جمع‌بندی
فضای مجازی باعث افزایش آگاهی و رشــد تفکر می‌شــود و 
افراد از طریق این فضا با دوســتان، خویشــان و دیگران ارتباط 
برقــرار می‌کنند. در عین این فرصت‌هــا، فضای مجازی دارای 
تهدیدهایی نیز هســت. به نظر محقق، دانش‌آموزانی که بیشتر 
از فضای مجازی اســتفاده می‌کنند و عضو شبکه‌های اجتماعی 
هســتند، اعتمادبه‌نفس پایین‌تری نیز دارنــد. بنا بر نتایج این 
تحقیق، 66/5 درصد پاســخ‌گویان دارای تلفن همراه شخصی 

بودند و 17/9 درصد، از تلفن همراه والدین استفاده می‌کردند.
از کل پاســخگویان، 85/5 درصد عضو شبکة اجتماعی بودند. 
از کل دانش‌آموزان عضو شــبکه‌های اجتماعی 62/1 درصد از 
تلگرام اســتفاده می‌کردند که بیشترین درصد را داشت. از کل 
دانش‌آموزان 65/3 درصد دارای اعتمادبه‌نفس متوسط بودند که 
این مورد بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده بود. میانگین 
اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان 52/47 بود که بیانگر اعتمادبه‌نفس 

در حد متوسط است.
از کل دانش‌آمــوزان عضو شــبکه‌های اجتماعی، 37 درصد 
کمتر از  یک ساعت از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند و 
میانگین استفادة دانش‌آموزان از شبکة اجتماعی 164 دقیقه در 
شبانه‌روز بود که به‌نظر می‌رسد میزان بالایی است و این مقدار 
استفاده برای دانش‌آموزی که در بهترین سن برای تحصیل قرار 

دارد، میزان بالایی است.
میانگین استفادة دانش‌آموزان از شبکة اجتماعی 282 دقیقه 
در روزهای تعطیل بود که به‌نظر می‌رســد این مقدار اســتفاده 
برای دانش‌آموزی که در بهترین اوقات برای تحصیل قرار دارد، 
میزان بالایی اســت. رابطة میزان استفاده از شبکه‌های مجازی 
در شــبانه‌روز و اعتمادبه‌نفس بیــش از 95 درصد، معکوس و 
معنادار بود. یعنی هرچه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی 
در شــبانه‌روز افزایش می‌یابد، اعتمادبه‌نفــس دانش‌آموزان رو 
بــه کاهش می‌رود. در ایــن مورد فرضیة تحقیــق مورد تأیید 
قرار گرفت. اغلــب دانش‌آموزانی که دارای اعتماد‌به‌نفس پایین 

هستند، بیشتر در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند.
رابطة میزان استفاده از شبکه‌های مجازی در روزهای تعطیل 
و اعتمادبه‌نفــس معکوس بــود. یعنی هرچه میزان اســتفاده 
از شــبکه‌های اجتماعی در روزهای تعطیــل افزایش می‌یابد، 
اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان رو به کاهش می‌رود. البته این رابطه 

در ســطح 95 درصد معنادار نیست و لذا فرضیة تحقیق در این 
مورد تأیید نشد. یعنی بین تحصیلات پدر و مادر با اعتمادبه‌نفس 

رابطة معناداری وجود نداشت.

پی‌نوشت‌ها
1. منظور از »وضعیت اظهار شــده« وضعیتی اســت که مــردم دربارة آن 
صحبت می‌کنند و حتی ممکن اســت در رســانه‌ها و نشریات هم پوشش 
خبری داشته باشد. این مســئله باید در چارچوب نظام ارزشی مورد قبول 

مردم به‌عنوان مسئله شناخته شود.
2. منظور از »شمار مهمی از مردم« گاهی تعداد و گاهی برخی از افراد مهم 
است. از نظر جامعه‌شناسی افراد مهم آن‌هایی هستند که سازمان‌یافته‌ترند 
و در مصادر رهبری یا قدرت اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و باید فراخوانی 
برای اقدام به‌منظور تغییر وضعیت داشــته باشند. ]رابینگتون و واینبرگ، 

.]12-13 :1382
3. Self reliant
4. Self Confidence
5. Latency Period
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اشــــــاره
در جوامع انســاني، نهاد آموزش‌و‌پرورش از اهميت ويژه‌اي 
برخوردار اســت. اين نهــاد يكي از مهم‌ترين عوامل رشــد 
اجتماعي، اقتصادي و تربيتي جامعه به شمار مي‌آيد. همچنين 
آموزش‌و‌پرورش ركن اساسي جامعة انساني است. زيرا يكي از 
هدف‌هاي عمدة آن پرورش و آموزش كودكان و نوجوانان توسط 
معلمان و مديران اســت و از اين نظر مؤثر‌ترين ركن تحولات 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه محسوب مي‌شود. با توجه 
به اهميت اين نهاد در روند توسعة اجتماعي و اقتصادي جامعه، 
آسيب‌شناسي مشــكلات و سوء كاركردهاي آن از ضرورت‌هاي 

اساسي در جامعة انساني است.

كليد‌واژه‌ها: چالش‌هاي نظام آموزشي، تحليل جامعه‌شناختي، 
آسيب‌ها و مشكلات نظام آموزشي، چالش‌هاي ساختاري

مشكلات ساختاری نظام آموزشی
برخي آسيب‌ها و مشكلاتي كه نظام آموزشي را تحت‌تأثير قرار 
مي‌دهند، مسائلي هســتند كه به كليت نظام آموزشي ارتباط 
پيدا مي‌كنند لذا تلاش براي حل آن‌ها نيز مستلزم بازنگري در 

ساختار اين نظام آموزشــی است. مشكلات ساختاري با صدور 
بخشنامه و كارهاي روبنايي برطرف نمي‌شوند. سي‌رايت ميلز، 
جامعه‌شــناس آمريكايــي، با تفكيك »امــر خصوصي« و »امر 
اجتماعي« تعبيري دارد به اين مضمون كه: اگر در جامعه‌اي با 
جمعيت 100 هزار نفر، مثلًا 10نفر دچار يك مشكل و ناهنجاري 
اجتماعي هستند، بايد گفت اين مشكلي فردي است نه ساختاري. 
شــما بايد اين چند فرد را كه هم‌نوا با كليت جامعه نيســتند، 
به‌طور فردي اصلاح كنيد. با اين اوضاع و احوال به نظر مي‌رسد 
كليت و ساختار جامعه مشكلي ندارد. اما اگر بين اين جمعيت 
100 هزار نفري، مثلًا 20 هزار نفر از هنجار‌هاي جامعه تخطي 
كنند و مرتكب هنجارشــكني شوند، اين به معناي آن است كه 
مشكل امر فردي و خصوصي نيست. بلكه مشكل اجتماعی است. 
اكنون مي‌پرسيم:‌ مشكلاتي چون خروجي ضعيف نظام آموزشي، 
محوريت كنكور به‌عنوان يگانــه راه موفقيت براي دانش‌آموزان، 
كاهش ميزان مطالعة كتاب‌هاي غيردرســي، تست‌زني به جاي 
يادگيري و بی‌انگیزگی محوريت محفوظات بدون پيوند با پژوهش 
و تحقيق، و ده‌ها مشكل ديگر، آيا در سطح فردي و محدودي خود 
را نمايان مي‌كند و يا واقعاً در تار و پود اين نظام آموزشــی تنيده 
شده و عموميت پيدا كرده است؟ به نظر مي‌رسد اين نارسايي‌ها از 

جامعه‌شناسی چالش‌های 
نظام آموزشی

علي‌اصغر اكرمي

تحليل مسائل ساختاری آموزش‌وپرورش

برنامۀ درسی و آموزشی
علوم اجتماعی
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حد يك امر شخصي و در يك محدودة ‌اندك فراتر رفته و كليت 
نظام آموزشي ما را فرا گرفته‌اند. مشكلاتي كه در اين برهه از زمان 
دامن‌گير نظام‌ آموزشي ما شده‌اند، واقعاً از حد عادي فراتر رفته و 

جنبة کلان پيدا كرده‌اند. 
از ديد جامعه‌شناسان، انحراف از استاندارد‌هاي هر جمع تا حدي 
قابل قبول است و جاي مسامحه دارد. اما اگر از حدي گذشت، بايد 
فكري اساسي براي آن كرد. به قول اميل دوركيم، جامعه‌شناس 
فرانسوي، حدي از جرم عادي است. اما اگر از حد عادي فراتر رفت، 
وضعيت »آنوميك« پيدا مي‌كند. وضعيت آنوميك يا ناهنجاري، 
يعني انحراف از وضعيت عادي )نرمال( و چيزي شبيه هرج و مرج 
در يك وضعيت و موقعيت است. نظام آموزشي موجود مبتني بر 

تعامل يك‌سوية معلم و شاگرد است. 

نظام آموزشی بانكی !
نظام آموزشــي مرسوم در جامعة ايران، به قول پائولو فريره 
برزيلي، از بيماري نقل رنج مي‌برد. او از چنين نظام‌هاي آموزشي 

كه عاري از تفكر انتقادي هســتند، به عنوان »نظام آموزشــي 
بانكي« ياد مي‌كند. در نظام آموزشي روايتي و يا بانكي، كار معلم 
سپرده‌گذاري محفوظات در ذهن دانش‌آموز و سپس انتظار نقل 
روايتي اســت كه به او انتقال داده اســت. ذهن دانش‌آموزان ما 
به مثابه حســاب بانكي شده اســت كه دائماً از طرف معلمان 
با محفوظاتي ســپرده‌گذاري مي‌شــود. در چنين نظام مرسوم 
و معمولي، ســاكت ماندن و هر چه كتــاب و معلم مي‌گويد را 
بي‌چون و چرا پذيرفتن، از رويه‌هاي مقبول، مرســوم و مشروع 

تلقي مي‌شود. 
آموزش‌‌و‌پــرورش مــا بــه قول فريــره در كتــاب »آموزش 
ســتمديدگان«، از بيماري نقل رنج مي‌برد. مهارت تســت‌زني 
هــم اين معضل را تقويت كرده اســت. دانش‌آموز بر محوريت 
ســؤال‌هاي چهارگزينه‌اي بايد هر چــه را كه در كتاب‌ها آمده 
اســت، بازخورد دهد و جايي براي تفكر انتقادي باقي نمي‌ماند. 
همكاران بايد شاهد اين واقعيت باشند كه در اين نظام آموزشی 
مرســوم و معمول، بچه‌هاي من و شما هيچ لذتي از مطالعه و 
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خواندن و نوشــتن نمي‌برند. نشاط و شادابي از مدرسه‌‌ها رخت 
بربسته و خبري از آن نيست. دانش‌‌آموز خوب دانش‌آموزي است 
كه تست‌ها را بهتر بزند و به سؤالات معلم به خوبي پاسخ دهد. 
آزمايش و تحقيق و روحية پرسشگري قطعاً نمي‌تواند رويه‌اي 
مقبول و روندي رايج در اين نظام آموزشي باشد. بنابراين چطور 
انتظار داريم كارآفريني، اختراع و نوآوري، پژوهش و تحقيق، و 

توليد علم از ثمرات و خروجي‌هاي شایع اين نظام باشد؟
 نگارنــده در خلال تجربه‌هاي چند‌ســالة خــود در مديريت 
پژوهش‌سراي دانش‌آموزي، به وضوح شاهد اين نارسايي‌ها بوده‌ام 
كه چطــور روز‌به‌روز كنكور محوري دانش‌آموزان را از تحقيق و 
پژوهش، و وقت گذاشتن روي جشنواره‌ها و آزمايش‌هاي علمي 
دور كرده اســت. مديران محترم مدرسه‌ها به ناچار و به نحوي 
اجتناب‌ناپذير ملزم به اقداماتي در راستاي اين انتظارات بوده‌اند. 
به ناچار همه در راستاي اين وضعيت معيوب و در خدمت آن و 
باز توليد آن تلاش مي‌كنيم. به نظر مي‌رسد اين فرايند و چرخه 
اجتناب‌ناپذير شده است، به طوري كه هر مسئول و مديري بايد 
در اين راستا حركت كند. وضعيت مزبور قطعاً با استاندارد‌هاي 
آموزشي و تربيت نيروي انساني براي قرن حاضر تناقضي آشكار 
دارد. به‌منظور تبيين اين معضل ساختاري، بايد به استاندارد‌هاي 
 آموزش‌و‌پــرورش بــراي يادگيــري در زندگي‌ آينــده نگاهي

داشته باشیم. 

اصل اول: يادگيري براي دانستن1
هدف از آمــوزش در ابتــدا، يادگيري و كســب معلومات و 
دانش اســت. در اين راستا مي‌كوشــيم كه از تجربه‌هاي علمي 
و دســتاوردهاي ديگران بهره ببريم، به دانش‌ و اطلاعات خود 

بيفزاييم، و از دانش علمي روز بهره ببريم. 

اصل دوم: يادگيري براي اقدام و عمل كردن2
در اين سطح، آموزش فقط كسب معلومات جديد نيست، بلكه 
آموزش بايد در اين راســتا و محوريت قــرار گيرد كه به عمل 
و اقدامات تجربي بينجامد. در وضعيت نظام آموزشــي روايتي 
حاكم بر جامعة ما، اين اصل تحقق پيدا نمي‌كند و درصد اندكي 
از دانش‌آموزان از دانش نظري حاصل شــده در راستاي توليد 
علــم، تحقيق و پژوهش بهره مي‌گيرند. براي پژوهش و تحقيق 
در مدرسه‌ها و پژوهش‌‌ســراها بودجه‌اي اختصاص نيافته است 
و دانش‌آموزان ما در ســطح تئوري و نظري متوقف هســتند. 
در نتيجه، آموزش و يادگيري به عمل و اقدام در راســتاي رفع 

نيازهاي جامعه منتهي نمي‌شود. 

اصل سوم: يادگيري براي بودن3
مطابق اين اصــل، يادگيري بايد در راســتاي زندگي بهتر و 
بهزيستي انسان باشد. يادگيري بايد اين امكان را ايجاد كند كه 
زندگي بهتر و ســالم‌‌تري از نظر روحي و جسمي داشته باشيم 
و با محيط، شــرايط و موقعيت‌هاي پيش‌رو، توان ســازگاري و 
انطباق داشته باشيم. با مقايسة نظام آموزشي مرسوم در جامعة 
ما با ســه اصل ياد شده، به وضوح مي‌توان دريافت كه چقدر از 
استاندارد‌هاي آموزشي فاصله داريم. گرچه سياست و برنامه‌اي 
]اســناد تحولی بنیادین[ براي برون رفــت از اين ناكارامدي و 
نظام معيــوب داريم لکن تحقق آن‌ها اراده درون‌ســاختاری و 
برون‌ساختاری آموزش‌وپرورش را می‌طلبد. بي‌شك اين برنامه 

به توليد شرايط مطلوب و تغييرات مثبت منجر خواهد شد. 

اصل چهارم: يادگيري براي زندگي با يكديگر4
ســلطة كنكور و حاكميــت آزمون‌هــا، روح مطالعه، و لذت 
يادگيري و كار جمعي و گروهي را از دانش‌آموزان گرفته است. 
ما در مدرسه‌ها هنوز مهارت‌هاي زندگي و اجتماعي را نهادينه 
نكرده‌ايم و مدرســه‌هاي ما خيل عظيمي از نيروهاي انساني را 
به جمع بي‌كاران و مطالبه گراني پيوند مي‌دهد كه سرنوشتي 

مبهم و نامشخص در انتظار آن‌هاست. 
با عنايت به شرحي كه داده شد، انتظار مي‌رود در اين فرصت 
پديد آمده‌ تا انتخابات اعضاي »شوراي عالي آموزش‌و‌پرورش«، 
بسياري از مشــكلات نظام آموزشي مطرح شوند و بسياري از 
معضلات ساختاري در اين جايگاه مورد ملاحظه و تأكيد قرار گيرند.

البته بايد توجه داشــت كه اگرچه مطالب مطروحه متأسفانه 
واقعيــت دارد، ولي نتيجه‌گيري كلي درســت نيســت. زيرا 
هم‌اكنون و عليرغم همين وضعيت، رشــد توليد علم در كشور 
ما قابل توجه اســت. بنابراين اگر نظام آموزشــي بهبود پيدا 
كنــد و از وضع موجود به ســمت مطلوب حركــت كند، اين 
رشــد علمي به مراتب بيشــتر و آهنگ آن‌ نمائي‌تر مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها
1. Learning to know
2. Learning to do
3. Learning to be
4. Learning to live together

منبع
1. De cors J(2013), International Review of education, Volum 
59, Issue 3, PP 319- 330.
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با اهتمام دانشكده علوم اجتماعي، انجمن جمعيت‌شناسي 
ايران، مؤسسة مطالعات تخصصي و جامع جمعيت، انجمن 
مطالعات فرهنگي، انجمن جامعه‌شناســي، سازمان ثبت 
احوال، پژوهشــكدة آمار و مشاركت ســاير سازمان‌ها روز 
اول ارديبهشت 1398 جشن نكوداشتي براي دكتر محمد 
ميرزايي، استادتمام دانشكده علوم اجتماعي، برگزار شد. 
دكتر ميرزايي سابقة چهار دهه تدريس و خدمات مديريتي 
را در كارنامة خود دارد. ايشــان از شاگردان غلام‌حسين 
صديقي )پدر جامعه‌شناسی ایران( و دکتر مهدی امانی 
)استاد جمعیت‌شناسی( بود و در چهار دهة گذشته رشتة 
جمعیت‌شناســی را به شکل تخصصی در قالب تدریس و 

تحقیق دنبال کرده است.
تأثیر و نقش ایشان در حوزة آموزش جمعیت‌شناسی به 
شکل تربیت شاگردانی که خود هم‌اکنون از رهروان جدی 
این عرصه به شمار می‌آیند، بر کسی پوشیده نیست. این 
استاد مبرز و متخصص همّ  اصلي خود را در دانشکدة علوم 
اجتماعی دانشــگاه تهران متمرکز کرد و در هیچ دانشگاه 

دیگری تدریس نکرد.
به همین دلیل از نظر قوام گرفتن جمعیت‌شناسی، او در 
کنار استادان پیشکسوت و صاحب‌نام این رشته قرار می‌گیرد.
نگرش خــاص او به جمعیت‌شناســی، انتشــار مجلة 
تخصصی در این رشته، تعامل سازنده با مسئولان، عشق به 
خدمت، دارا بودن منش و رفتار اعتدالی، مسئولیت‌شناسی 
در جمعیت‌شناسی، معلمی محبوب و متین از نکاتی بودند 

که شرکت‌کنندگان در همایش بر آن‌ها تأکید داشتند.
دکتــر محمد میرزایی بزرگ‌ترین افتخار خود را گرفتن 
تأیید صلاحیت تدریس از دکتر غلامحســین صدیقی و 

 پنجاه سال هم‌نشينی
 با علوم اجتماعی

اشــــــاره
به مصداق »من لم يشــكر المخلوق لم يشــكر الخالق«، سنت نكوداشت 
پيشگامان و تلاشگران و كنشگران حوزة علوم اجتماعي سنت پسنديده‌اي 

است كه به معني‌دار كردن سلوك آن‌ها كمك شايان مي‌كند.
خوش‌بختانه اين حركت با همت دانشجويان، دست‌اندركاران و علاقه‌مندان 
در فزوني است. در بهار سال 1398، سالن ابن‌خلدون دانشكدة علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران شاهد برگزاري مراسم نكوداشت دكتر محمد ميرزايي، استاد 
جمعيت‌شناســي و نام‌آشــناي عرصة علوم اجتماعي بود. آنچه كــه به اجمال مي‌آيد، 

گزارشي از برپايي اين مراسم است.

گاه‌شمار زندگي

1322: تولد در تهران )تيرماه(
1341 ـ 1329: تحصيل در دبستان و دبيرستان جعفري و اخذ ديپلم رياضي

1342: آغاز تحصيل در دانشگاه تهران رشتة جامعه‌شناسي
1346: اخذ مدرك كارشناسي جامعه‌شناسي

1350: اخذ مدرك كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي
52 ـ 1351: تدريس و تحقيق در دانشكدة علوم اجتماعي

57 ـ 1352: تحصيل در دانشگاه پنسيلوانيا و اخذ دكتراي جمعيت‌شناسي
1357: كار در بخش جمعيت سازمان ملل به مدت يك سال

1358: بازگشت به وطن
1359: مديريت گروه جمعيت‌شناسي به مدت 21 سال

1360: ازدواج با خانم اسلامبولچي مقدم
1375 ـ 1360: دو دوره رياست دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران

1377: تأسيس مركز مطالعات آسيا و اقيانوسيه
1396 ـ 1381: تأسيس و رياست انجمن جمعيت‌شناسي ايران

1397: حضور حدود 10000 دانشجو در كلاس‌های ايشان از بدو تدريس
1398: بازنشستگي با پاية 39 و به‌عنوان استاد تمام

دانش اجتماعی بومی

گزارشی از 
مراسم نكوداشت 
دكتر محمد ميرزايی

كاوه تيموري
كارشناس ارشد جامعه‌شناسي
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دســتیاری دکتر مهدی امانی و شاگردی دکتر 
جمشید بهنام، از استادان بنام جامعه شناسی و 
جمعیت شناسی می داند. از جناب دکتر میرزایی 
مقالات متعددی در حوزة جمعیت شناســی به 
چاپ رســیده اند و در فصلنامه های تخصصی 
این رشته همیشه شــاهد چاپ مقالات ایشان 
بوده ایم. کتاب »کاربرد جمعیت شناسی« نیز از 

آثار تألیفی ایشان است.
خاطرات هرکدام از دانشجویان دکتر میرزایی 
نیز هریک از دیگری شــنیدنی تر بــود. آن ها 
می گفتنــد: »دکتر میرزایی بــا دو بال اخلاق 
و علم، ســلوک عاشــقانة خودش را در چهار 
دهة معلمی به اثبات رســاند. هیچ گاه از ایشان 
تنگ نظــری، تعصب و خودخواهــی ندیدیم.« 
آنچنان که گفته اند، جامعه ای با دانش و ســواد 
کمتر همچنان به راه خودش ادامه می دهد، اما 
در نبود انسان های بااخلاق ممکن است به ورطه 
و پرتگاه نابودی سقوط کند. میرزایی نمونه ای 
عالــی از اســتادان بااخلاق و علــم در محیط 

دانشگاه است.«
چه خوش گفت که: »سایه اش پاینده. محضر 
اســتاد كانون علم و اخلاق و فضیلت و راستي 
است. ســعة صدر و آرامش و طمأنینة قلبي در 
تعامل با شــاگردان و دوســتان از ویژگي هاي 

منحصربه فرد استاد است.«
یكي دیگــر از دانشــجویان مي گفت: »یكي 
از منش هاي دكتر میرزایي حُســن ســلوك با 
دانشــجویان فراتر از كلاس و دانشــكده بود. 
در ســال 1347، یك ســالي بود كــه از این 
دانشــكده به دانشــكدة علوم رفته بــودم. در 
آذرمــاه مادرم به ســوي حق پــرواز كرد و در 
مجلس ختم ایشان، دیدم آقاي دكتر میرزایي 
به همراه خانوادة محترمشان از آن سوي شهر 
به این سوي شــهر آمده و شــركت كرده اند. 
هم كلاســي ها همه در عجب بودند كه ایشان 
تــا چه حد بزرگوارند و بنــده متحیر كه دكتر 
اصلًا چگونه مطلع شده بودند. امروز بعد از 25 
ســال تازه بهتر مي فهمم كه چرا در این جلسة 
نكوداشت عاشقانه از ایشان صحبت مي كنم«.
حاضران و اســتادان هركدام از فصایل ایشان 
مواردي را یادآوري مي كردند و اینكه شــاه فنر 
اصلي براي دوام و استمرار خدمت 40 ساله در 
عرصة معلمي در وجود استادي گران قدر مثل 
دكتر میرزایي، چیزي غیر از عشــق به كتاب و 
كلاس و دانشجو و محیط دانشگاه نبوده و نیست. 

امروز اگر از اســتاد سؤال كنیم كه: اگر قرار بود 
یك بار دیگر براي خود سلوك كاري و حرفه اي 
انتخــاب كنید، چه حرفــه اي را برمي گزیدید، 
به طور حتم با شدت و حدّت بیشتري راه معلمي 
انتخاب مي كردند. چرا كه معلمي به قول شهید 
رجایي شغل نیست، عشق و هنر و ایثار است. 
و این جاست كه معلمي عزیز و استادي پرمایه 
مانند دكتر میرزایي، شایستة هزاران تحسین و 

تشویق همگان است.
باید گواهــي داد كه: دكتــر میرزایي داراي 
شــخصیت پرجاذبه اي است كه در بیان شأن و 
منزلت بسیاري از اســتادان، همواره پاي ثابت 
سخنراني ها، نكوداشــت ها و حتي سوگواري ها 
بوده اســت. این نكته از مقبولیت شــخصیت 
مهرورزانــة او نــزد دیگــران، بــا گرایش ها و 
سلیقه هاي گوناگون نشــان دارد. حقیقت این 
است كه ارزش چنین ویژگي شخصیتي وقتي 
بهتر نمایان مي شود كه از خود بپرسیم: مانند 

استاد میرزایي چند نفر مي توان مثال زد؟
او در ایــن ویژگــي خود فرد اســت. از خود 
درگذشته و الحق مرد است. لازمة داشتن این 
ویژگي، از خودگذشتگي، خلوص باطن و صفاي 
دل اســت. براي تواضع استاد میرزایي و افتاده 
حالي ایشان شاید كمتر بتوان مورد مشابهي یافت.
در پس زمینة شــخصیت ایشان، روحي پر از 
احساس و عاطفه موج مي زند. او دلبستة ایران 
و فرهنگ غني اسلامي اســت و در تمام جان 
و ضمیرش دلدادگي به ادبیات نشســته است. 
شخصیت ساده و علمي و در عین حال صمیمي 
و پرمایة دكتــر میرزایي همــواره مورد توجه 
ریاست محترم دانشگاه تهران بوده است. ایشان 
مي گفت: »نقطه نظرات كارشناسانه و تخصصي 
وي در جلسات اداري به گونه اي است كه همة 
اعضــا را مجاب مي كند و معمــولًا پرونده هاي 
كاري كه دكتر میرزایي از آن ها دفاع كند، رأي 

قابل قبول مي آورند«.
در این نشست نكوداشت شمار قابل توجهي 

از اهــل علوم اجتماعــي حضور 
داشــتند و نزدیك به 20 

سخنران نقطه نظرات 
درخصوص  را  خود 
شأن و منزلت دكتر 
صمیمانه  میرزایي 
ابــراز داشــتند. از 
شمار  مهم تر،  همه 

كثیري از همــان 10000 دانشــجوي دكتر 
میرزایي خود را به جلسة نكوداشت رسانده بودند 
و نسبت به ایشــان ابراز احساسات مي كردند.

جذاب تــر از همــه پیام یــك جانباز جنگ 
تحمیلي بود كه به وســیلة تلفن همراه ارسال 
و در جلسه پخش شد. این جانباز سرافراز ذكر 
كرد كه چگونه در زمان بســتري بودن، دكتر 
میرزایي كه در آن زمان رئیس دانشــكده نیز 
بودند، به دیدار و عیادتشــان آمده بودند. این 
حركت استاد میرزایي براي وي سرشار از انرژي 
و جان بخشي دوباره بود كه در پیام این جانباز 

عزیز كاملًا هویدا بود.
مسئولان برپایي نكوداشــت ذكر كردند كه 
كلیات مطالب، نوشته ها و سخنراني هاي جلسة 
نكوداشت در یک مجلد واحد تنظیم و به زیور 
طبع آراسته خواهد شد. بنابراین و با این انتظار، 
به اجمال از مطالب بســیار گستردة نكوداشت 
عبور مي كنیم. باید اذعــان كنیم كه لحظات 
بسیار زیبایي از غلیان احساسات دانشجویان و 
استادان در جلسه خلق شد. زیرا این نكوداشت، 
براي اســتادي فرهیخته و گرامي داشت مردي 
اجتماعــي و یكي از شناســنامه هاي ماندگار 
جمعیت شناســي كشــور بود. مردي به زلالي 
باران، یك دل و یك زبــان، معني روح زیبایي، 

دكتر محمد میرزایي!



نشســت تخصصی »جامعه‌شناسی فاجعه« 
)با محوریت ســیل( چنــدی پیش به همت 
»مرکز افکارســنجی دانشــجویان ایران« در 
همدان برگزار شد. مدیر کل مدیریت بحران 
استانداری همدان گفت: »43 مخاطرة طبیعی 
جوامع را در جهــان تهدید می‌کنند. این در 
حالی ‌اســت که 34 مخاطــره از این تعداد 
در ایران و 22 مخاطرة اعم از برف، ســیل و 
خشک‌سالی در اســتان همدان وجود دارد.«

و  به‌موقع  مدیریــت  طالبی،  علی‌مردان 
صحیح ســتاد بحران را مشــروط بر فعالیت‌ 
در ســه قســمت قبل، هنگام و بعد از سیل 
دانســت و اظهار کرد: »وجود زیرساخت‌های 
مناسب مانند مشارکت مردمی، اطلاع‌رسانی 

و مدیریت،‌ ابلاغ هشــدارهای لازم به تمامی 
مدیران و مسئولان ارشــد استانی،‌ یادآوری 
تشکیل  شــده،‌  تصویب  دســتورالعمل‌های 
جلسات متعدد ستاد بحران، بازرسی استاندار 
و مسئولان ارشد از ظرفیت و استقامت سدها، 
بازرســی تجهیزات امدادی، و رسوب‌گیری و 
لایروبی کانال، مســیل و رودخانه به‌صورت 
شبانه‌روزی، همگی از اقدامات مؤثر و مهم این 
ستاد در زمان قبل از وقوع سیلاب بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های 
پزشکی اســتان همدان با بیان اینکه وظیفة 
اصلی اورژانس در حوادث طبیعی حفظ جان 
مردم است، آمار تلفات سیل در همدان را برابر 

با فاجعة این حادثه در گلستان دانست.
 دکتر حبیب معصومی، دربارة مشارکت و 
آگاهی مردم در حوادث سیل‌ بیان داشت: »با 

توجه به اینکه اورژانس و فوریت‌های پزشکی 
کار گروه و متولی ســامت مردم هســتند،‌ 
مشــارکت شــهروندان نیز در مواقع بحران 

ضروری است و حرف اول را می‌زند.«
وی ادامــه داد: »از ســال 1380، مردم و 
دولت به حوادث و بلایای طبیعی توجه خاص 
و ویژه‌ای نشان داده‌اند و به همین سبب برای 
هر یک از دســتگاه‌ها،‌ از جمله اورژانس،‌ در 
هنگام حوادث و بلایای طبیعی شرح وظایفی 
معین شده است. اورژانس در مواجه با چنین 
حوادثی ســه وظیفة مهم شامل تریاژ‌، انتقال 
به مراکز درمانی و تأمین بهداشــت محیط، و 
درمان بیماری‌های پس از سیل دارد که تاکنون 
به خوبی از عهدة انجام آن‌ها برآمده اســت.«

عضــو هیئــت علمی گــروه معمــاری و 
بوعلی‌ســینا« گفت:  »دانشگاه  شهرســازی 

        گزارش یک نشست اجتماعی 

ســــــیل    جامعه‌شناسی 
دانش اجتماعی بومی
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»زمینــة بروز فاجعه در هــر منطقه متفاوت 
اســت. برای مثال، در اســتان‌های جلگه‌ای،‌ 
مانند خوزســتان و لرســتان، بروز فاجعه‌ای 
مانند سیل بسیار خاص و خطرناک است. در 
حالی‌که بروز این اتفاق در استانی کوهستانی 
مانند همدان، خیلی حاد و خطرناک نیست.«

دکتــر محمدرضا عراقچیان افزود: برای 
کشور و هر استان یک نقشة مخاطرات داریم. 
در این نقشــه میزان مخاطرات درجه‌بندی 
شده و مشخص اســت که به کدام نقطه در 
زمان وقوع حوادث باید توجه بیشتری کرد.«

وی با تقســیم‌بندی مخاطرات به طبیعی،‌ 
انسان‌‌ســاز و فناوری اظهار کرد: »سیلی که 
اتفاق افتاد، جزو مخاطرات طبیعی اســت که 
متأسفانه برای جلوگیری از آن نمی‌توان کاری 
کرد. هنگام بروز مخاطرات طبیعی، تنها باید 
فاجعــه را به حادثه تبدیل کرد و میزان ضرر 

را کاهش داد.«
عراقچیان دربارة ســیل خوزستان تصریح 
کرد: ســیلی که در این منطقه رخ داد، ناشی 
از خود اســتان نبود، بلکــه در اثر بارش‌های 
کوهستانی و شرایط جوی استان‌های هم‌جوار 
بود. شرایط جوی استان‌های هم‌جوار در بروز 
بلایای طبیعی در استان تأثیر مستقیم دارد و 
برای جلوگیری و مقابله با این اتفاقات نیازمند 

زنجیرة مدیریت مخاطرات هستیم.«
دکتر نصــرالله عرفانی، جانشــین معاونت 
انتظامی استان همدان،  اجتماعی فرماندهی 
با بیان اینکه حادثه‌های طبیعی اخیر درسی 
بود که طبیعــت به ما داد، گفت: »درس این 
بلایا توجه به موضوع تاب‌آوری جامعه در برابر 
بلایــای طبیعی بود.« وی با اشــاره به اینکه 
وظیفة اصلی نیــروی انتظامی تأمین امنیت 
مردم است، اظهار داشــت:»با بروز مشکلات 
اخیر وظیفة نیروی انتظامی چند برابر شد و 
با توجه به اینکه همدان معین چند اســتان 
نیز بود، نیروها در حالت آماده‌باش صددرصد 
به ســر می‌بردند. خوش‌بختانه نه‌تنها حادثة 
خاصی برای افراد رخ نداد، بلکه شاهد کاهش 
50 درصدی ســرقت‌ها در ایام نوروز امسال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.«
باقری شکیب، کارشناس  محمد حسن 
مرکز پیش‌بینی هواشناســی استان همدان، 
بــا بیان اینکه تمــام اطلاعــات و مدل‌های 

اگر سامانة  هواشناسی جهانی هستند،‌گفت: 
بارشی مخرب و قوی باشد، ظرف 48 ساعت 
پیش از ورود سامانة بارشی، به تمام دستگاه‌ها 
و نهادهای دولتی هشــدار داده می‌شــود. با 
توجه به آغاز ســال جدید و بارش بارانی که 
در 70 سال گذشــته بی‌نظیر بوده است، در 
ایام عید نیز شــاهد ورود دو سامانة پرقدرت 
بودیم که ســامانة اول اگر چه بارش فراوانی 
را به همراه داشت، اما در واقع هشداری برای 

وقوع سیل در بارش سامانة دوم بود.«
دکتر نصرالله عرفانی، عضو علمی گروه 
روان‌شناسی دانشــگاه پیام‌نور استان همدان 
گفــت: »علائم روان‌شــناختی فجایع حاد با 
گذشــت زمان، به‌صورت مزمن در افراد باقی 
می‌ماند و باعث ایجاد زمینه‌های خطرناک در 

آن‌ها می‌شود.«
وی با اشــاره به اینکه آسیب‌های جسمانی 
و ظاهری بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و 
آسیب‌های روحی و روانی فراموش می‌شوند، 
افزود: »مداخلة تیم روان‌شناسی، برای افرادی 
که علائم در آن‌ها مزمن شده،‌ ضروری است.«

علمی  نقدی، عضو هیئت  دکتر اسدالله 
گروه جامعه‌شناسی دانشــگاه بوعلی‌سینا،‌ با 
بیان اینکه بلایــای طبیعی فعالیت و زندگی 
انســان را تحت‌تأثیر قــرار می‌دهند، گفت: 
بلایــای طبیعی ماهیــت اجتماعــی دارند. 
بنابرایــن ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی در 
بلایای طبیعی بســیار مهم‌اند و درک درست 
و واقعــی از ویژگی‌های رفتــاری جامعه به 

مدیریت بحران کمک می‌کند.«
نقدی ادامه داد: »تاب‌آوری شــامل سه نوع 
تاب‌آوری سازه‌ای، سازمانی و اجتماعی است. 
برای تاب‌آوری ســاز‌ه‌ای، شهرها باید ایمن و 
استاندارد ساخته شوند. در تاب‌آوری سازمانی 
تاب‌آوری تمامی ســازمان‌ها و شــهرداری‌ها 
در مواقع بحران مورد توجه اســت. تاب‌آوری 
اجتماعی نیز بدین معناســت که مردم باید 
اطمینان داشته باشند که خود و سازمان‌ها در 
شــرایط بحران دوام خواهند آورد و در کشور 
ما تاب‌آوری اجتماعی باید ســنجیده شود  و 
آموزش تــاب‌آوری نباید بــه مواقع بحرانی 

منحصر باشد. 
راهداری  کل  مدیــر  پناهنده،  مصطفی 
و حمل‌ونقل جاده‌ای اســتان همدان در این 

نشست گفت: »راه‌های استان همدان دارای 
زیرساخت‌های خوبی هستند و در سیل اخیر 
آسیب‌ و خسارت جدی ندیدند. هنگام وقوع 
بحران اگر جاده‌ها بسته شوند، کمک‌رسانی‌های 
دیگر هم مختل می‌شــوند. بنابراین ســعی 
کردیــم راه‌های اســتان مســدود نشــود.

وی عنوان کرد:»با توجه به اینکه در بسیاری 
از مناطق همچون اســتان مرکــزی، بندها 
شکافته شدند، سیل روستاهای استان همدان 
را فرگرفته بود و عملًا جاده‌ها در حال تخریب 
بودند، عوامل راهداری استان وارد عمل شدند 

و به بازسازی و بازتوانی‌ راه‌ها پرداختند.«
رضا زمانی، معاون هماهنگی امور عمرانی 
فرمانــدار همدان، با اشــاره بــه همکاری و 
مشــارکت قابل توجه مردم در مهار سیلاب، 
بیان کرد: »مدیریت و فرماندهی مشــکلات 
در همدان به شکل ســامان‌یافته و به دور از 
موازی‌کاری با مدیریت ستاد مدیریت بحران 
صورت گرفت. خوش‌بختانه، ما شاهد بلوغ در 
شورای روستاها و دهیاری‌ها هستیم. این در 
حالی ‌است که مردم ساکن در روستا با رضایت 
و جدا از هر گونه مقاومت، موافق هدایت آب 
به مزارع کشاورزی خود بودند و از آبگرفتگی 
به‌طور کامل در روســتاها جلوگیری کردند.«

معاون فرماندار همــدان بزرگ‌ترین عامل 
در مدیریــت بحران را جلوگیــری و کنترل 
بحران‌زدگی از ســوی مســئولان دانست و 
تأکید کرد: »با مدیریت منطقی و بررسی‌های 
کارشناســی در شــهرداری و فرمانداری‌ها، 
به‌وسیلة مشخص کردن‌ تمامی  نقاط بحران،‌ 
قنــات و رودخانه‌هــا برای مقابله با ســیل، 

مدیریت سیلاب از سرمنشأ صورت گرفت.«
اعظم شــکوری، مدیر مرکز افکارسنجی 
شعبة همدان نیز گفت: »اگر جامعه را به یک 
انسان تشــبیه کنیم، می‌توان گفت زمانی که 
بخشی از آن دچار آسیب‌ می‌شود، قلب همة 
انسان‌ها به درد می‌آید. همان‌طور که اگر بخشی 
از بدن یک انسان دچار آسیب شود بخش‌های 
دیگر آن نیز مختل می‌شوند. شاید تا زمانی که 
بحث‌های جامعه‌شناسی چندان مطرح نبودند، 
بیشتر، آسیب‌های جغرافیایی و جسمی یک 
فاجعه مدنظر قرار می‌گرفتنــد. اما بعدها به 
آســیب‌های روحی و روانی نیز توجه شــد.«

61  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 1 |  پاییز 1398 |



معرفی کتاب

»انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی« در سال 1977 پیمایشی 
را بین اعضای خود برای ارزیابی انتقادی میراث جامعه‌شناسی 
در قرن بیســتم انجام داد که نتایج آن در کنگرة جهانی انجمن 
بین‌المللی جامعه‌شناســی در ســال 1998 اعلام شد. در این 
پیمایش انجمن جهانی جامعه‌شناســی از اعضای خود خواست 
هر کس پنج کتاب منتشــر شده در قرن بیستم را که در حرفة 

آن ها به‌عنوان جامعه‌شناس تأثیرگذار بوده‌اند، انتخاب کند1.
هر چند 22 ســال از انجام این نظرسنجی می‌‌گذرد و مراجع 
دیگری هم با روش‌های متعــدد کتاب‌های دیگری را به‌عنوان 
کتاب‌های برتر جامعه‌شناسی اعلام کرده‌اند، ولی تقریباً می‌توان 

گفت: از بین تمامی این فهرست‌ها، کتاب‌هایی که توسط انجمن 
بین‌المللی جامعه‌شناســی اعلام شــده‌اند، بین اجتماع علمی 

جامعه‌شناسان از اعتبار و پذیرش بیشتری برخوردار هستند.
در جدول 1 فهرســت 10 کتاب برتر جامعه‌شناسی به همراه 
تعداد آرای آن‌ها آمده اســت. کتاب‌هایی که به زبان فارســی 
ترجمه شــده‌اند، با عنوان فارسی آن‌ها و همچنین نام مترجم 
و ناشرشــان ذکر شــده‌اند. کتاب‌هایی هم که هنوز به فارسی 
ترجمه نشده‌اند، با عنوان انگلیسی کتاب و نویسده ذکر شده‌اند.
در این فهرســت از بین چهار نفری که به‌عنوان کلاسیک‌های 
جامعه‌شناســی جهان شــناخته می‌شــوند، یعنــی مارکس، 

جدول 1. کتاب برتر جامعه‌شناسی
ف

دی
ر

تعداد نویسندهنام کتاب
ناشر ایرانیمترجمرأی

عباس منوچهری، ‌مهرداد ترابی‌نژاد، 95ماکس وبراقتصاد و جامعه1
سمتمصطفی عمادزاده

سهامی انتشارعبدالمعبود انصاری59سی‌رایت میلزبینش جامعه‌شناختی2

3Social Theory and Social StructureRobert Merton52 ــ

 سمتعبدالمعبود انصاری47ماکس وبراخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری4

علمی و فریبرز مجیدی45پیتر ال برگر و توماس لاکمنساخت اجتماعی واقعیت5
فرهنگی

ثالثحسن چاوشیان43پیر بوردیوتمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی6

جامعه‌شناسانغلامرضا خدیوی30نوربرت الیاسدر باب فرایند تمدن7

روزنامه ایران/ کمال پولادی29یورگن هابرماسنظریة کنش ارتباطی8
نشر مرکز

9The Structure of Social Action Talcott Parsons28 ــ

نشر مرکزمسعود کیان‌پور25اروینگ گافمننمود خود در زندگی روزمره10

10 کتاب برتر 
جامعه‌شناسی
محمد فکری
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دورکیم، وبر و زیمل، فقط کتاب‌هایی از وبر دیده می‌شود که از این 
حیث قابل تأمل است. در حالی‌ دو کتاب ماکس وبر در فهرست 10 
کتاب برتر جامعه‌شناسی قرن بیستم قرار گرفته‌اند که برخلاف انتظار 
نامی از دیگر کلاســیک‌های این رشته دیده نمی‌شود. امیل دورکیم 
بین 10 ردیف نخســت کتابی ندارد و حتی اسمی از کارل ‌مارکس 

هم دیده نمی‌شود.
از 10 نویســندة برتر جامعه‌شناسی، شش نفر آن‌ها )میلز،‌گافمن، 
پارســونز،‌ برگر، لاکس و مرتن( آمریکایی هســتند، ســه نفر )وبر، 
الیــاس و هابرماس( آلمانی‌اند و پیربوردیو هم تنها جامعه‌شــناس 
فرانســوی این جمع اســت. ملیت این افراد به نحــوی بیانگر تعلق 
آن‌ها بــه پارادایم‌های مختلف جامعه‌شناســی اســت. البته با این 
قیــد که برای مثال لزوماً نمی‌شــود تمامــی آمریکایی‌ها را متعلق 
بــه یــک پارادایم دانســت، چرا کــه میلز و پارســونز دو طیف 
نه‌تنهــا متفاوت بلکه متضاد بودند. همچنیــن بین آلمانی‌ها هم که 
جامعه‌شناســی تفهمی در آنجا ریشــه دارد، باید هابرماس را بیش 
از »جامعه‌شــناس تفهمــی« »جامعه‌شــناس انتقادی« دانســت.
در این فهرست هیچ نامی از جامعه‌شناسان غیرغربی دیده نمی‌شود.

از نظــر ترجمه‌هایی هم که از این آثار شــده اســت، ترجمة 80 
درصــدی 10 کتاب برتر جامعه‌شناســی جهان به زبان فارســی را 
می‌توان نشــانه‌ای از انتخاب‌های صحیح مترجمان و جامعه‌شناسان 
ایرانی دانســت. هر چند برای ارزیابی توفیق جامعه‌شناسی در ایران 
باید معیارها و شاخص‌های متعددی را در نظر داشت، ولی اگر یکی از 
این شاخص‌ها ترجمة متون مهم جامعه‌شناسی جهان باشد، در این 
شاخص جامعه‌شناسی ایران نمرة قابل‌قبولی دارد. ترجمة 8 کتاب از 
10 کتاب برتر جامعه‌شناســی قرن بیستم به زبان فارسی را می‌توان 
نشانه‌ای از توجه جامعه‌شناسی ایران به روند جهانی این علم دانست.
از بین مترجمان ایرانی این کتاب‌ها، به استثنای فریبرز مجیدی و 
عبدالمعبود انصاری، همگی جزو اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های 
متفاوت ایران هستند. البته عبدالمعبود انصاری نیز عضو هیئت علمی 
و بازنشستة دانشگاه ویلیام پترسون« آمریکاست و او را هم باید 
جزو مترجمان دانشــگاهی تلقی کرد. دانشــگاهی یا غیردانشگاهی 
بودن این مترجمان از این حیث مهم اســت کــه در ایران علاوه بر 
آکادمسین‌ها، روشن‌فکران و مترجمان غیردانشگاهی هم نقش قابل 
اعتنایی در تولید متون جامعه‌شناســی داشته‌اند و نمی‌توان اجتماع 
جامعه‌شناسی ایران را فقط به دانشگاه محدود کرد. البته در مورد 8 
کتاب برتر جامعه‌شناسی که به فارسی ترجمه شده‌اند، این فهرست 
نشان می‌دهد سهم غیردانشگاهی فقط ترجمة یک کتاب بوده است.

مترجمان دانشگاهی این کتاب‌ها به شرح زیر عضو هیئت علمی یا 
بازنشسته دانشگاه‌ها هستند.

é عباس منوچهری، گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس؛
é مهرداد ترابی‌نژاد، گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی؛

 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى 

به صورت ماهنامه و نه شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

مجله هــاى رشــد عمومــى و تخصصــى، بــراى معلمــان، دانشــجومعلمان 
دانشــگاه هاى وابســته و كارشناســان وزارت آموزش وپرورش و...، تهيه 

و منتشر مى شود.
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é مصطفی عمادزاده، گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان؛
é حسن چاوشیان: گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان؛

é غلامرضا خدیوی، گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد مشهد؛
é کمال پولادی، گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد چالوس؛
é مسعود کیان‌پور، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان.

é در این فهرست فقط یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه‌های 
تهران اســت و شــش نفر دیگر عضو هیئت علمی دانشگاه‌های 
شهرستان‌های متفاوت ایران هستند. این فهرست نشان می‌دهد 
که همگی این مترجمــان الزاماً اعضای هیئت علمی گروه‌های 
علــوم اجتماعی نیســتند و دانش‌آموختگان رشــته‌های علوم 
سیاسی و اقتصاد هم در ترجمة کتاب‌های برتر جامعه‌شناسی به 

زبان فارسی ایفای نقش کرده‌اند.
نکتة قابل‌توجه دیگر در فهرست مترجمان فارسی، ترجمة دو 
کتاب توسط عبدالمعبود انصاری، عضو هیئت علمی و بازنشستة 
گروه جامعه‌شناسی دانشگاه ویلیام پترسون آمریکا است. انصاری 
با وجود اینکه در ایران ســاکن نیســت، اما با ترجمة دو کتاب، 
نقش مهمی در آشــنایی ایرانیان با متون مهم جامعه‌شناســی 
جهان داشــته اســت. از نظر زمانی هم این دو کتاب نخستین 
کتاب‌های فهرســت مزبور هستند که به فارسی ترجمه شده‌اند 
و از این جهت نیز عبدالمعبود انصاری را باید پیشــگام ترجمة 

کتاب‌های برتر جامعه‌شناسی قرن بیستم در ایران دانست.
همچنین، انتشار دو کتاب از این آثار توسط »سازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انسانی )سمت(« قابل توجه و معنی‌دار است. 
»سمت که حاصل تفکر انقلاب فرهنگی و مولود مصوبة »شورای 
عالی انقلاب فرهنگی« اســت، با این هدف تأسیس شد که »در 
زمینة علوم انسانی«، به‌ویژه از نظر پیوند آن‌ها با مسائل اسلامی، 
به تدوین کتب مبنایی، ... و نیز کتب درســی برای دانشــگاه‌ها 
بپــردازد«2 و اکنــون به یکی از ناشــران برجســتة کتاب‌های 
علوم‌انســانی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است؛ چنانچه دو 
مورد از کتاب‌های ماکس وبر را در ایران منتشــر کرده اســت.
سمت تنها ناشر دولتی این فهرست نیست و »انتشارات علمی 
و فرهنگی« و »انتشارات روزنامة ایران« هم دیگر ناشران دولتی 
هستند که زمینه‌ساز انتشار چهار کتاب برتر جامعه‌شناسی در 
قرن بیستم به زبان فارسی شده‌اند. چهار کتاب دیگر این فهرست 
توسط ناشران خصوصی منتشر شده‌اند که نشانگر تأثیرگذاری 
بخــش خصوصی در گســترش متون برتر جامعه‌شناســی در 
ایران اســت. بین ناشران خصوصی نیز »نشــر مرکز« با انتشار 
دو کتاب نقش قابل‌توجهی در دسترســی ایرانیان به متون برتر 

جامعه‌شناسی داشته است.

پی‌نوشت‌ها
www.samt.ac.ir :1. تاریخچة سازمان سمت، وب‌سایت سمت

2. http://www.isa - sociology.org/books/
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به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شود:

سال رونق توليد

 هزينة اشتراك سالانه مجلات عمومى رشد (هشت شماره): 550/000 ريال
 هزينة اشتراك سالانه مجلات تخصصى رشد (سه شماره): 350/000 ريال

  نشانى: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن امور مشتركين: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجلات  در خواستى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگى:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيلات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانى كامل پستى:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . : ن ستا ا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كدپستى:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكى:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختى: مبلغ 

   اگر قبلاً مشترك مجله رشد بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
                                     امضا:

نحوة اشتراك مجلات رشد:
الف. مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سايت و سفارش و خريد از طريق درگاه الكترونيكي بانكي.
ب. واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمايش كد 395 در وجه شركت افست و ارسال فيش بانكي به 
همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي يا از طريق دورنگار 

به شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســلامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســى 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنى 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعى  رشــد آموزش تاريخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش رياضى   رشــد آموزش فيزيك 
 رشــد آموزش شــيمى  رشــد آموزش زيست شناسى  رشــد مديريت مدرسه
 رشــد آمــوزش فنى و حرفــه اى و كار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانى

 رشد برهان متوسطه دوم 

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 1 |  پاییز 1398  64



کالينا رشيدپور

«جريمه» (Detention) فيلمی حادثه ای و اکشــن، محصول 
ســال ۲۰۰۳ ميلادی آمريکا به کارگردانی سيدنی جی. فيوری 
است. خلاصة داستان چنين اســت که مدرسه تعطيل شده، اما 
چند تن از دانش آموزان بايد جريمه شوند و در کلاس باقی بمانند. 
اين در حالی اســت که گروهی آدمکش وارد مدرســه می شوند. 
معلم دانش آموزان، يعنی سام ديکر (با بازی دولف لاندگرن) 
می کوشــد جان شاگردانش را نجات دهد، اما با ورود فرد ديگري 

به مدرسه، همه چيز دوباره به هم می ريزد ...

نام فيلم: جريمه
کارگردان: سيدنی جی. فيوری

تاريخ انتشار: ۲۰۰۳
مدت: ۹۸ دقيقه

کشور: ايالات متحده آمريکا، کانادا
Hungarian،زبان: انگليسی

نام فيلم: دريلبيت تيلور
کارگردان: استيون بريل

تاريخ  انتشار: ۲۰۰۸
مدت زمان: ۱۰۲ دقيقه

کشور: ايالات متحده آمريکا
زبان: انگليسی

«دريلبيت تيلور» (Drillbit Taylor) فيلمی محصول ســال ۲۰۰۸ آمريکا 
به کارگردانی استيون بريل اســت. در اين فيلــم بازيگرانی همچون اوون 
ويلسون و لزلی من ايفای نقش کرده اند. خلاصة داستان از اين قرار است 
که چند کودک مورد تهديد يکی از هم کلاسان قوی تر خود قرار گرفته اند. پس 
تصميم می گيرند فردی را برای آموزش فنون رزمی به خودشان استخدام کنند 
و دريلبيت تيلور (اوون ويلسون) را استخدام می کنند. او برای محافظت از 
بچه ها وارد مدرسة آن ها می شــود و خود را معلم معرفی می کند. اما پس از 
مدتی همه به هويت واقعی او پی می برند و متوجه می شوند او گداست، شب ها 

در خيابان می خوابد، به بچه ها دروغ گفته است و ...
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معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
دانشــجومعلمان دانشــگاه های وابســته و کارشناســان وزارت آموزش وپرورش  

                                 جامعه پذيرى در تعليق
               اخلاق اجتماعى در بلاياى طبيعى        
           مصرف رسانـه اى و هويت فرهنـگى        

      جامعه شناسى چالش هاى نظام آموزشى
                                     تربيت حرفه اى در حاشيه


